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بسم 2۵۱ الرحین: الرسییم 


حالات مصنف کسساه 


تست 


نام و نسب : جمال الدین ابو عمرو عثمان ابن عمر معروف به علامه ابن حاجب . 


حافظ ذهبی خم می نویسد پدر ايشان دربان امیر عزالدین بود از اين جهت او را حاجب که در عربی بمعنی دربان است می ۷ 
گفتند و مصتف که فرزند ایشان است به ابن حاجب معروف شدند. علامه ابن حاجب در یکی از روستاهای ملک مصر بنام سنا 


در سال (۵۷۰) هجری قمری متولد شدند. 


تحصیل علم : ایشان تحصیلات آبتدائی خود را در قاهره مصر فرا گرفتند قرآن مجید را در خرد سالی حفظ نمودند قرائت را 
نزد علامه شاطبی و قرائت سبعه را از علامه آبوالجود و فقه را از شیخ آبومنصور و غیره فرا گرفتند ایشان دارای جایگاه بلند 
علمی بودند در روزگار خود فقیهی بلند پایه , مناظری توانا و عالمی پرهیزگار و قأبل اعتماد و بدور از هر گونه تکلف و ادعا 


بودند در بسیاری از قواعد نحو با نحویان اختلاف نظر دارد مدتی در جامع دمشق تدریس نمود و در آخر به اسکندریه مصر 


آمده و در آنجا قیام فرمودند از قیام ایشان در اسکندریه مدتی نگذشت بود دار فانی را وداع گفتند ایشان در (۱۶) شوال سال 


(۶۴۶) ه سق روز پنج شنبه در اسکندریه وفات یافتند . 
تصانیف : ایشان در علوم و فنون مختلف بالغ بر (۱۲) جلد کتأب نوشته اند که به معروف ترین آنها بشرح ذیل می توان اشاره | 
گریه 
۱- المکتفی للمبتدی شرح الایضاح شرح آبو علی فارسی ۲- جمال العرب فی الادب ۳- المقصد الجلیل فی علم خلیل ۴ 
المنتهی ۵- الشافیه ۶- الکافیه . 


کافیه : کتأب کافیه در اقلیم نحو شهرت بالائی دارد و اين کتأب در علم نحو نوشته شده که مصنف آن تمام قواعد نحوی را با 


اسلوب عمده در آن گرد آورده اند. اين ذخیره مستند و جامع نحو بیش از هفصد سال است که در برنامه درسی مدارس علوم 
دینی تدریس می شود. برای آن شرح ها وحواشی زیادی نگاشته شده که به برخی از آنها به شرح ذیل می توان اشاره کرد. 


غاية التحقیق شیخ صفی الدین جونیوری ۵- ایضاح المطالب مولانا مشية اه دیوبندی ۶- تحریر سنبت مولانا محمد شعیب . 
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الکلمة معرف وبقیه کلام معرف می باشد . هميشه در تعریف از عام بسوی خاص می رویم مانند : الاسد : حیوان مفترس 


تست تب 7 سوت 7 مه > سوت 1 7 و 7 7 ۱۲ 


یمیش فی الفأبة . در اين عبارت مصنف, کلمه را تعریف می کند که « لفظی است وضع ومعین شده برای معنی مفردی » از قید « 
لفظ » تمام چیزهای که لفظ ندارند اما دارای معنی می باشند خارج می شوند مانند : تأبلو که از آنها چیزی فهمیده می شود امّا 
لفظ نمی باشند . واز قید « وضع » الفاظی که برای معنی وضع نشده اند از آن خارج می گردند . مانند : حروف هجاء . و از قید 
«معنی » کلمات غیر معنی دار خارج می گردند مانند : لفظ سَدّمّ که هیج گونه معنی ندارد . و از قید «مفرد » الفاظ وکلمات 
مرکب خواه اضافی یا توصیفی خارج می شوند . 
نکته : مفرد به سه صورت خوانده می شود ۱- مفرد در اين صورت حال ازضمیروضع قرار می گیرد .یعنی : وضع مفردلمعنی 
۲- مفردٌ در این صورت صفت لفظ قرار می گیرد . یعنی لفظٌ مفرد وضع لمعنی 
۳- مفرد. در این صورت صفت برای معنی قرار می گیرد .که معنی تقدیرا مجرور می باشد . 
اعتراض (۱) : در رسم الخط بعد از تنوین نصب هميشه الف می آید زیرا که درحالت وقف خوانده می شود . سژال: پس جرا در 
این جا بعد از مفردٌ الف آورده نشده است . جواب: این قاعده که بعد از تنوین نصب الف می آورند قاعده متقدمین می باشد چون 
قاعده کلی نمی باشد دراین جا رعایت نشده است . 
اعتراض (۲) قاعده : خبر هميشه در اعراب . تذکیر وتانیث افرادو تتنیه وجمع با مبتداً مطابقت دارد مانند: فاطمة قائم . پس 
چرا در اين جا الکلمة که مبتدً ومژنث می باشد وخبرآن «لفظ » مذکرآورده شده است . جواب : زمائی این قاعده اجراء می 
شود که خبر مبتداً مشتق باشد (یعنی اسم فاعل , اسم مفعول . صفت مشبه وغیره ... )ما وقتی که خبر آن جامد باشد » مطابقت 
شرط نمی شود و «لفظ » جامد است. 
وهی اسم وفعل وحرف الخ 
در اين جا مصنف می فرماید که کلمه بر سه قسم تقسیم می شود ۱- اسم ۲- فعل ۳- حرف . 

تعریف حرف : دلالت نکند بر معنی که در ذاتش موجود است .تعریف فعل : دلالت کند بر معنی که در ذاتش موجود است همراه 
با ازمنه ثلائه تعریف اسم : دلالت کند بر معنی که در ذاتش موجود است همراه با ازمنه ثلائه نباشد . 

اعراض : قاعده : هرگاه ضمیر مبتداًبين تقاضای مرجع و خبر قرار بگیرد ضمیر مبتدأً مطابق با خبر می شود . 

سوال : چرا در اين جا به تقاضای مرجع عمل شده است ؟ 

جواب : قاعده این نیست که شما می گوئید بلکه هرگاه ضمیر مبتداًبين تقاضای مرجع وخبر قرار گیرد مطابق مرجع می باشد 
نه خبر و اين قاعده شما در صورتی که اسم اشاره بین تقاضای مشارالیه و خبر باشد در این صورت مطابق خبر می شود مانند : 
فلما رأی الشمس بازغة قال هذا ربی . تعریف کلام : لفظی که شامل گیرد دو کلمه را بوسیله اسناد . وکلام از دو اسم یا یک اسم 
ویک فعل تشکیل می شود . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ز 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


۳۰ 2 7 7 هک 7 کت 7 7 7 7 7 7 ی 


یووم و ماع ماو ما او معا و اه و ها ما اطع ها معا 6 او وه و و 


۱- دخول لام : در مورد الف ولام اختلاف است : الف) امام مبرد می گوید حرف تعریف فقط همزه است ولام برای بیان فرق 
بین همزه تعریف وهمزه استفهام می آید . ب) امام سیبویه می فرمایند : لام حرف تعریف است همزه بخاطر دشوار بودن آبتداء 
به سکون آورده شده است مصنف همین مسلک را اختیار کرده است. ج) خلیل نحوی می فرماید: الف ولام هردوحرف تعریف 
هستند مانند هل استفهام ) 


۲- تنوین: یز فقط مختص اسم می باشد . غیر از تنوین ترنم بقیه تمام تنوین ها فقط بر اسم داخل می شوند مانند : زید 


۳- جر: کسره فقط بر اسم داخل می شود و مختص آن است مانند : من زید - کتأب عمرو 


۴- اضافت: یعنی مضاف بودن که فقط بر اسم داخل می شود مانند : یوم ینفع الصادقین صدقهم 


۵- اسناد : یعنی مسند الیه بودن مانند : زید قائم 


بزید . نزد مصنف : المرکب الذی لم يشبه مبنی الاصل . مصنف باقید «المرکب» : یعنی اسم معرب هميشه همراه عامل می باشد 


لذا زیثٌ به تنهایی معرب نیست معرب آن است که مشأبه مبنی الاصل نباشد ومبنی الاصل سه چیز هستند ۱- امر حاضر ۲- فعل 


ماضی ۳- جمله حروف . حکم معرب : آخرش باختلاف عوامل مختلف می شود لفظاً مانند :جاء زید , رایت زیداً . مررت بزید 


و تقدیرا مانند : جاء موسی, رایت موسی , مررت بموسی . 


لکن قوله فی نفسها الخ . منظور اين است که بدون واقع شدن در ترکیب یا ضم به کلمه دیگر معنی داشته باشده 


اعراب 
تعریف اعراب : مااختلف اخره به لیدل علی المعانی المعتورة علیه . 


اعراب : همان حرکت یا حرفی است که مختلف می شود آخر معرب بوسیله همین اعراب تا دلالت کند اين مختلف شدن 


شسود ۱- رفع ۲- نصب ۳- جر . که رفع علامت فاعلیت, نصب علامت مفعولیت , جر علامت اضافت می باشد . 
نکته : منظور از« معنای المعتورة » فاعلیت . مفعولیت و اضافت می باشد. 


عمامسل 
رف ال مه وم نی یراب 


عامل: کلمه ای است که بوسیله آن همان معنایی که خواهان اعراب است حاصل می شود مانند : جاء زید . در اين مثال 


عامل «جاء» ومعنی مقتضی للاعراب «فاعلیت » واعراب «رفع» می باشد . 
پس با عامل رفع معنای فاعلی و با عامل نصب معنای مفعولی و با عامل جر معنای اضافت حاصل می شود . 
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نکته : قوله المعنی : منظور از «المعنی » در تعریف عامل , فاعلیت که مقتضی اعراب رفع .مفعولیت که مقتضی اعراب نصب 
زیداً در این جا هر دو کتأب وروید اسم هستند که بر زید عمل نموده اند . ۲- عامل فعلی مانند : جاء زید- ضرب زید . ۳- 


گاهی عامل حرفی است مانند : من کتأب - ان خالداًه 


انسواع مسعسرب 

۱- الف) مفرد منصرف صحیح( رفع به ضمه . نصب به فتحه وجر به کسره )می باشد مانند : جاء‌زید - ریت زیداً - مررت 
پزید. ب) جمع مکسر منصرف مانند : جاء رجال - رایت رجالا - مررت برجال 
۲- جمع مونث سالم (رفع به ضمه , نصب وجر به کسره )مانند : جاء ت مسلمات - رایت مسلمات -مررت بمسلمات . 
۳- غیر منصرف (رفع به ضمه . نصب وجر به فتحه )مانند : جاء عمر -رایت عمر -مررتٌ بعمر . ۴- اسماء سته مکبره ( به 
شرط مضاف بودن بسوی غیر یاء متکلم ) مانند : آبوک , اخوک » حموک ‏ حنوک , فوک وذومال . آب : پدر - أخ: برادر - 
حمو : برادر شوهر یا رشته دار زن از جانب شوهر. هنو : هرچیزی که نام گرفتن آن زشت باشد مانند فرج . فم : دهان س 
۳ 7۳۹۹ ۲۳ 
مکبره : منظور مصنف از مکبره اين که اسماء سته مصغر نباشند . زیرا در صورت تصغیر اعراب تقدیری می گيرند مانند : جاء 
انی -رایت آبی -مررت بأبی.. 
غیر یاء متکلم : منظور مصنف این است که مضاف به یاء متکلم نباشند . بغیر از یاء متکلم می توانند مضاف به اسم ظاهر یا 
ضمیر باشند . اعراب اسماء سته مکبره : در حالت رفع به واو, نصب به الف وجر به یاء مانند : جاء آپوکٌ- رایت آباک مررت 
پاپیک . 
نکته: ذو هميشه مضاف بسوی اسم ظاهر است بر ضمیر مضاف نمی شود . 
۵- الف ) مثنی مانند : جاء الرجلان- رآیت الرجلین - مررت بالرجلین ب) ائنان وائنتان مانند: جاء ائنان - رایت اثنین - 
مررت بائنین. ج) کلا وکلتا (بشرط مضاف بودن بسوی ضمیر) مانند: جاء الرجلانکلاهما -رایت الرجلین کلیهما - مررت برجلین 
کلیهما . 
فرق بین مثنی, کلا وکلتاء ائنان وائنتان : مثنی: مثنی حقیقی , کل وکلتا : مثنی صوری . اثنان وائنتان : مثنی معنوی . 
نکته وقتی که کلا وکلتا بسوی اسم ظاهر مضاف شوند اعراب آنها تقدری می شود مانند : جاء نی کلا الرجلین - رایت کلا 
الرجلین - مررت بکلا الرجلین . 
۶- الف) جمع مذکر سالم . ب ) عشرون واخواتها . ج) اولوا . اعراب : رفع به واو - نصب وجر به یاء ماقبل مکسور مانند : 
جاء مسلمون واولوا مال وعشرون رجلا- رایت مسلمین واولی مال وعشرین رجلاً - مررت بمسلمین و اولی مال . وعشرین 
رجلا 


نکته : (عشرون جمع صوری می باشد ) جمع حقیقی نمی باشد چون که از لفظ خود مفرد ندارد. 
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ک# وافیه شرح فارسی کافیه وم وت مس مه مجح 7 یو وی جع یه یه وج ماقم ریواصت 


۷- الف ) اسم مقصور مانند : عصی . ب) اسمائی که به یاء متکلم مضاف هستند امّا به غیر از جمع مذکر سالم . اعراب : رفع به 


بموسی وغلامی . 


8- جمع مذکر سالم مضاف به یاء متکلم مانند : مسلمی ( رفع به تقدیر واو , نصب وجر به یاء ماقبل مکسور) می باشد . مانند 
جاء مسلمی - رایت مسلمی - مررت بمسلمی 

نکته : سلمیٌ در اصل مسلمون ی بوده که نون به اضافت افتاده مسلمُوی شده ودو حرف علت یک جا جمع شده لذا حرف 
علت ساکن که واو است به یاء بدل شده و هر دو یاء با هم ادغام شده ضمه ماقبل کسره گشته در نتیجه شده مسلمی . 


خلاصه جدول اعراپ : 


۱- اسم مقصور (مطلقا ) 


۲- اسم ظاهر مضاف به یاء متکلم (مطلقا) 


۲- مثنی ,کلاوکلتاءائنان وائنتان ۳- اسم منقوص ( رفع وجر ) 


۴- جمع مذکر سالم مضاف به یاء متکلم ( رفع ) 


۲-جمع مذکرسالم,اولواوعشرون 


غیر المنصرف 


تعریف غیر منصرف : همان اسم معربی که در آن دو علت از علتهای نه گانه منع صرف یا یک علت که قائم مقام دو علت 


است وجود داشته باشد . 


عدل و وصف و تانیث و معرفة و عجمة ثم جمع ثم ت رکیب 
ار کی ۹۹۹۹۹ ی ری متس 


والنون زائدة من قبلها الف منظور این است الفی که قبل از نون واقع شده به همراهی نون هر دو زائد می باشند . و منظور این 


نب نیست که تنها الف ماقبل نون زائد است و نون زائد نٍ فوبتت ۱ج 


قاعده : زائدة به دو اعراب خوانده می شود ۱- نصب که در این صورت حال می باشد ۲ - رفع که در این صورت صفت النون 
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کت وافیه شرح فارسی کافیه 

هذا القول تقریب تقریب سه معنی دارد : 

 -۱‏ مصدربه معنای اسم فاعل مانند : قرب ی مق الی الحفظ ( یعنی آوردن اسبآب منع صرف به صورت شعر نزدیک 
کننده است خواننده را به حفظ کردن آن ) 

۲ مصدر به معنای اسم مفعول مانند : مُقرب الی الصوأب ( یعنی قول نه )٩(‏ سبب بودن برای منع صرف نزدیک به صحیح 
می باشد . زیرا در مورد تعداد اسیأب منع صرف اقوال دیگری نیز وجود دارد . نزد مصنف همین قول درست است . 

تقریب به معنی تقریبی و مجازیی معنای مصرع : این که اسبأب منم صرف علت برای منع صرف هستند مجازا می باشد نه 
حقیقتاً زیرا در حقیقت علت آن است که وجود آن موجب وجود معلول می شود اما هر علت منع صرف بتنهایی موجب معلول ( 
منع صرف ) نمی شود بلکه باید یک علت دیگر هم با آن همراه باشد . 


نکته : جمع منت الجموع : جمعی که دو بار چمع بسته شده است و بر دو قسم است . 


۱- حقیقی مانند : اکالب که جمع اکلب و اکلب جمع کلب می باشد . ۲- حکمی مانند مساجد چون هم وزن با افاعل یا مفاعل 
یا افاعیل یا مفاعیل هستند به آنها جمع منتهی الجموع می گویند . 
حکم منع صرف : کسره و تنوین قبول نمی کند . 
قوله : یجوز صرفه 
آوردن حکم منصرف برای غیر منصرف یعنی قبول کردن کسره و تنوین اما منصرف نمی شود بلکه فقط حکم آن را قبول می 
کند و این صرف. منع صرف دو صورت دارد که عبارتند از : 
۱- ضرورت ( شعری ) و این واجب الصرف است . مانند شعر بی بی فاطمه د: 
صبّت علی مصایب" لوائها ‏ حنبّت علی الایام صبرن لیالیاً 
مثال دیگر از ضرورت : آعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هوالیسک مّا کررته ضوع 
 -۲‏ مناسبت (با منصرف ): غیر منصرف در کنار منصرف قرار گیرد بخاطر مناسبت با آن, حکم آن را می گیرد و این جائز 
الصرف است مانند : سَلّا سلاً واغلالا وسّعیراً ‏ 
قوله: والفا التانیث : 
یعتی دو الف تأئیث ۱- الف ممدوده مانند : حمرآء ۲- الف مقصوره مانند : خبلی . 


نکته: دو الف تأنیث قائم مقام دو سبب هستند ۱- تانیث ۲- لزوم تائیث ( جدا نشدن الف تائیث ) 


سس سب سب سب سب سب سب سم 
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عدل تحقیقی : آن است که برای آن حقیقتا یک معدول عنه (اصل) باشد . 
عدل تقدیری : آن است که حقیقتا برای آن معدول عنه وجود ندارد امّا یک معدول عنه برای آن فرض شده است . 


معدول عنه : هیئت و شکل اوّل - معدول : هیئت و شکل دوم . 


هر اسمی که بر وزن فعال و علم برای اعیان منث بدون « 
راء » در آخر باشد 
فی تمیم یعنی طبق قول بنی تمیم فقط هم وزن فعال غیر منصرف است . 


یأب قطام یعنی امثال آن یا هموزن آن . منظور از قطام اسم یک زن می باشد » 


(۲) وصف 
شرط تاثیر : وصف در اصل وضع بطور قطعی برای وصف وضع شده باشد اگر چه بعداً علمیت برآن غلبه کرده باشد . 
جواب : چون که اربع در اصل وضع برای عدد مخصوص وضع شده لذا وصفیت فعلی آن در جمله مذکور برای تاثیر کفایت نمی 


کند . آسود , آرقم , آدهم غیر منصرف هستند زیرا با آنکه فعلاً علم هستند امّا در اصل به طور قطعی برای وصف وضع شده اند . 
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آهنی که سیاه رنگ است 


قوله: فلذلک بخاطر شرط بودن وصفیت در اصل وضع . 


سس سس 


قوله: امت: یعنی غیر منصرف هستند . 


قوله: ضعف منع أفعی جواب سوال مقدری می باشد که سوال چنین است : أفعی , آجدل و أخیل باید غیر منصرف باشند زیرا در 
اصل وضع برای وصف وضع شده اند . لذا بخاطر دو سبب. وصف و وزن فعل باید غیر منصرف باشند زیرا آفعی فعوة به معنی 
خبیث مشتق است اکنون عم است برای مار . اجدل از جدل بمعنی قوة مشتق است اکنون علم است برای شاهین . اخیل از 


جواب : چون وصف بودن اینها در اصل وضع بطور قطعی نیست بلکه وهمی وگمانی است . 


کت 


امثال وصف 


( ۳) تأنیث بالتاء 


تعریف مونث لفظی : دارای تاء زائده مدوره 


و گرد در آخر باشد که بوقت وقف به هاه تبدیل ۱- اضافه بر سه حرف باشد مانند : زینب 


۲- درصورت سه حرفی بودن متحرک 
الاوسط باشد مانندء سقر 


می شود 


۳- در صورت سه حرفی وساکن الاوسط بودن 


عجمه باشدمانند ماه ( نام یک شهر) جور 


( نام شهر ی) 


---- ۳ تا 0ص 


۳۳۳_۳۴۳۴۴۳۳۳ ۰ 
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قوله :والمعنوی کذالک : یعنی در مونث معنوی نیز مثل موّنث لفظی علمیت شرط است امّا شرط جوازی نه وجوبی . 


قوله :فان سُّمی به مذ کر : اگرمنث معنوی علم قرار داده شود برای مذکر شرط تأثیر آن فقط زائد بر سه بودن است . 


(۳) معرفه 
معرفه : کلمه ای که بر شخصی یا شیی معین دلالت می کند. مانند : زید. ایران . دماوند . البرز. هو. هذا . الذی وغیره ... 


تا ی ۳ ی وی ۳:۳ 


شرط وجوبی معرفه : علمیت است مانند: زینب ۰ 


(۵) عسجسسه 
تعریف عجمه : کلمه ای که در لغت عرب يافته نشود اما در لغت عجم برای شئی وضع شده باشد . 
شرط وجوبی عجمه دوتا هستند : ۱- در عجمه برای علمیت تعین شده باشد . ۲- متحرک الاوسط یا زائد بر سه حرف باشد . 
نوح : منصرف است زیرا اگر چه برای علمیت تعین شده اما شرط دوم در آن مفقود است . 
شتر : غیر منصرف است زیرا شرط اول وشق اول شرط دوم در آن یافته می شود . 


آبراهیم : غیر منصرف است زیرا شرط اول وشق دوم شرط دوم در آن یافته می شود . 


(۶) الجمع 
شرایط جمع 


بروزن منتهی الجموع درآخر آن تاء مدوره که درحالت وقف به 
۱- دو حرف اول متحرک باشند هاء تبدیل می شود نباشد 
۲ - حرف سوم الف باشد فرازنة جمع فرزون : مهره وزیر در بازی شطرنج 
۳ - بعد از الف دو حرف متحرک یا سه حرف ساکن الاوسط باشد . مانند : مساجد- دوأب - مصأییح . 


متنهی الجموع 


حقیقی 3" 
ان است که جمع مکسر بودن در آن به انتهاء رسیده آن است که بروزن منتهی الجموع حقیقی باشد 
یعنی دوبار جمع بسته شده است بیش از آن جمع بسته نمی شود . در واقع بیشترازیک بارجمع بسته نشده است 
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۱- فرازنة : منصرف است زیرا شرط دوم جمع مفقودا ست. 
۲-حضاجر: غیرمنصرف است زیرا هر دو شرط جمع درآن یافته می شود . 
سوال : حضاجرعلم است برای جنس ضبع (کفتار) و در علمیت اعتبار جمع بودن باطل می شود. پس سبب منع صرف در آن 
مفقود است یعنی حضاجر بروزن جمع منتهی الجموع است اما به اعتبار معنا جمع نیست . 
جواب: حضاجراگر چه علم برای جنس کفتار است اما در اصل جمع حضجر است که ازجمعیت به علمیت نقل شده است لذا 
غلبه فعلی علمیت تأثیری ندارد و چون منقول از جمع است پس سبب جمع بودن آن اعتبارکرده می شود بنابر اين جمع بر دو 
قسم است : اصلی وحالی وهر دو اعتبار دارند . 
سوال: در سراویل وزن جمع وجود دارد اما معنای جمع مفقود است زیرا سراویل به یک شلوار گفته می شود پس سبب منع 
صرف در آن وجود ندارد لذا نباید غیرمنصرف قرار گیرد . 
جواب: در سراویل دو قول وجود دارد: 

 -۱‏ نزد بعضی منصرف است و اذا صرف فلا اشکال. 

۲-نزد اکثر غیرمنصرف است . 

طبق قول اول هیچ اشکالی وارد نمی شود. در صورت غیرمنصرف بودن دو جواب برای آن وجود دارد جواب اول: سراویل 
کلمه عجمی است که بخاطر حمل بر هموزنها و نظایرش غیرمنصرف قرارداده شده است. جواب دوم: سراویل کلمه عربی است 


و تقدیرا جمع می باشد که مفرد آن سروالة فرض شده است گویا به هر تکه شلوار سراولة گفته می شود . 


قوله : نحو جوار : هدف هر جمع منقوصی که بروزن افاعل باشد مانند: جواری در حالت رفعی و جری مانند « قاض » اعراب 
۳9 ‌ِ 


می گیرد مثل : جاء‌تنی جوار- مررت بجوار . در اين دو حالت ( رفعی و جری ) جوار نزد بعضی منصرف می باشد زیرا در 
این صورت هر چند که معنای جمع در آن وجود دارد امّا وزن منتهی الجموع در آن مفقود است . اما در حالت نصبی که اعراب 


لفظی می گیرد بخاطر داشتن وزن منتهی الجموع غیر منصرف قرار می گیرد مانند : رایت؛ جواری . 


(۷) تسر کسیسب 
تعریف ترکیب : دو کلمه چنان با هم آميخته کرده شوند که بصورت یک کلمه در آیند مانند : بعلبک . 
شرط وجویی تاثیر : 
0۱ علمیت ( یعنی سبب دوم آن علمیت باشد ) که به این شرط وجودی نیز گفته می شود . 
۲- ترکیب اضافی . توصفی واسنادی نباشد . مثال ترکیب اضافی : غلام زید - توصیفی : الرجل العالم- اسنادی : تأبط شرا 


منظور مصنف احتراز از انواع ترکیب ها می باشد . 


"۳1-1-۴۴ ۴ ۴ «0 
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( ۸) الالف والنون زائد تن 


یبتجم سنیل 


در وصف 2 شرط وجوبی در اسم 


بشرط علمیت: عمرانسلمان-عثمان 


یعنی مونث آن بروزن فعلانة نباشد یعنی مونث آن بروزن فعلی بیاید 


مثالها 
 -۱‏ رحمن : مونث آن نه بروزن فعلائة است و نه فعلی, لذا نزد گروه اول غیر منصرف و نزد گروه دوم منصرف است ( 
منظور از اختلف فیه نیز همین اختلاف می باشد .) 

۲- سکران : منت آن سکری بروزن فعلی می باشد لذا نزد هر دو گروه غیر منصرف است (غیر منصرف بالاتفاق ) . 


۳- ندمان : مونث آن ندمائة بروزن فعلانة است لذا نزد هر دو گروه منصرف است (منصرف بالاتفاق) . 


)٩(‏ وزن الفعل 
وزن الفعل : کلمه بر وزنی باشد که آن وزن در اصل برای فعل وضع شده و مختص آن باشد . 
مثلا شم( بر وزن فشل مختصر ماضی بأب تفعیل ) که اکنون از فعل بطرف اسم منتقل شده و ب بمعن اسب تیز رفتار است. 


ضرب (بروزن فعل مختص ماضی مجهول مجرد ) که آن را اسم یک فرد قرار دهند. 


وزن فعل شرط وجوبی 


هکس هتکس تب 


وزن مختص به فعل باشد مانند : شمر. ضربٌ در اول آن یکی از حروف زائد «اتين » که در اول 


فعلهای مضارع می آید . باشد وتاء را در آخر قبول نکند 


مانند : َحمر . بر خلاف« یعمل » که در آخر آن تاء می آید مانند : نلقَة يعملة 


قوله : کزيادة : یعنی حروف زائد تین در اولش بیاید . 


قواعد 


شود ( یعنی علمیت آن باطل کرده شود ) منصرف می گردد زیرا قبلاً واضح شد که علمیت به عنوان شرط موثر در اسم غیر 


9 ۲۳۳۳ ۴۴۴۴ (۳ < - ۰ 


موثر بودن سبب است . 


8 جاهابی که علمیت فقط سبب است : عدل و وزن فعل ( عدل و وزن فعل هميشه با علمیت جمع می شوند یعنی سبب دوم آن 


۱- درتأنیث لفظی . عجمه, ترکیب. الف ونون زائدتان و معرفه : علمیت شرط موثر و سب می باشد 


۲- _ در عدل و وزن فعل , سبب است شرط موثر نیست . 


۳- در وصف , تأئیث معنوی وجمع نه شرط موثر است و نه سبب محض . 
# پس در جاهایی که علمیت فقط سبب است با نکره کردن علمیت باطل می شود و در آن اسم فقط یک سبب باقی می ماند و 


در جاهایی که علمیت هم سیب و هم شرط تأثیر برای سبب دیگر است با نکره کردن اسم یک سبب باطل و یک سبب غیر مزثر ۱ 


می شود لذا هر دو سبب فوت شده اند . وقتی که در کلمه ای هر دو سبب یا یک سبب از بین برود آن کلمه منصرف می شود 


توله: هما متضادان فلا یکون معهما .(۲) سوال : ممکن است در کلمه ای سه سبب ( یعنی عدل و وزن فعل و علم ) وجود 


داشته باشد جنین کلمه با نکره کردن نباید منصرف می شود زیرا دو سبب دیگر هنوز باقی است ؟ 


جواب : عدل و وزن فعل متضاد هستند وهیج گاه در یک کلمه جمع نمی شوند . 
قوله: خالف سیبویه الاخفش فی مثل احمر علماً (۳) سوال : اگر کلماتی مانند « احمر» و امثال آن ( یعنی کلماتی که در آنها 
وصف و وزن فعل وجود داشته باشد ) علّم قرار داده شوند و وصفیت قبلی آنها باطل کرده شود سپس نکره کرده شوند آیا 
وصفیت اصلی آنها اعتبار کرده می شود وآن ها غیر منصرف قرار می گيرند يا وصفیت اعتبار کرده نمی شود و منصرف قرار می 
گیرند ؟ 


جواب : در مورد اعتبار کردن يا نکردن وصفیت اصلی بین نحات اختلاف است 


 -۱‏ نزد امام سیبویه اعتبار کرده می شود لذا مثل« احمرٌ » بعد از تتکیر ( باطل شدن علمیت ) نیز به سبب وزن فعل و 


وصف غیر مصرف می شود . 


۴" نزد امام آخفش اعتبار کرده نمی شود لذا مثل « أحمر » بعد از تتکیر به سبب باقی ماندن یک سبب, منصرف قرار می 
ون 

نکته : سیبویه استاد وأخفش شاگرد است پس جرا مخالفت را بسوی استاد نسبت داداند حال آنکه همیشه نسبت مخالفت به 
شاگرد یا کوچکتر کرده می شود ؟ 


جواب : چونکه قول سیبویه ضعیف و قول آخقش قوی تر است به اين خاطر مخالف را بطرف استاد نسیت داد اند. 


ات ۳2 


۲۲۳۲۲۳۲۲۲۳۲۲۲۲ سس سس سس اک اشوس تس ایس تیه تسد سس فا 2 2 ۷۳ 
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قوله: لا یلزمه بأب حاتم لما یلزم 
وک مه هی اس م۱ 


اعتراض آخفش بر سییویه : اگر درمثل احمر وصف اصلی بعد از زوال اعتبار دارد پس در کلماتی مانند «حاتم » که درآن ها ۱ 


وصفیت اصلی به علت وجود علمیت . زائل ومعدوم است اعتبار کرده شود . زیرا حاتم از حتم مأخوذ است که بمعنای واجب 
ولازم کردن یک کار بر دیگری است لذا باید حاتم غیر منصرف قرار بگیرد حال آن که چنین نیست ؟ 


جواب اعتراض : در مثل احمر وصفیت اصلی بعد از باطل شدن علمیت اعتبار کرده شده اما در حاتم و امثال آن با بودن 


علمیت می خواهند وصف زائل شده را اعتبار کنند و اين نمی شود زیرا علمیت و وصف ضد یگدیگراند و اجتماع دو ضد در 
یک زمان محال است . 


جمیع البأب بالام او بالاضافة یجر بالکسر 


باحمد کم - فی أحسن تقویم -فی المجالس . 


المر فوعات 
قوله : هو ما اشتمل علی علم الفاعلية : مرفوع : اسمی است که دارای نشان فاعلی ( یعنی رفع ) باشد . 


رفع به سه صورت است ۱- رفع به الف : جاء رجلان ۲- رفع به ضمه : جاء زیذ ۳- رفع به واو : جاء مسلمون . زید و رجلان و 
مسلمون مرفوع و فاعل هستند . 

فایده : رفع , نصب و جر حالات و عام هستند -ضمه , فتحه و کسره حرکات و خاص هستند . سوال: چرا مصنف در تعریف 
مرفوع از اختصار کار نگرفت ونگفت «المرفوع هو ما اشتمل علی الرفع » ؟ 


جواب : در اين صورت تعریف الشی بمثله لازم می آید که درست نیست . 


فایده : معرف همیشه باید از معرف مشهور تر باشد تا بتواند معرف را تعریف کند . 
قوله: فمنه الفاعل وهو ما اسند الیه الفعل او شبهه وقدّم علیه علی جهة قيامه به 
از جمله مرفوعات : 
۱ فاعل : اسمی است که فعل یا شبه فعل به سوی آن اسناد شده باشد و فعل یا شبه فعل به علت قائم بودنشان بوسیله 
فاعل . بر فاعل مقدم باشند مانند : قامٌ زیدٌ - زید قائم أبوه. 
قوله: والاصل ان یلی الفعل 
قاعده : اولی در فاعل این است که بعد از فعل با فعل متصل می شود البته اين قانون نیست . 


فایده : مقدم بودن فعل بر فاعل قانون است مانند : ذهب خالد اگر چنین بگویی خالد ذهب . خالد فاعل نیست بلکه مبتداً 


قوله: فلذلک : یعنی بخاطر این که فاعل بعد از فعل با فعل متصل است . 


جع( ۳۳۴۳۴۳۳۳۳۳۴۳۳۳۲۳ 


یت 2 ی 


کت وافیه شرح فارسی کافیه 
7 هك 
قوله: جاز ضرب غلامه زید . 


تسه 


قاعده : اضمار قبل الذکر ( یعنی آوردن ضمیر قبل از ذکر مرجع ) لفظاً ورتبة جایز نیست امّا فقط لفظاً جایز است . لذا ضرب 
غلامّه زیدٌ جایز است زیرا در آن اضمار قبل الذکر فقط لفظا است نه رتبة چون به اعتبار رتبه « زید» بر « غلامه» به علت 
فاعل بودن مقدم است . 
قو له: وامتنع ضرب غلامه زیداً : اما ضرب غلامّه زیدا جایز نیست زیرا در آن اضمار قبل الذکر لفظاً ورتبة وجود دارد چون « 
غلامه» که دارای ضمیر است فاعل می باشد که هم به اعتبار لفظ وهم به اعتبار رتبه بر « زیدا» که مفعول است مقدم می باشد . 


مواقع تقدیم وجوبی فاعل بر مفعول 
واذا انتفی الاعراب فیهما لفظاً والقرینة.... 
۱- اعراب لفظی در فاعل ومفعول متنفی باشد ( اعراب هر دو تقدیری باشد ) و قرینه برای تعین فاعل از مفعول وجود 


نداشته باشد. مانند : ضرب موسی عیسی. امّا اگر قرینه ای وجود داشته باشد تقدیم فاعل واجب نیست مانند : اکل الکُمثری 


۳ 


یحی ( گلابی ) 

قوله: او کان مضمراً متصلاً : ۲- فاعل ضمیر متصل باشد .مانند : ضربت خالداً. 

قوله: اووقع مفعوله بعد الا : ۳ - مفعول بعد از« الا » قرار بگیرد . مانند : ما ضربٌ زید الا عمرواً 

زیرا در این صورت حصر فاعلیت بر مفعول مقصود می باشد پس معنای جمله این می شود که ضاربیت زید منحصر به عمرو 
است اما مضروبیت عمرو منحصر به ضاربیت زید نیست . 

قوله: او معناها : ۴- مفعول بعد از معنای« الا» قرار بگیرد . مانند : اما ضرب زیث عمرواً 

قوله: وجب تقدیمه : در تمام این صورتها تقدیم فاعل بر مفعول واجب است . 

فایده : (۱) وقتی که انحصار معنای فاعلی در مفعول مقصود باشد مفعول را بعد از الا یا معنای الا می آورند . 

(۲) : وقتی که مفعول بعد از الا يا معنای الا بياید فاعل وجویا مقدم می شود زیرا در غیر این صورت مقصود ذکر شده متحقق 


لقن کرت 


موافع تاخیر وجوبی فاعل از مفعول 
واذا اتصل به ضمیر مفعول 
۱ - ضمیر راجع بسوی مفعول با فاعل متصل باشد مانند : ضرب زیداً آبوهُ - واذا أبتلی آبراهیم ریه. 
زیرا در صورت تقدیم فاعل بر مفعول اضمار قبل الذکر لفضاً ورتبة لازم می آید که ممنوع است مانند : ضرب بو زیداً 
قوله: او وقع بعد الا ۲- فاعل بعد از الا قرار بگیرد مانند : ماضرب عمراً الا زید . زیرا در این صورت انحصار مفعول در فاعل 
مقصود است وبا تقدیم فاعل این مقصود حاصل نمی شود . 
قوله: او معناها : ۳- فاعل بعد از معنای الا قرار بگیرد مانند : اتّا ضرب عمرواً زیث . 
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قوله : او اتصل به مفعوله وهو غیر متصل: ۴- مفعول ضمير متصل با فعل باشد و فاعل متصل با فعل نباشد مانند : ضریک 
زیدٌ یا فاعل ضمیر منفصل باشد مانند : ضربنی هو . 

قوله: وجب تا خيرهٌ : درتمام این صورتها تاخیر فاعل از مفعول واجپ است . 

در این جا اعتراض وارد می شود که چرا مصنف« تاخیره »‌گفت ونگفت « وجب تقدم المفعول علی الفاعل » ؟ 


جواب : جون که در این جا بحث فاعلی است . 


قوله: وقد یحذف الفعل لقیام قرينة جوازاً : حذف فعل به دو صورت است ۱- جوازاً ۲- وجوبا . جوازا یا در جواب سوال 
طل بخ سای جصش لا.. وشی اش 


من پبکیه؟ ....ضارع ومختبط ای یبکیه ضارع ومختبط ۰ 


ترجمه : باید بر یزید گریسته شود ( بگرید براو ) عاجز بوقت خصومت وگدا بسبب هلاک کردن حوادث ( داری او را ) . ۱ 
قوله: و وجوباً فی مثل وان احدٌ من المشرکین استجارک : در جایی که فعل تفسیر کننده . فعل محذوف وجود داشته باشد . یعنی | 
فعلی که فعل محذوف را تفسیر می کند در جمله وجود داشته باشد . مانند : وان احد ....من المشرکین استجارک . 

سوال : دلیل حذف فعل چیست ؟ جواب : کلمه [ن شرطیه بر فعل داخل می شود نه بر اسم , داخل شدن ان بر احدٌ دلیل آن 
است که بعد از ٍن و قبل از احد فعلی محذوف است . 

سوال : دلیل این که فعل محذوف« استجارک » است چیست ؟ 

جواب؛: فعل استجارک مذکور تفسیر کننده فعل محذوف است . 

سوال : چرا فعل استجارک بعد از ان لفظاً مذکور نشده است ؟ 

جواب: چون اجتماع مفسّر ومفیر لازم می آید که درست نیست . 

قوله: وقد یحذفان معا فی مثل عم لمن قال اقامٌ زید : گاهی فعل و فاعل هر دو جوازاً حذف می شوند . در جواب سوال محقق 
: مثلا گفته می شود « نعم » در جواب سوال: اقام زید ؟ نعم .... ای نعم قام زیث . 

سوال: 

جواب: جواب باید مطابق سوال داده شود مثلا اگر سوال جمله اسمیه باشد جواب هم باید جمله اسمیه باشد و اگر فعلیه باشد 


قح 
6 ۰ 


تنازع دو فعل بر یک معمول ظاهر 
تنازع درفاعل مانند :ضربنی واکرمنی | در مفعول مانند : ضربت واکرمت | در فاعل ومفعول 


زید (۱) زیدأً (۲) 


فعل اول متقاضی فاعلیت وفعل دوم متقاضی مفعولیت باشد افعل اول متقاضی مفعولیت وفعل دوم متقاضی فاعلیت 
مانند.: ضربنی واکرمت ژیدا ۳۱ باشد مانند :ضریت واکرمنی زید (۴) 
سوال : در تنازع فعلان |[عمال به کدام یکی از دو فعل داده می شود ؟ 
جواب(۱) : قول مختار بصری ها : بدلیل الأقرب فالاقرب درتمام صورت ها اعمال به فعل دوم داده می شود . 
قوله: فان اعملت الثانی اضمرت الفاعل فی الاول علی وفق الظاهر دون الحذف 
امّا فعل اول : اگر متقاضی فاعل باشد ( درصورت ۳و۱ ) فاعل آن مضمر دانسته می شود . 
قوله: وحذفتٌ المفعول ان استغنی عنه 
و اگر متقاضی مفعول باشد (در صورت ۴و۲ ) مفعول آن محذوف دائسته می شود . 
قوله: والاً اظهرت . استثناء : اگر مفعول فعل اول مفعول دوم افعال قلوب باشد یعنی اگر فعل اول از افعال قلوب و متقاضی دو 
مفعول باشد مفعول دوم آن محذوف نمی شود بلکه بصورت ظاهر آورده می شود مانند : حسبنی منطلقاً وحسبت زیداً منطلقاً 
قوله: والکوفیون الاول 
جواب (۲) : قول مختار کوفی ها : بدلیل الاقدم فالاقدم در تمام صورتها |عمال به فعل اول داده می شود . 
قوله: وان اعملت الاول اضمرت الفاعل فی الثانی 
اما فعل دوم طبق قول مختار : اگر متقاضی فاعل باشد ( درصورت ۴و۱ ) فاعل مضمر و اگر متقاضی مفعول باشد (درصورت 
۳و ۲) مفعول مضمر قرار می گیرد . 
قوله: الاً ان , یمنع مان فتظهر . استثناء : اگر برای ضمیر قرار دادن مفعول فعل دوم مانعی باشد مفعول بصورت اسم ظاهر آورده 
می شود . مانند : حسبنی وحسبتهما (منطلقّین ) الزیدان منطلقاً . صورت عبارت : حسبنی الزیدان منطلقاً وحسبتهما منطلقین . 
علت منع : اگر مفعول دوم ضمیر مفرد آورده شود با مفعول اول مطابق نمی شود اگر ضمیر مثنی آورده شود با مرجع مطابق نمی 
شود . قوله: خلافً للکسائی : یعنی در صورت عمل به قول بصری ها اعمال به فعل دوم داده می شود و فاعل در فعل اول مضمر 
می شود بر خلاف کسائی که می گوید در اين صورت فاعل نیز مانند مفعول محذوف می شود . 
قوله: جاز خلافً للفراء : |عمال را به فعل دوم دادن و مضمر نمودن فاعل در فعل اول جایز است بر خلاف فراء که می گوید 
جایز نیست ( آنچه نزد بصری ها مختار است نزد فراء جایز نیست ) . 


قول امرء القیس : لو اما اسعی لادنی معيشة * کفانی ولم اطلب قلیل من المال 
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شعر امرء القیس به عنوان دلیل کوفی ها مطرح می شود که در صورت تنازع کفائی و لم اطلب بر سر قلیل , اعمال به فعل 


دوم داده شده و قلیل به صورت مرفوع فاعل برای کفانی قرار داده شده است . 
قوله : لیس منه لفساد المعنی 

جواب دلیل کوفی ها : اين شعر از قببل تنازع فعلان نیست زیرا فعل لم اطلب در معمول قرار دادن قلیل با فعل کفانی تنازع 
ندارد بلکه قلیل بدون تنازع فاعل کفانی است و مفعول لم اطلب کلمه « المَجد» می باشد که مضمر است زیرا در صورت تنازع 


علامت تنازع دو فعل بر سر یک معمول 
اسم ظاهر را معمول هر یک از دو فعل قرار دهیم معنی درست باشد . اما در شعر اگر قلیل را معمول لم اطلب قرار بدهیم 


معنی فاسد می شود . 


سوال : اگر قلیل را معمول لم اطلب قرار دهیم چه فسادی در معنی ایجاد می شود ؟ 


چواب : قاهده کلی دز « وه این است که هر گاه بر جمله داخل شود مثبت را متفی و منفی را مثبت می کند.. مثلا : لو لا غلی 
لهلک عمر . نبودن علی, هلاکت عمر - بودن علی , عدم هلاکت عمر . 

لو ائما اسعی لاد نی معيشة # کفانی و لم اطلب قلیل من المال . اگر قلیل را معمول کفانی قرار بدهیم بر قاعده« لو» عمل می 
شود و معنای شعر درست و چنین می شود : اگرمن برای کمترین مقدار معیشت سعی می کردم مقدار کمی از مال مرا کفایت می 
کرد امّا من سعی نکردم و مقدار کمی از مال مرا کفایت نکرد من مجد ( بزرگی ) را طلب می کنم . درمعنی سعی برای ادنی 


معیشت نفی و طلب مجد اثبات شده است . 


مّا اگر قلیل را معمول لم اطلب قرار بدهیم معنا فاسد می شود و معنای شعر چنین می گردد : اگر من برای ادنی معیشت سعی 


می کردم مقدار کمی از مال مرا کفایت می کرد اما من سمی نکردم و مقدار کمی از مال مرا کفایت نمی کند من مقدار کمی از مال 
را طلب می کنم . 

مفعول مالم یسم فاعلهُ (نائب فاعل ) 
قوله: کل مفعول حذف فاعله واقیم هو مقامه 


تعریف نائب فاعل : هر مفعولی که فاعل آن حذف شده و مفعول قائم مقام فاعل قرار گرفته است قوله: وشرطه ان تفیر صيغة 
الفعل 

شرط نائب فاعل : ماضی به وزن فعل و مضارع به وزن یفّل برده می شود . 
# هدف از فمل حرف اول ضمه و ما قبل آخر کسره داده شود مانند: تب - آکرم. 


ِ هدف از یفقل حرف اول ضمه و ماقبل آخر فتحه داده شود . مانند: پستنضّر- بل . 
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مفعول هابی که نائب فاعل نمی شوند 
قوله: ولا یقع المفعول الثانی من بأب علمت 

۱- مفعول دوم از بأب علمت مانند : عَلم زید خالداً فاضلاً - عُلم خالٌ فاضلاً . پس گفتن : غلم خالداً فاضل . اشتباه است . 
قو له: والثالث من بأب اعلمت 


۲- مفعول سوم از بأب اعلمت مانند : آعلم زید خالداً محموداً فاضلاً. پس گفتن : أعلم خالداً محمداً فاضل درست نیست 
قوله: والمفعول له 


۳- مقمول له مانند: ضرب زید خالداً تایبا .بس گفتن: ضرب خالداً تأدیب درست تیست. 


قرله: مفعول معه 

۳- مفعول معه مانند : جاء البرُ والجبات - جرح الجبات . پس گفتن: جر الجبات - جوم والجهات درست نیست . 

قوله: واذا وجد المفعول به تعیّن له 

قاعده : از میان مفاعیل ثلائه ( به , فیه و مطلق ) در صورت اجتماع, مفعول به برای نائب فاعل بودن متعین می شود مانند : 
ضرب زید یوم الجمعة امام الامیر ضرباً شدیداً فی داره . 

قوله: فان لم یکن فال لجمیع سواءٌ : در صورت عدم مفعول به بقیه در نانب فاعل قرار گرفتن برآبرند مثلاً : ذهبٌ بزید یوم الجمعة 
امام الامیر ذهأْباً شدیداً فی داره . 


قوله: والاول من بأب اعطیتٌ اولی من الثانی 


قاعده: در فعل های متعدی به دو مفعول که مفعول دوم غیر از مفعول اول باشد , مفعول اول به ناب فاعل شدن اولی تراست 
مانند : آعطی زید درهماً . بجای أعطی درهم زیداً - کسی زیداً ید ای کت چیه ژییاً 


خالی از عوامل لفظی مانند : زبد قائم . صفت واقع بعد از حرف نفی یا استفهام عامل در اسم 


ظاهر بعد از خود مانند : آقائم الزیدان. 


قوله: فان طابقت مفرداً جاز الامرین : صفت واقع بعد از حرف نفی یا استفهام به سه صورت است . 

۱- مطابق با اسم ظاهر در افراد مانند : آَقائمٌ زیدٌ و حکمش این است که مبتدأً يا خبر قرار دادن هریکی از آن دو جایز است . 
۲- مطابق با اسم ظاهر در تثنیه وجمع مانند : آقائمان الزیدان - آقائمون الزیدون . حکمش این است که صفت فقط خبر قرار 

می گیرد و اسم ظاهر بعد از آن مبتدا . 

۴- مخالف با اسم ظاهر مانند : أقائم الزیدان - أقائم الزیدون . حکمش این است که صفت فقط مبتداً قرار می گیرد و اسم 


ظاهر بعد از آن خبر . 
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کم وافیه شرح فارسی کافیه ی 
محطی کت .> کج اجه ود تاره تضوت هت ات نها !ها راک ات سس و تاه 1 ی ۳ 


تعریف خبر: کلمه خالی از عوامل لفظی . مسند به مغایر(مخالف) با صفت واقع بعد از نفی یا استفهام ( مبتداً قسم دوم ) باشد : 


قوله: والخبر هو : یعنی خبر هم اسم وفعل می باشد . 


قوله: المسند به : احتراز از مبتدأی قسم اوّل . 


قوله: المغایر للصفة المذ کورة : احتراز از مبتدأی قسم دوم . 


قوله : واصل المبتداً التقدیم : قاعده (۱) : اصل در مبتداً مقدم بودن و در خبر موّخر بودن است . ( قاعده جوازی ) 


سوال : چرا مبتداً مقدم و خبر موخر است ؟ 

جواب : چونکه مبتداً بمنزله موصوف و خبر بمنزله صفت است . 

قوله: ومن ثم جاز فی داره زیدٌ : بخاطر همین گفتن «فی داره زید » درست است .چون در آن اضمار قبل الذکر فقط لفظا 
۳ ۳ 


قوله : وامتنم صاحبها فی الدار : امّا گفتن «صاحبها فی الدار » جایز نیست . زیرا در آن اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبة لازم می 


آید , 


قوله : وقد یکون المبتداً نکرة اذا تخصّصت بوجه مّا مثل قاعده (۲) : اصل در مبتدا معرفه بودن و در خبر نکره بودن است . 
کت 

# گاهی درصورت تخصیص , نکره هم مبتداً قرار می گیرد . 

مبتداً قرار گرفتن نکره 


۱- نکره موصوف به صفت ظاهری | ولعبد(ميتداً ) مزمن خیر من مُشرک ( 


خبر) 


۲- نکره بعد از حرف استفهام 


۴- نکره موصوف به صفت مقدره 


علم متکلم به ثبوت خبر برای مبتداً 
لا علی التعیین 
تن 

شر (مبتداً ) اهر ذا تأب ( خبر ) تخصیص بالصفة المقدرة(تنوین شر 
برای تعظیم است) 
تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر 
والتخصیص 

انتسأب به متکلم (مفعول مطلق فعل 
محذرف متکلم ): سّمت سلاماً علیک ( 


بمعنی سلام من قبلی علیک می باشد ) 


آرجل (مبتداً افی الدار(خبر) أم امرأة 


۵- نکره ای که موخر کرده شود فی الدار ( خبرمقدم ) رجل ( مبتداً 
موخر ) 


سلامٌ (ميتدأً ) علیک(خبر) 


۳ 2 2 2 


قوله: والخبر قد یکون جملة 


زید فی الدار - زید امامک 
فعلیه 
زید قائم ابوه زید یقوم ابوه 
نکته : مراد از شبه جمله, جار و مجرور و ظرف می باشد . 
قوله: فلا بدٌ من عائد : بودن ضمیری در خبر که راجع بطرف مبتداً باشد ضروری است . 
قوله: وقد یحذف : و گاهی بدلیل قرینه ضمیر عائد حذف می شود مانند : السّمن منوان بدرهم . السمن .مبتدأً منوان بدرهم 


نکته : بودن ضمیرعائد در خبر زمانی ضروری است که خبر جمله باشد . 


قوله: وما وقع ظرفاً فالاکثر علی اه مقدّر بجملة درصورت شبه جمله بودن خبر. فعلی از افعال عموم نزد اکثر نحات قبل از آن 


مقدر می شود که شبه جمله متعلق آن فعل می شود دراین صورت خبر جمله قرار می گیرد برخی دیگر از نحویان مفرد یعنی 


اسم فاعل افعال عموم را مقدر می دهند در این صورت خبر مفرد قرار می گیرد وگروه دوم می گوید اصل در خبر, مفرد بودن 
نکته : افعال عموم : حصل . ثبت , وجد , کان و استقر . اسم فاعل یا مفعول ایشان . 


جاهایی که مبتداً و جوباً مقدم می شود 
قوله: واذا کان المبتداً مشتمللاً علی ما له صدر" الکلام 
۱- مبتداً مشتمل بر معنایی باشد که در صدر کلام واقع می شود مانند : من بوک . 
قوله: او کان معرفتین 
۲- مبتدأً و خبر هر دو معرفه باشند وقرینه ای برای تشخیص مبتداً نباشد مانند : زید المنطلق . 
# اگر قرینه ای برای تشخیص مبتداً باشد پس تقدیم جایز است مانند : آبو حنيفة (خبر) آبویوسف (مبتدأْ) یعنی أبویوسف مثل 
آبوحنیفه است (رحمهما ال ) 
قوله: او متساویین نحو افضل منک افضل متی 
۳- مبتداً و خبر در اصل تخصیص يا رتبه باهم برآبر باشند مانند : افضل منک افضل منی . مبتداً وخبر در( اسم تفضیل با من) 


بودن برابرند . 
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کت وافیه شرح فارسی کافیه 


قوله: او کان الخبر فعلاً له 


۵- خبر فعل مبتداً باشد مانند : زید قام . 


جاهایی که خبر وجوباً مقدم می شود 
قوله: واذا تضمن الخبر المفرد ماله صدر الکلام 


توضیح : خبر مشتمل بر معنای استفهام است که صدارت کلام می خواهد . 
قوله: و کان مصححاله 


قوله: او لمتعلقه ضمیر فی المبتدا 


وک مبتداً دارای ضمیری باشد که راجع بسوی متعلق خبر است مانند : علی التمرة مثلها زبداً 
در اين جا اگرمبتدأً مقدم شود اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبة لازم می آید که جایز نیست . 


قوله: او کان خبر عن ان 


۴- خبر . خبر باشد برای آن که با اسم و خبر خود مبتدا قرار گرفته باشد (یعنی آن با اسم و خبر خود مبتدا باشد . دراین 


صورت خبر اين مبتداً مقدم می گردد مانند : عندی انک قائم . و اگر عندی را مژخر کنیم آن مفتوحه به ان مکسوره بدل می 


شود جونکه آن مفتوحه در ابتدا کلام نمی آید . 


قوله: وقد یتعدد الخبر زیك عالم عاقل : گاهی خبر بیش از یک خبر می شود. ( آوردن چندین خبر برای مبتداً جایز است ) 
مانند : زیدٌ عالم عاقل فاضل . 


قوله: وقد یتضمّن المبتداً معنی الشرط فیصح دخول الفاء فی الخبر 
قاعده : هر گاه مبتداً متضمن معنای شرط باشد بر خبر آن «فاء» داخل می شود زیرا در این صورت مبتداً بمنزله شرط و خبر 


جزاء قرار می گیرد . 


جاهابی که مبتداً متضمن شرط می شود 


قوله: وذلک الاسم الموصول بفعل 
۱- مبتداً موصول وصله آن فعل باشد مانند : الذی یأتینی فلهٌ درهم . 
قوله: او ظرف 
۲- مبتداً موصول وصله آن ظرف باشد مانند : الذی فی الدار فلهٌ درهم . 
قوله: او النکرة الموصوفة بهما 
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کته وافیه شرح فارسی کافیه 

۴ - مبتداً نکره موصوفه وصفت آن ظرف باشد مانند: کل رجل فی الدار فله درهم . 
قوله: ولیت ولعل مانعان بالاتفاق 

قاعده: اگر در مبتداً « لیت ولعل » وجود داشته باشد مانع دخول «فاء » در خبر می شوند بالاتفاق 
قوله: والحق بعضهم ان بهما : نزد بعضی ان نیز مانع دخول «فاء » درخبر است زیرا جمله با دخول« لیت و لعل » انشایی می 
شود و جمله بعد از « فاء» خبر محض است پس در این صورت اجتماع انشاء وخبر دریک جمله لازم می آید مانند : لیت الذی ۱ 
یأتینی له درهم - لعل الذی یأتینی له درهم - ان الذی یأتینی له درهم . 
قوله: وقد یحذف المبتداً لقیام قرينة جوازاً کقول المستهل الهلال ال 

گاهی مبتدأً بنابر قرینه ای جوازاً حذف می شود مانند گفته بیننده ( نشان دهنده ) ... الهلال واثه - ( هذا ) الهلال واه . 
قوله: المستهل : یعنی کسی که هلال را می بیند ( نشان دهنده ) و خبر می دهد: الهلال وائله . 

نکته : اگر الهلال را مبتداً و هذا را خبر قرار دهیم چه اشکالی بوجود می آید ؟ 
جواب : این صورت زمانی درست است که تعیین هلال مقصود باشد نه نفس هلال . 
قرینه: چونکه نفس هلال مقصود است تعیین مقصود نیست . 
قوله: والخبر جوازاً مثل خرجت فاذا | لسع : گاهی خبر نیز جوازاً حذف می شود مانند : خرجتٌ فاذا السبع (واقف - موجوذ) . 
قرینه : اذاء مفاجات هميشه بر جمله داخل می شود . 
قوله: ووجوباً فیما التزم فی موضعه غیر؛ : گاهی خبر وجوباً حذف می شود . درجایی که بجای خبر قائم مقام آن وجود داشته 
باشد و این در چهار صورت می شود . 

قوله: مثل لولا زید لکان کذا 

۱- مبتداً بعد از لولا و خبر آن از افعال عامّه ( وجود. حصول .ثبوت و کون) باشد . مانند : لولا زیث .... لکان کذا .ای لولا زیذ 
موجودٌ لکان کذا - لولا علی ... لهلک عمر . ای لولا علی" موجود لهلک عمر. 

نکته : چرا خبر وجوباً حذف می شود . چونکه اگر حذف نشود اصل با فرع در یک جا جمع می شوند که درست نیست . 
قوله: ومغل ضربنی زیداً قائماً 

۲- وقتی که مبتداً مصدر مضاف بسوی فاعل یا مفعول خود باشد و بعد از آن حال آمده باشد مانند : ضربی زیدا ... قائماً . 
تقدیر عبارت : ضربی زیداً حاصل اذا کان قائما . 
قوله: کل رجل وضیعتّه 

۳- هر گاه بر مبتداً کلمه ای بوسیله واو بمعنی مع عطف شده باشد مانند :کل رجل وضیعته یعنی :کل رجل مع ضیعته (مقرون) . ۱ 
قوله: ولعمرک لافعلن کذا ۱ 

۴- هر گاه مبتدا مقسم به باشد وبعد از آن جواب قسم بیاید مانند : لعمرک ... لافعلن کذا یعنی : لعمرک قسمی لافعلن کذا . 

خبر ان اخواتها 
قوله: هو المسند بعد دخول هذه الحروف 


خبر حروف مشبهه بالفعل پس از دخول حروف مشبهه بالفعل مسند می شوند مانند: ان زیدا قائم قوله: وامره کامر خبر 


المبتداً : حکم خبر حروف مشبهه بالفعل در مفرد و جمله و شبه جمله و متعدد بودن مانند حکم خبر مبتداً می باشد . 


قوله: الا فی تقدیمه : مگر در تقدیم خبر بر اسم که خبر ان براسم آن مقدم نمی شود . 
قوله: الا اذا کان ظرفاً : مگر این که خبر ان ظرف باشد آن وقت مقدم بودن آن بر اسم جایز است مانند : ان فی الدار زیداً . 


خبر لا التی لنفی الجنس 


قوله: هو المسند بعد دخولها 
خبر لای نفی جنس بعد از دخول آن مسند می شود مانند : لاغلام رجل ظریفٌ فیها - لاغلام رجل ظریفٌ - لاغلام رجل فی | 


الدار . یعنی لاء نفی جنس مفرد هم می شود وشبه جمله نیز قرار می گیرد . 


قوله: ویحذف کثیراً : قاعده : خبر لاء نفی جنس بیشتر حذف می شود مانند : لاله الا فُه - لافتی الا علی - لاصیف الا 
ذوالفغار . 
قوله: وبنو تمیم لایثبتونه : بنو تمیم خبر لاء نفی جنس را ثابت نمی دانند اين جمله دو احتمال دارد : 


۱- بنو تمیم لاء نفی جنس را بدون خبر می دانند لذا معنی جمله « لا مال ولا آهل » انتفی المال والاهل, می یاشك . 


۲- بنو تمیم خبر لاء نفی جنس را هميشه محذوف می دانند و هیج گاه آن را مذکور نمی کنند . 


اسم ما و لا المشتهتین بلیس 


قوله: هو المسند الیه بعد دخولهما 
اسم ما و لا مشبهتین بلیس بعد از دخول ما ولا بر آن» مسند الیه می شود . مائند: مازیث قائماً - لارجل افضل منک. 


وجوه شباهت ما ولا مشبهتین با لیس : 


۱ منفی کردن مضمون جمله ( مشابهت معنوی ). ۲- داخل شدن بر اسم ( مشابهت معنوی ). ۳-رفع داد ن اسم ونصب 
دادن خبر ( مشابهت لفظی ) . 

تفاوت ما ولا : ما بر معرفه و نکره داخل می شود . بیشتر بر معرفه . اما لا فقط بر نکره داخل می شود . 

قوله: وهوفی لا شا : یعنی عمل لیس ( رفع دادن اسم و نصب دادن خبر ) درلا قلیل و شاذ است .بیشتر در کلام منظوم 
مشاهده می شود . 


السمسصسوسات 
قوله: هو ما اشتمل علی علم المفعولية 


منصوبات: همان اسمی که دارای نشان مفعولی ( یعنی نصب ) باشد . 


سوال : چرا مصنف در تعریف منصوبات از اختصار کار نگرفت و نگفت : المنصوبات هو ما اشتمل علی النصب ؟ 


جواب: در این صورت تعریف الشی بمثله لازم می آید که درست نیست . 


۲-7-۰ صتثِ_ِص_«« ۳ 
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فمنه المفعول المطلق 
قوله: وهواسم ما فعله فاعل فعل مذ کور بمعناه 

تعریف مفعول مطلق ( آزاد ۱۲- : نام چیزی است که فاعل فعلی که مذکور و بمعنای آن چیز است آن را انجام داد ه است . 
۲- مصدری که هم معنای فعلش باشد وفاعل فعل و آن مصدر متحد باشند مانند : ضربتٌ زیداً ضرباٌ 

۳-مصدری که آن را فاعل فعلی که مذکور و هم معنای مصدر می باشد انجام داده است . 

مفعول مطلق 


۳ ۳۳۳۰۰۰۰ ۳۳۳۵ ۳ ۵ ۸۸۳۰۳۳۳۳ ۳ 


تاکید نوع عدد 
کلم اه موسی تکلیما وئب القط وئوب الاسد اکلت اکلتین 


فالاول لا یثنی ولا یجمع بخلاف اخویه 
نوع اول تثئیه و جمع نمی شود اما دو نوع دیگر تئیه و جمع می ایند زیرا در نوع تنوع و در عدد تعدد وجود دارد و در 
تنوع و تعدّد تکرار و کثرت ملحوظ است . 


نکته : یک عدد نیست بلکه فرد است وعدد از دو شروع می شود . 


نکته : وزن فعلة بر هثیت دلالت می کند و وزن فعلة بر مررة دلالت می کند . 
قوله: وقد یکون بغیر لفظه : گاهی مفعول مطلق غیر از لفظ فعلش می آید مانند : قعدت جلوساً . 
قوله: وقد یحذف الفعل لقیام قرينة جوازاً و وجوباً سماعاً وقیاسا : 


حذف فعل مفعول مطلق 


جوازا وجوبا 


متطاعا قیاساً 


ما انت...الا سیر 
( سقاک اثّه سقیاً -رعاک الْه رعیاً ) ( ما انت الا تسیر سیرا) 
سوال: سیر مصدر نیست بلکه اسم تفضیل است پس چگونه مفعول مطلق قرار گرفته است ؟ 


جواب؛ مصدریت «سیره» به اعتبار مضاف الیه آن است . 
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جاهای که فعل مفعول مطلق وجوباً قاساً حذف می شود 
قوله: منها (۱) تحت شرایط ذیل : 


قوله: ما وقع مثبتاً : (الف ) مصدر در موقعیت مثبت باشد . 


قوله: عد نفی او معنی نفی : (ب) بعد از نفی یا معنای نفی قرار گرفته باشد . 

میرحت گت 2 

قوله: داخل علی اسم : (ج) نفی یا معنای نفی بر اسمی داخل باشد که مصدر خبر آن نباشد مانند : ما انت الا ... سیراً - ما انت 
سوه حص سور 

الا نو ... الب ود الما انح ترا - 


فعل محذوف در هر سه مثال « تسیر » است . 


قوله: او وقع مکررا : (۲) مفعول مطلق بصورت مکرر در موقعیت مثبت و بعد از اسمی قرار گرفته باشد که خبر از آن واقع نمی 
وه ماد ۱و م۱ ار ی ید کی ستت) مورا 
قوله: ومنها ما وقع تفصیلا لاثر مضمون جملة متقدمة (۳) وقتی که مصدر ( مفعول مطلق ) تفصیل برای غرض مضمون جمله 


سابقه باشد مانند : فشدو الوئاق فاما ...منا بعد و اما ...فدآء ( ای : فشدو الوئاق فاما تمنون منا بعد و اما تفدون فداآمٌ) 


مضمون جمله : شد وثاق - غرض : منت گذاشتن یا فدیه گرفتن - فشدّو الوثاق : جمله سأبقه . تمنون : فعل محذوف - ما : 
مفعول مطلق- تفدون : فعل محذوف - فداأءٌ : مفعول مطلق . 

قوله: ومنها ما وق 
(۴) فعل مفعول مطلقی که دارای شرایط ذیل باشد : 

( الف ) مفعول مطلق برای تشبیه باشد . ب) از افعال جوارح و دلالت کننده بر حدوث فعل باشد . ج) بعد از جمله ای باشد که 
آن جمله مشتمل بر اسمی باشد که بمعنای مفعول مطلق است . د) آن جمله مشتمل بر ضمیری باشد که راجم بسوی فاعل 


للتشبیه علاجاً بعد جملة مشتملة علی اسم بمعناه وصاحبه 


مفعول مطلق است . مانند : مررت به فاذا له صوت ...صوت حمار- ای : مررت به فاذا له صوت یصوت صوت حمار. 
مررت : جمله - به : ضمیر راجع -صوت : اسم بمعنای مفعول - یصوت: فعل محذوف. صوت حمار: شرط الف وب . 
مانند : مررتٌ به فاذا له صراخ.... صراخ آلثکلی . برای او جیغی بود مانند جیغ زن فرزند گم کرده . 

نکته : در اين جا دو مثال آورده به اين منظور که در اولی مفعول مطلق بسوی نکره مضاف است و در دومی مفعول بسوی 


قوله: منها ما وقع مضمون جملة لامحتمل لها غیره : (۵) فعل مفعول مطلقی که خلاصه جمله ای باشد که آن جمله احتمال 


دیگری غیر معنای آن مصدر نداشته باشد مانند : له علی الف درهم ... اعترافاً (اعترفتٌ ) اين را تاکید لنفسه می گویند . 


نکته : مضمون جمله دو تعریف دارد : ۱- لغوی ۲- اصطلاحی . 


تعریف لغوی : خلاصه - نتیجه ماحصل - تعریف اصطلاحی : مضمون مصدر فعل . مضاف بسوی فاعل یا مفعول مانند : قام 


زید . مضمون جمله ( قیام زید ) و ضرب زید عمروا. مضمون جمله ( ضرب زید عمروا ) 


۳۳۳۳۴۴۴۴۳۴۳۳۴۴۳۴ 
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قوله: منها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غیره : (۶) فعل مفعول مطلقی که خلاصه جمله ای باشد که آن جمله احتمال 
دیگری غهر از معنای مصدر نیز وجود داشته باشد مانند : زید فائم ...حقا ( ای أحق حقاً ) اين را تاکید لغیره می گویند . در جمله 


(زید قائم ) همانطور که احتمال حق و راست بودن وجود دارد احتمال بطلان و کذب نیز وجود دارد . 

قوله: منها ما وقع مثنی : (۷) فعل مفعول مطلقی که به ظاهر مثنی باشد و دلالت بر کثرت و تکرار کند مانند : لبیک وسعدّیک. 
لب (فعل محذوف ) لک الببین - الببین لک(حذف فعل ) -لبین لک ( مجرد از بأب افعال ) - لبیک (مضاف بسوی (ک) 
نون به اضافت افتاد ) 


آسعد (فعل محذوف) لک اسعادین - اسعادین لک (حذف فعل ) سعدین لک (مجرد از بأب افعال ) سعدیک (مضاف بسوی (ک 
) نون به اضافت افتاد ) 


امن سول سد 


قوله: هو ما وقع علیه فعل الفاعل 
مفعول به: اسمی است که فعل فاعل بر او واقع شده باشد مانند : ضرب زید عمروأً ( مثال ایجأبی) است .- ما ضرب زیذ 
عمرواً (مثال سلبی ) 


قرينة جوازاً و وجوباً : قاعده : فعل مفعول به گاهی جوازاً وگاهی وجوبا حذف می گردد . 
کب کب کی اما سب 


حذف فعل مفعول به 


۳ 


جوازاً وجوباً 
...زیداً ( درجواب سوال کسی که بگوید من آضرب) لس 
فعل محذوف آضرب" # قیاساً 


( آثرکت) امز! واقسة 
انتهوا ( وقصدوا) خیرا لکم 
(اتیت) اهلاً (وطیت ) سهلا 


فعل منادی ما اضمر عامله علی شريطة التفسیر تحذیر 


مانند : یازید مانند: زیداً ضربته مانند : ایاک والاسد 


حذف فعل مفعول به دو صورت است ۱- جوازا ۲- وجویاً . جوازا در یک جا و وجوبا در چهار جا حذف می شود که اول 


سمای است و باقی قیاسی هستند . 


۳ ۳-۴۳ (۴۴۴۳ ۴ (۴۴۳۲۲۳۴ ۴۴۴۴ ۴ ۳۴۴ ۰1 


والثانی المنادی 
قوله: وهو المطلوب اقباله بحرف نائب منأب ادعوا لفظاً او تقدیراً 
رت .یلار کی ی مکی یتیب مر سدی سس 1۳۰ 


منادی: اسمی است که توجه آن بوسیله حرفی که قائم مقام فعل ادعوا است مطلوب باشد خواه آن حرف لفظاً موجود باشد یا 


تقدیراً .مانند : یازید ( مثال لفظ) - یوسف اعرض عن هذا ( مثال تقدیر ) 


اقسام منادی واعرابه 


(مبنی به علامت رفع) (معرب -مجرور) (مبنی -مفتوح) (معرب- منصوب) (معرب- منصوب) 


۱-یازید یا لزید یازیداه یا بدا یا رجلا 
اه یال گاهی لام استغائه برای (مینی) یا طالعاً جبلا (معرپ) 
۳-یا زیدان تعجب می آید 

۴- یازیدون يا للماء (معرب) 


نکته : گاهی لام استغائه برای تعجب نیز بکار می رود مانند : یا للماء 
سوال: : در این جا یازیدان و یا زیدون مفرد نیستند پس جرا در ردیف مفرد ذکر شده اند ؟ 
جواب : در این جا مراد از مفرد . مفردی است که در مقأبل مضاف و شبه مضاف باشد . قول مصنف «ولا لام فیه » یعنی 


شرط الف استغائه این است که لام استغائه بر آن داخل نشود . و مراد از معرفه این است که نتیجتاً معرفه باشند . یعنی برأبر 


است که قبل از دخول حرف نداً معرفه باشند مثل: بازیذ با بعد از دخول آن مثل : پارجل . 


سوال : لام استغائه حرف جر بعنی تعلیل است جرا مجرور نیست در حالی که لام جر , مجرور است ؟ 


جواب : لام جر در اصل مفتوح است امّا گاهی وقتی بر اسم ظاهر داخل می شود مجرور می گردد . 


سوال: در این جا براسم ظاهر داخل شده پس چرا مجرور نیست ؟ 


جواب : چونکه زید منادی است و منادی قائم مقام «ک » خطاب است یعنی ادعوک . 


جواب : به دو علت ۱- زیرا لام استغائه مدخول بها خود را مجرور و الف استغائه مدخول بها خود را مفتوح می کند 7 
چونکه لام استغائه مدخول بها خود را معرب و الف استغاثه مدخول بها خود را مبنی می کند . 
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تراپ : دز مضات : مقتاك الیه مجر ور ات الیعه مات عامل مضاف الیه تیست.. اما در شید مضاف::مخاف عانل نضاف 


الیه نیست . 


تسوأبع السمنا دی 
فایده : منادی لفظاً مرفوع و محلا منصوب است . 
قوله: المبنی المفردة من التاکید والصفة وعطف البیان والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیه ترفع علی لفظه وتنصب علی 
محله 


قاعده : اعراب توأبع منادی مبنی مفرد : توأبع منادی مبنی مفرد از قبیل تاکید معنوی . صفت . عطف بیان و معرف بالام و 
معطوف به حرف که دخول یا برآن ممتنع باشد ( یعنی معرف باللام ) تابع لفظ و محل منادی می شود لذا بنابر تابعیت لفظ( لفظ 
منادی ) . مرفوع و بنابر تابعیت محل ( محل منادی ) , منصوب می گردد. مثال تاکید معنوی : یا تیم اجمعون ( حالت رفعی )- 
اجمعین (حالت نصبی ) - منال صفت : یازید العاقل ( حالت رفعی ) - العاقل (حالت نصبی) - مثال عطف بیان : يا غلام بشر ( 
حالت رفعی ) - بشرأ ( حالت نصبی )- مثال معطوف به حرف : یا زید والحارث ( حالت رفعی ) - والحارث ( حالت نصبی ). 
قوله: والخلیل فی المعطوف یختار الرفع وبو عمروالتصب 

فایده : در معطوف به حرف نزد خلیل نحوی رفع مختار است و نزد آبو عمرو نصب مختار است . 
قوله: وأبو العباس ان کان کالحسن فکا لخلیل والاً فکأبی عمرو 

فضازت ایرالباس غیرد : اگر عنطواف به حرف مانند الحسن باشد قول خایل درست و آگز مانند ان نباشد قرل آیو قمرو 
درست است . 
# هدف ازمانند الحسن . آن معرف باللام است که دراصل وضع صفت بوده و الف ولام دراصل وضع برآن داخل نبوده و گاهی 
از آن زایل نیز می شود . 
# هدف از مانند الحسن نبودن , آن معرف باللام است که الف ولام دراصل وضع برآن داخل بوده و هرگز از آن زایل نمی شود 
مانند : النجم ( نام ستاره خاصی است . الصعق (نام ستاره خاص ) . 

قاعده : اگر تابع منادی مفرد معرفه, مضاف باشد مانند منادی مضاف , منصوب می شود . 


والمضافة تتصب 


تاکید صفت 
با تیم کلم یا زید ذالمال 
قوله: والبدل والمعطوف غیر ماذکر حکمه حکم المستقل مطلقا : 


۹ ِِِِ«-«00009-9 00ص , 


کم وافیه شرح فارسی کافیه ی ی ی ی مت 3 

قاعده: اگر تابع منادی مفرد معرفه, بدل یا معطوف به حرف غیر معرفه باللام باشد در حکم منادی مستقل قرار می گیرد . 
نکته: مراد از «مطلقا» مفرد . مضاف. شبه مضاف ونکره غیر مقصوده می باشد . 

البدل 


مضاف شبه مضاف 


یازید عمرو یارجل عبداله یازید طالعاً جبلا یارجل رجلاً صالحاً [ 
ار کی نا 3 


۳-9 


مفرد معرفه مضاف شبه مضاف نکره غیر مقصوده 


با زید وعمرو یا زید وعبد ال یازید وطالعاً جبلا یارجل ورجلاً صالحاً ۲ 


قوله: والعلم الموصوف با بن وأبنة مضافاً الی علم اخر یختار فتحه 
زد مسق -ختتیر هکس یداب از سامت تضقیر .یی یار عامتجا 


قاعده : اسم علم منادی وقتی که موصوف به « آبن یا آبنة » باشد و آبن یا آبنة بسوی علم دیگر مضاف باشد در اسم علم 


موصوف منادی , فتحه دادن مختار و رفع نیز جایز است مانند : يازيد آبن عمرو , یا فاطمة َبنةٌ محمد (ص) 
قوله: واذا نودی المعرف باللام 


قاعده : هرگاه بخواهیم بر معرف باللام حرف نداء را داخل کنیم بین حرف نداء و معرف باللام یکی از واسطه های زیر را می ۱ 


آیزیر: 

ای + ها < یا ایها الرجل - اية + ها - یا ايتها المرأة - ای + هذا یا هذا الرجل - ای + هذا - یا ایّهذا الرجل . 
قوله: والتزموا رفع الرجل لاه المقصود بالنداء 

رفع الرجل را لازم کرده اند چونکه مقصود به نداء خود الرجل است . 


قوله: وتوأبعه لانها توأبع معرب 
مس رستقیطری یی ب مج و 


و رفع تابع منادی رائیز لازم قرار داده اند چونکه اين توأبع معرب است نه مبنی مانند : یا ایها الرجل العاقل . دراین صورت 
منادی و توأبع آن مرفوع قرار می گيرند مانند: یا ایتها النفس المطمئنة . 

سوال : در توأبع منادی مفرد معرفه که مفرد باشند رفع و نصب جایز بود پس در این صورت که معرف باللام منادی قرار بگیرد ‏ 
چرا در تابع آن فقط رفع معين است و نصب جایز نیست حال آنکه اين منادی نیز مفرد معرفه است ؟ 


جواب : اين منادی مفرد معرفه است اما مبنی نیست بلکه معرب است وآن حکم مخصوص منادی مفرد معرفه مبنی بود نه 


معر ب. 
وقالوا یا اه خاصة 


سب سس سس سس سپ سب سپ سپس سپس سس سس سس سس سس سپس[ 


جواب: داخل شدن یا برلفظ جلاله« انّه» مخصوص به آن است و در جای دیگرجاری نمی شود . 
وجه تخصیص : الف ولام در لفظ «ثْه» جزء کلمه و لازم می باشد که هیج گاه از آن جدا نمی شود برخلاف معرف باللام های 
دیگر. 
قوله: ولک فی مثل یاتیم تیم عدی الضم والنصب 

قاعده : هرگاه منادی بلفظه تکرار شود و بسوی کلمه ای دیگر مضاف شود در منادی ضم و نصب جایز است مانند : یاتیم 
تیم عدی - يا تیم تیم عدی . 
تذکر: تیم دوم در هر حال بعلت مضاف بودن منصوب است اما تیم اول دو حیثیت دارد ۱- مضموم ۲- منصوب . 

وجه مضموم بودن تیم اول , ون منادی مفرد معرفه است که مبنی به ضم می شود . و وجه نصب , بعلت مضاف بودن یا 
بسوی «عدی » مذکور که تیم دوم تاکید لفظی برای تیم اول می شود یا بسوی عدی محذوف که تقدیر عبارت چنین می شود : 
ياتیم عدی تیم عدی . 
قوله: والمضاف الی یاء المتکلم یجوز فیه 

قاعد: هر گاه منادی بسوی یاء متکلم مضاف شود دران چهار وجه جایز است . 
۱- به سکون یاء متکلم مانند : يا غلامی + سه . - به فتح یاء متکلم مانند : يا غلامی" + سه . ۳- به حذف یاء متکلم مانند : 
یا غلام + -ه . ۴- به تبدیلی یاء متکلم به الف مانند : یاغلاما + سه 
قوله: وبالهاء وقفاً 

قاعده: در حالت وقف آوردن « هاء» در آخر تمام این وجوه جایز است مانند : یاغلامیه . یاغلامیّه , یاغلامه ویا غلاماه . ( 
هام اقروا کتأبیّه ) کتأبی , کتابی + ه . 
قوله: وقالوا یا آبی ویا ای ویا بت ویا امّت فتحاً وکسراً والالف دون الیاء 

قاعده : هرگاه کلمه «آب یا ام » به سوی یاء متکلم مضاف شوند علاوه برچهار وجوه ذکر شده سه وجه دیگر نیز در آنها 


جایز است : مثالهای وجوه اربعه : یا آبی - يا آبی - یا آب - یا آبا. 


وجوه ثلائه 
۱ تبدیل کردن یاء متکلم به تای مکسور مانند : یا بت - يا مت . ۲- تبدیل کردن یاء متکلم به تاء مفتوح درآخر مانند 
: یا آبت - یا أَمُتُ . ۳- آوردن الف بعد از تاء مفتوح مانند : یا آبتا - یا أمنا +۰. اما آورفخ با بعد از فا فرست نیس مافده 
تذکر: آوردن هاء تنبیه بعد از الف جایز است مانند : یا آبتاه - یا امتاه . 


قوله: ویا ین ام ویا آبن عم خاصةً 


قاعده : هرگاه منادی « آبن » مضاف به سوی « ام يا عم » که آن دو مضاف به سوی یاء متکلم باشند » تمام وجوه « یا 
غلامی » درآن جاری می شوند مانند : یا آبن امّی - یا آبن أمُیْ - يا آبن ام - یا اما - يا آبن عمی - یا آین عمیٌ - یا آبن عم 
پا ای قتا: 


قوله: وقالوا ی َبأمٌ ویا آبن عم . 


نحویان حذف یاء متکلم و فتح ماقبل را نیز درآن جایز قرار داده اند مانند : یا آبن أمٌ ویا آبن عم . 


تسرخضسسم مناد ی 


موارد مورد بحث درترخیم منادی : 


قوله: وهو حذف فی اخره تخفیفاً 


۱- تعریف ترخیم : حذف کردن بخش آخر منادی یا اسم دیگر بخاطر ایجاد تخفیف درآن . 


قوله: جائز وفی غیره ضرورة 
۲- حکم ترخیم : ترخیم در منادی مطلقاً جایز و در اسم های دیگر بوقت ضرورت جایز است . 
قوله: وشرطه ان لایکون مضافاً ولا مُستفاثاً ولا جُملة اما زایداً علی ثلثة احرف وامّا بتا التائیث 


۳-شرایط ترخیم : الف ) منادی مضاف نباشد . ب ) منادی مستغاث نباشد . ج ) منادی جمله نباشد . د) علم زاید برسه حرف یا 


علم به تاء تانیث باشد . (سه شرط اول عدمی وشرط چهارم وجودی می باشد ) 


قوله: وان کان مرکیاً حذف الاسم الاخیر 


۴- مقدار ترخیم : الف ) یک اسم کامل : وقتی که منادی مرخم مرکب بنایی یا مرکب مزجی باشد مانند : یا بعل : دربعلیک - 


یا خمسة درخمسة عشر درصورتی که علم باشند . 


قوله: فان کان فی اخره زیادتان فی حکم الواحدةکاسماء ومرئان او حرف قبله ما وهو اکثر من اریعة احرف حذفتا . 


ب) دو حرف : درصورتی که درآخر منادی مرخم دو حرف زائد که در حکم واحدی باشند وجود داشته باشد . یا منادی مرخم 


که می شود یا منص ( مثال دوم ) 


قوله: وان کان غیر ذلک فحرف واحد . ج) در غیراین د وصورت نام برده فقط یک حرف حذف می شود مانند: حارث که می 
شود : یا حار 
قوله: وهو فی حکم الثابت علی الاکثر 


۵ - حکم مرخم : درآخر منادی مرخم دو اعراب جایز است : ۱- بخش محذوف در حکم ابت قرار داده شود و اعراب قبلی 


بخش غیر محذوف بر قرار داشته شود . ماتتد : یاحار »یا موه یا کرو که دراصل : حارث. تموذ وکروان بوده اند. این استعمال 
اکثر می باشد . 


قوله: وقد یجعل اسما پرأسه : ۲- یا بخش غیر محذوف در حکم اسم مستقل قرار داده شود مانند : یاحار ؛ یائمی ویا گرا . 


۴ ۴ ۴ ۳۳۳۲۲۲۴۳ 5 2 - 2ج << : مب 
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قاعده : ثمی دراصل ثمو بوده واو در طرف بعد از ضمه به یاء تبدیل شد و ضمه ماقبل به کسره عوض شد . کرا در اصل کرو 
واو متحرک ماقبل مفتوح بود به الف تبدیل شد, 
قوله: وقداستعملوا صيغة النداء فی المندوب : حرف نداء (یاء) برای مندوب نیز استعمال می شود. قوله: وهو ا لمتفجّعٌ علیه بیا او ۱ 
وا. ۱ 
تعریف مندوب : به کسی گفته می شود که به همراهی « یاء» یا «وا » بر او اظهار درد و غم کرده شود مانند : یازید , وا زید . 
قوله: واختص بواو : یعنی واو مختص مندوب می باشد و در جای دیگر استعمال نمی شود . 
قوله: وحکمه فی الاعراب والبناء حکم المنادی : حکم مندوب در اعراب و مبنی حکم منادی است امّا تمام اقسام منادی در 
مندوب جاری نمی شوند البته آن چه که در مندوب جاری هستند حکم منادی را می گیرند . 
قوله: ولک زيادة الالف فی آخره 

قاعده: آوردن « الف» در آخر مندوب جایز است مانند : وازیدا . 
قوله: ولک الهاء فی الوقت 
اضافه کردن هاء در حالت وقف نیز جایز است مانند :وازیداه. 

نکته : فرق مستغاث و مندوب فقط فرق معنوی است , فرق لفظی ندارند . 
قوله: فان خفت البس 

وهر جا که بر اثر آوردن «الف ندبه » خوف التباس مذکر با مونث یا خوف التباس تثنیه با جمع وجود داشته باشد مبدل کردن 
«الف » به حرف وفق حرکت ماقبل جایز است . مثال التباس مذکر با مونت : واغلامک - واغلامک « واغلامکا ( بالف ندبه ). آ 
مثال تبدیل : واغلامکا (مذکر) واغلامکی (مونث ) . مثال تبدیل به همراء ها: واغلامکاه (مذکر) واغلامکیه (مونث ). مثال 
لتباس تیه با جمع : واغلامکم - واغلامکما < واغلامکما (باالف ندبه ). مثال تبدیل : واغلامکما (تتنیه ) واغلامکموا (جمع ) 
. مثال تبدیل با همراء ها :واغلامکماه (تتنیه ) واغلامکموه (جمع ) . 
قوله: ولایندب الا المعروف 
در مندوب فقط معروف می تواند مندوب قرار بگیرد لذا گفتن: وارجلاه درست نیست . 
قوله: وأمتنع وازید الطویلا خلافاً لیونس 

قاعده: اگرمندوب موصوف باشد , آوردن« الف ندبه » بر صفت آن نزد یونس جایز و نزد خلیل نحوی جایز نیست لذا 
گفتن : وازیدٌ الطویلاه نزد یونس جایز و نزد خلیل ناجایز است . 
قوله: ویجوز حذف حرف النداء 

قاعده : حذف حرف نداء به وقت وجود قرینه جایز است . مانند : ۱- یوسف اعرض عن هذا . قرینه : اگر « یاء »محذوف 
دانسته نشود یوسفٌ خبر مبتدأی محذوف جمله خبریه و اعرض عن هذا جمله (نشائیه حمل بر جمله خبریه می شود و حمل 
[نشاء برخیر درست نیست . 


۲-ایها الرجل : وجود «ایها»» زیرا اين کلمه واسطه بین حرف ندا و منادی معرف باللام است . 


کم وافیه شرح فارسی کافیه ی ی ما و ی و ی ۰.۳ 3۵ 


قوله:الامع اسم الجنس والاشارة والمستفاث والمندوب 
به استثنای منادی : ۱- اسم جنس (نکره ) ۲- اسم اشاره ۳- اسم مستفاث ۴- اسم مندوب . وقی که منادی قرار بگیر ند 


حرف ندای آنها ذکر می شود و حذف آن جایز نیست.. 
قوله: وشذ | صبح لیل وافتد مخنوق وأطرق کرا . 
اعتراض : درمثالهای (صبح لیل ‏ افتد مخنوق و آطرق کراه کلمه های لیل, مخنوق و کرا, اسم جنس هستند که در اين مثال 


ها منادی قرار گرفته اند و حرف ندای آنها حذف شده است . 


جواب : این صورتها بطور شاذ گفته شده اند . والشاذ کالمعدوم . 


قاعده : منادی نیز بوقت وجود قرینه راد حذف شود مانند : الابا اسجدو ا سای‌الایا قوم اسجدوا. 


قرینه : حرف ندا برفعل داخل نمی شود و در اين مثال داخل شدن حرف ندا بر فعل دلیل محذوف بودن منادی می باشد . 


اللالسست 


قوله: ما آضمر عامله علی شريطة التقسیر 
قوله: وهو کل اسم بعده فعل سیب لو بالط عالیه هو لومتاسیه: له : 


اسمی که بعد از آن فعل یا شبه فعل وجود داشته باشد که از اسم ماقبل خود به ضمیر یا متعلق آن اسم مشفول باشد . و 
هرگاه آن فعل یا مترادف آن بر اسم ماقبل آروده شود آن را نصب بدهد مانند : زیداً ضربته . با توجه به این تعریف ذکر شده 
شرایط ذیل برای «ما اضمر عامله » لازم است : 

۱- بعد از آن اسم , فعل یا شبه فعل بیاید . ۲- آن فعل یا شبه فعل در ضمیر یا متعلق آن اسم عمل کند . ۳- اگر آن فعل یا 


مترادف آن بر اسم ماقبل آروده شود آن را نصب بدهد . 


مثال : ۱- زیداً ضربته . فعل از اسم به ضمیر آن مشغول است که اگر خود این فعل « ضریت » براسم ماقبل مسلط شود ان را 


نصب می دهد . ۲- زیدآمررت به . فعل از اسم به ضمیر آن بواسط «با» عمل می کند که اگرم ترادف این فعل ( جاوزت) بر 
اسم ماقبل مسلط شود آن را نصب می دهد . ۳- زیداً ضربت غلامه . فعل از اسم به تعلق آن عمل کرده است که اگر لازم این 


فعل (اهنت) بر اسم ماقبل مسلط شود آن را نصب می دهد . ۴- زیداً خبستٌ علیه . فعل از اسم به ضمیر آن مشغول است که اگر ۱ 


معنی لازم اين فعل ( لأْبست) براسم ماقبل مسلط شود آن را نصب می دهد . 


قوله : یختار الرفع... 


قاعده: در اسم منصوب ذکر شده قبل در بأب ما اضمر عامله گاهی رفع بنابر مبتداً بودن جایز می شود .پس درصورت 


منصوب بودن از پأب ما اضمر عامله قرار می گیرد و درصورت مرفوع بودن از این بأب به حسأب نمی آید درصورت منصوب 
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جمله , جمله فعلیه است اما درصورت مرفوع جمله . جمله اسمیه است . در کل پنج صورت برای رفع و نصب این اسم وجود 
دارد که به این شرح می باشند : 

۱- مختار بودن رفع ۲- مختار بودن نصب ۳- مساوی بودن رفع ونصب ۴- واجب بودن نصب ۵- واجب بودن رفع . 
قوله: ویختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه اوعند وجود اقوی منها 

۱ - صورتهای مختار بودن رفع : 

۱- وقتی که مرفوع بودن اسم به سبب آبتداً صحیح باشد و قرینه ای بر خلاف آن نباشد مانند : زید ضربته دراین جا قرینه ی 


رفع راجع است زیرا نیاز رفع محذوف دانستن فعل پیدا می شود امّا در صورت نصب باید فعلی را قبل از آن محذوف قرار دهیم 


۲- وقتی که قرینه رفع و نصب وجود داشته باشد اما قرینه رفع از قرینه نصب قوی ترباشد 
قوله: کامَامع غیر الطلب 
قرائن رفع : الف) اما وقتی که با غیر طلب همراه باشد مانند : فر زیث وامّا عمرو" فقد ضربتّه . قرینه : چون که بعد از ما 
اسمی که می آید هميشه , مبتداً می باشد . 
قوله: واذا للمفاجاة . ب) اذا مفاجات مانند : قام زیدٌ واذا عمروٌ یضربه بکر . قرینه : بعد از اذا مفاجات , اسم مذکور مبتداً می 
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موه : 
قوله: ویختار النصب بالاعطف علی جملة فعلية للتناسب 
۲- صورتهای مختار بودن نصب : 
۳ قبل از اسم فعلی آمده باشدآن وقت بخاطر تناسب و عطف جمله فعلیه برجمله فعلیه نصب مختار است مانند : خرجت 
فزیداً لقیته - ضربت زیداً وعمرواً اکرمته . 
وقتی که آن اسم بعد از حرف نفی باشد مانند : ماژیداً ضربته . 
وقتی که آن اسم بعد از حرف استفهام باشد مانند : آزیداً ضریجّه؟ 
وقتی که آن اسم بعد از اذا شرطیه باشد مانند : اذا زیداً ضربّه اضربک . چونکه بعد از حرف نفی واستفهام و اذا فعل , 
وجود دارد . ۱ 
۵- وقتی که اسم بعد از حیث واقع شود مانند : حیث زیداً اکرمه . 
۶- وقتی که بعد از آن اسم. فعل امر بياید مانند : زيداً اضربه 
۷-وقتی که بعد ازآن اسم. فعل نهی بیاید مانند : زیداً لا تضربه . 
قوله: اذا هی مواقع الفعل : زیرا که این صورت با تمام مواقع فعل هستند . یعنی ما بعد حرف استفهام . نهی , اذا شرطیه وحیث و ۱ 
ماقبل امر و نهی . 
قوله: وعند خوف لبس المفسر بالصفة . 


۸- وقتی که بعد از آن اسم . کلمه ای باشد که خبر واقع است که درصورت رفع دادن اسم خوف التباس خبر با صفت وجود 
داشته باشد مانند : انا کل شیع خلقناه بقدر . همانا ما هرچیز را به اندازه خلق کردیم . 

یت اتباس : اناکل شوه خلقناه بقدر همانا ما هرچیز را که پیدا کرده ایم به اندازه است . 
در صورت رفع دادن «کل». مشبر ( خاقنء با صفت ملتبس می شود که خلقناه صفت برای کل است در حالیکه مفسر عامل 
محذوف آن می باشد . 

۳- صورتهای مساوی بودن رفع ونصب : 

وقتی که قبل از اسم دو جمله وجود داشته باشد که یکی از آن دو اسمیه و دیگری فعلیه است و جمله بعد را به هریک از آن 
دو می توان عطف کرد پس درصورت عطف برجمله فعلیه. نصب جایز می شود تا عطف جمله فعلیه برفعلیه شود و درصورت 
عطف برجمله اسمیه , رفع جایز می شود تا عطف اسمیه بر اسمیه شود مانند دزی قام وعمرواً اكرمَه 
قوله: ویجپ النصب بعد الشرط وحرف التحضیض 
۴- صورت وجوب نصب : 

وقتی که اسم مذکور بعد از حرف شرط یا حرف تحضیض قرار بگیرد نصب واجب است . مثال شرط : ان زیداً ضربتَه 
ضریّک" - مثال تحضیض : الا زیداً ضربّه . علت وجوب نصب :حرف شرط وتحضیض همیشه برفعل داخل می شوند . 
قوله: ولیس ازیدٌ ذهب به فالرفع 
۵- صورتهای وجوب رفع : 

وقتی که بعد از اسم مذکور فعلی بیاید که اگر خود آن فعل یا مناسب آن براسم مسلط شود آن را نصب نمی دهد مانند : ازید ل] 
ذهب به . در اين جا اگر خود فعل یا معنای مناسب آن (ذهب ) براسم مسلط کرده شود آن را نصب نمی دهد . 
قوله لیس : صورت پنجم از بأب ما اضمر عامله نییست زیرا شرط تسلط مفقود است . 
قوله: و کذالک کل شیم فعلوه‌الزبر. 


همچنین درصورتی که در اسمی تمام شرایط بأب ماضمر عامله دیده شود ولی بر اثر اعتبار آن در معنی خلل واقع شود از 


قبیل صورت پنجم قرار داده می شود مانند : و کل شرع فعلوه فی الزبر . (هرکاری که انجام دادند در نامه اعمال ثبت است). در 


این صورت معنی اش درست است البته در صورت اعتبار ما اضمر عامله فساد معنا می شود . 
صورت فساد معنی : و کل شیع فعلوه فی الزیر . (هر چیز را در کتأب (نامه اعمال) انجام دادند). 
اعتراض :آیه « الزانية والزنی فاجلدوا کل واحد منهما مأ جلدة » از قبیل ما اضمر عامله می باشد و در اعتبار کردن آن, 
فساد معنی نیز وجود ندارد پس جرا در «الزانية والزانی » نصب داده نشده است ؟ 
الفاء بمعنی الشرط عند المبرد . 
جواب أبی العباس مبرد: الف ولام در« الزانية والزانی » بمعنی الذی و متضمن معنای شرط می باشد وجمله « فاجلدوا... الخ 


ِ« جزاء می باشد وجزاء صلاحیت عمل در شرط را ندارد لذا شرط تسلیط فوت است . 


کم وافیه شرح فارسی کافیه 


جواب سیبویه : « الزانية والزانی » جزء جمله مستقل و «فاجلدوا...الخ » جزء جمله دیگر است . تقدیر جمله اول چنین است 
: حکهم الزانية والزانی سیتلی علیکم . وفاجلدوا ... الخ : فاء آبتدائیه وبقیه آن یک جمله مستقل است و جزء یک جمله بر جزء 
جمله دیگر عمل نمی کند لذا شرط تسلیط فوت است . 


قوله: والّا فالمختار اللصب . اگر در آیه معنای شرط یا دو جمله بودن ثابت نشود نصب مختار می گردد . 


۳ ِ ِ# 
(محذ ر: ترساننده - محذر : ترسانده شده.- محذرمنه : جیزی که از او ترسانده شده 5۹ 


#۶ هدف از تحذیر. محذر و محذرمنه می باشد . 


قوله: وهو معمول بتقدیر اتق ۰ 


تعریف تحذیر: تحذیر معمول منصوبی است که به سبب مقدر بودن فعل «اتق » یا امثال آن قبل از آن ؛ منصوب می باشد . 


مقدر بودن این فعل در دو صورت انجام می گیرد : 
قوله: تحذیرأممبعده . ۱- وقتی که هدف برحذر داشتن محذر از مأبعد خود باشد مانند : ایّاک والاسد . 


قوله؛ اوذکرالمحذرمته مکرراً . ۲- وقتی که محذرمته تکرار شود مانند : الطرق الطریق . 


صورتهای جایز تحزیر : ۱- محذر منه اسم صریح با واو ملفوظ مانند : ایک والاسد . 


. محذرمنه اسم تاویلی با واو ملفوظ مانند : یاک وأن تحذف الارنب‎  -۳ 


 -۴‏ محذرمنه اسم تاویلی با مين ملفوظ : ایاک من آن تحذف الارنب 


۵- محذر منه اسم تاویلی با من مقدر مانند : ایّاک آن تحذف الارئب . 


# واو با هیج یک از اسم صریح و تاویلی مقدر نمی شود . 


س من فقط با اسم تاویلی مقدر می شود و با اسم صریح مقدر نمی شود . 


قوله: لامتناع تقدیرمن . تقدیر من دراسم صریح ممنوع است . 


الشسول تست 
قوله: هو مافعل فیه فعل مذکور من زمان او مکان 

مفعول فیه : اسم ظرف زمان یا مکانی است که فعل مذکور (قبل ازآن ) درآن واقع شده است . مثال ظرف مکان : دخلت 
المسجد. مثال ظرف زمان : صمتٌ یوم الجمعة . 


قوله: وشرط نصبه تقدیر فی: شرط منصوب بودن مفعول فیه آن است که قبل از آن « فی» مقدر باشد . درصورت مذکور بودن 


«فی» مفعول فیه منصوب نمی شود بلکه به علت دخول « فی» برآن ؛ مجرور می گردد .(گویا که مصنف می فرماید مفعول فیه 


«حِرُ  (-‏ ( 25777۴۳۴۴۳۴۳۴۴۴۳ اد 


بر دو قسم است ۱- منصوب ۲- مجرور . مفعول فیه منصوب ان است که قبل از ان «فی» مقدر باشد - مفعول فیه مجرور آن 


است که هفی» در عبارت مذکور باشد ) 


جاهای که « فی » مقدر می شود : 


۱- درتمام ظروف زمان ( مبهم ومحدود ) مانند : صمت یوم الجمعة . ۲- در ظروف مکان مبهم ( جهات سته ) مانند : جلست 


فوق السریر . ۳- در «عند » و «لدی » و امثال آن مانند « سوی » و «دون» . مانند : جلست عند الاستاذ - وقفت لدی 


الشجرة - مارأیت سواه - ماکلمت دونه . ۴- در لفظ «مکان » مانند : جلست مکان زید . ۵- بعد از فعل « دخلت » مانند ؛ 
دخلت المسجد . 


ففرا, حیتاً , زمانا. قفا قفا جح عند » لدی ۰ سوی و دون . المسجد , البیت. الدار ۱ 


تعریف مبهم : به زمان یا مکانی گفته می شود که دارای حد معینی نباشد. 


تعریف محدود: به زمان يا مکانی گفته می شود که دارای حد معینی باشد . 


قاعده: گاهی عامل مفعول فیه جوازا مقدر می شود . در جواب سوال متی صمت ؟ گفته می شود: یوم الجمعة ای صمت یوم 


المف‌عص سول لسه 
قوله: هو ما فعل لاجله فعل مذکور 


مفعول له: اسم منصوبی است که فعل مذکور قبل ازآن, بخاطر آن اسم انجام گرفته است . مانند ضربته تأدیباً - قعدت عن 


الحرب جِبناً ( در مثال اول وجود مفعول از وجود فعل موخر است امّا در مثال دوم وجود مفعول از وجود فعل مقدم است ) 


قوله:خلافً لزجاج فانه عنده مصدر : زجاج نحوی از وجود مفعول له در کلام عرب منکر است و قائل است هرکجا که اسمی 


قوله: وشرط نصبه تقدیر اللام: شرط منصوب بودن مفعول له آن است که قبل از آن « لام » مقدر باشد درصورت مذکور بودن 


«لام » مفعول له منصوب نمی شود بلکه بعلت دخول «لام » برآن مجرور گردد . [گویا نزد مصنف مفعول له بردو قسم است 


۱- مفعول له منصوب ۲- مفعول له مجرور ) 


مجوووو و و و و و و و و وا ماع وا و او ماع و وج وا دوع و ماع ما ها ماع ماو و و 


قوله: وائما یجوز حذفها . 


قوله: اذا کان فعلاً ۱- مفعول له فعل (حدث ) باشد ( برخلاف جتتک سمناً بجای للسمن ) . 
قوله: لفاعل الفعل المعلل به ۲- فاعل فعل معلل به (عامل ) ومفعول له ذات واحد باشد( برخلاف جئتک اکرامک بجای 
لاکر امک) . 


قوله: ومقارناً له فی الوجود ۳- فعل معلل به و مفعول له در وجود با هم مقارن باشند( برخلاف اکرمتک الیوم و عدی بذلک 


تعریف محذوف : نه در لفظ مذکور است و نه در نیت ملحوظ . 


تعریف مقدر: در لفظ مذکور نیست اما در نیت ملحوظ است . 


قوله: هو مذکور بعد الواو لمصاحبة یه اقا 


مفعول معه: اسم منصوبی است که بخاطر مصاحبت با معمول فعل لفظی یا معنوی بعد از واو به معنی «مع » ذکر شده باشد . 


مانند: جاءالبر والجبات - استوی الماءٌ والخشية. 


صورتهای چهارگانه مفعول معه: 


عطف جایز است عطف جایز نیست عطف جایز است عطف جایز نیست ۱ 


(۱) (جاز الوجهان ) (۲) ( تعین النصب ) (۳) (تعین العطف ) 


(۴)( تعین النصب ) [ 


جثت انا وزیدا زید جفت وژیداً مالژید وعمرو مالک وزیدا ماشانک وعمراً ۷ 


سوال: چرا درصورت دوم عطف جایز نیست ؟ 


جواب: چون عطف اسم ظاهر بر ضمیر مرفوع متصل زمانی جایز است که آن ضمیر بوسیله ضمير مرفوع منفصل تاکید شده 
باشد تا عطف اسم ظاهر برضمیر منفصل بشود . 
سوال: چرا درصورت سوم فقط عطف متعین است ؟ 

جواب (۱): بخاطر اينکه تا بوسیله عطف, عامل معطوف و معطوف علیه لفظی بشود که همان لام جاره است و در صورت 
نصب, عامل معطوف علیه لفظی و عامل معطوف معنوی قرار می گیرد درحالی اتحاد در نوعیت عامل برای معطوف و معطوف 
علیه بهتر است (اين جواب خالی از اشکال نیست. جواب دوم صحیح است ) 


ِرٍٍِ حرَُ] ---( ( _ جع(« 7-۴۴۳۳۳۳۳۳ اد اس تس رن 


کم وافیه شرح فارسی کافیه 
چراب (#۷ تچون سرصورت ان خانل مرو که بعطرن ات مامل اقظی جتی لام جاره ظراز بی گیرد. با در صورت تصب 
یعنی عدم عطف, عمرواً مفعول معه و عامل آن, عامل معنوی می شود وعامل لفظی از عامل معنوی قوی تراست . 
سوال: چرا درصورت چهارم عطف جایز نیست ؟ 

جواب: زیرا درصورت عطف. اسم ظاهر بر ضمیر مجرور متصل عطف می شود و عطف اسم ظاهر برضمیر مجرور متصل 
بدون اعاده جایز نیست خواه عامل, ضمیر مجرور؛ حرف جر باشد مانند مثال اول: ( مالک وزیداً ) یا اضافت مانند مثال دوم ( 
ماشانک وعمراً) 


الحال 
قوله: مایبیّن هيثة الفاعل اوالمفعول به لفظاً اومعنی 


هیئت بیان شده توسط حال 


معنوی 


ضربت زیداً قائماً زیث فی الدار قائماً (فعل استقراست) ضربت زیداً قائماً هذا زید قائماً (فعل اشیر است) ‏ 


فاعل یا مفعوله به لفظی:آن است که فعل آن در لفظ موجود باشد . 
فاعل یا مفعول به معنوی: آن است که فعل آن در لفظ موجود نباشد امّا معنای آن ملحوظ باشد . 
وعاملها الفعل او شبهه اومعناه 


عامل حال 


و 


فعل شبه فعل فعل معنوی 
ضربت زیداً قائماً (فمل ضربت) زید ذاهب راکب (شبه فعل ذاهب) زید فی الدار قائماً (فعل معنوی استقر) 


جاء حامد راکباً (فعل جاء ) خاله مضروب ناثماً (شبه فعل مضروب) هذا زید قائماً (فعل معنوی آشیر) 


عامل حال ؛ فعل یا شبه قمل یا فعل معنوی قزار می گیرد - هدف از شبه فعل اسم فاحل اسم مفمول» صفت مشبه, اسم 
تفضیل ومصدر می باشد . 


-سج ج ‏ ,97پ 


کنر وافیه شرح فارسی کافیه اوه اه ه ده هد فک ام و مها دجاو وا واه و هک مک اه و وه 6 وع وه ع ها اه ماع کا ها ها حه اه هه واه وا عه وقا و 0ها ده ع و۵ حص اه عک خا اه و حو ود او اوه و عوقو وحم او و 
قوله: وشرطها ان تکون نکرة وصاحبها غالبا 


و و موه 


گاهی ذوالحال نیز نکره می شود و درصورت نکره بودن ذوالحال. حال باید مقدم و ذوالحال موّخر شود مانند مثال گذشته 
[ تاش اقیازبیل ): . 
قوله: وارسلها العراک ومررت به وحده ونحوه متأوّل 


سوال: شما گفتید که حال هميشه باید نکره باشد در حالی که درکلام عرب. حال معرفه نیز مشاهده می شود مانند: ارسلها 


العراک و مررت به وحده . دراین دو مثال « العراک» معرفه به «ال» و وحده معرفه به اضافت بسوی ضمیرمی باشد و هردو 
حال واقع شده اند ؟ 

جواب: اين دو کلمه در واقع و مفعول مطلق برای فعل محذوف می باشند که تقدیر آنها چنین است « ارسلها تعترک العراک 
ومررت به ینفرة وحده » لذا فمل حذف و مفمول مطلق بجای آنها قرار گرفته و در ترکیب فعل و فاعل و مفمول جمله فعلیه ال 
قرار می گیرند و جمله در حکم نکره می باشد پس آنچه معرفه است حال نیست وآنچه حال است معرفه نیست . 
قوله: ولایتقدم علی العامل المعنوی . 

قاعده: حال برذوالحال نکره مقدم می شود اما پرعامل معنوی مقدم ثمی شود زیرا عامل معنوی یک عامل ضعیف است و 
برمعمول قیل از خود نمی نواند عمل کند . لذا گفتن: « قالما هذا ژید 4 درست نیست . 


فایده: عوامل معنوی عبارتند از: ظرف مستقر, اسم اشاره, حف نداء حرف تمنی, حرف ترجی وحرف تشبیه . 


قوله: بخلاف الظرف : برخلاف ظرف که از عامل معنوی خود مقدم می شود زیرا درظرف توسّع وجود دارد مانند: أکل یوم لک ۱ 


ثوب . 
در اين مثال« کل یوم » ظرف و فعلی که جار و مجرور متعلق آن است عامل معنوی می باشد . 


قوله: ولا علی المجرور علی الاصح: همچنین طبق قول اصح حال بر ذوالحال مجرور مقدم نمی شود خواه مجرور به حرف جر 


باشد یا مجرور به اضافت مانند: ذهب زید الی الدار مفتوحة (مثال مجرور به حرف جر) مرت برجل عالم قائثماً (مثال مجرور به 
اضافت ) 


قوله: وکل مادل علی هينة صحٌ ان بقع حال 


نزد مصنف هرآن اسمی که دلالت بر بیان هیئت و کیفیت بکند می تواند حال قرار بگیرد ولو این که اسم جامد باشد مانند: 


هذا بُسراً اطیب منه رطباً .اما نزد دیگر نحویان فقط اسم مشتق می تواند حال قرار بگیرد و حال قرار گرفتن اسم جامد بصورت 
تاویل می شود . 
قوله: وقد تکون جملة خبرية فالاسمية بالواو والضمیر او بالواو 


هه اه 7 ۳ 7 م۳ 


«۰-۴۴۳۳۴۴۳۳ ۳ ۴ (۴۴ 


که وافیه شرح فارسی کافیه و ی و 

قاعده: گاهی جمله خبریه حال قرار می گیرد دراین صورت وجود رابط بین حال و ذوالحال ضروری است و رابط گاهی 
«واو » وگاهی «ضمیر » وگاهی هردو می شوند . 
جمله خبریه 


اسمیه 


۱- جاء‌نی ژبد وآپوه قائم 


۲- جنتک والشمس طالعة 7۳۳ 


۳ کلمت زیداً وه الی فی مثبت منفی 
۱- جاء‌نی زیدٌ وقد خرج غلامُه ۱-جاء‌نی زیدٌ وما خرج غلامُه 
۲- جاءنی زیدُو قد خرج عمرو ۲-جاء‌نی زید وما خرج عمروٌ 


۳- جاءنی زید قد خرج غلامه ۳- جاءنی زید ما خرج غلامه 


منفی 
جاء‌نی زید یکلمهٌ عمروٌ ۱- جاءنی زیدٌ وما یتکلم غلامُه 
۲- جاء‌نی زیدوما یتکلم عمروٌ 


۳ - جاء‌نی زید ما یتکلم غلامُه 


قوله: ولا بدٌ فی الماضی المثبت من قد ظاهرةٌ اومقدّرة: 
تب مطل ٩‏ سگی." بشید یمد بصن اسر که جات عمم ج 


وجود «قد» در ماضی مثبت ضروری است خواه آن قد ظاهر باشد یا مقدر. مثال قد ظاهر : جاءنی زید وقد رکب عمرو . 


مثال قد مقدر: اوجاءو کم خصرت صدورهم ای قد حصرت صدورهم 


قرله: ویجوز حذف العامل: 
حذف عامل حال 
جوازی وجوبی 
وقتی که قرینه ی حالیه یا مقالیه وجود داشته باشد. مثال وجو وقتی که حال مو کده باشد .حال مو کده: به حالی گفته 


قرینه حالیه مانند گفتن این جمله به مسافر «راشداً مهدیاً » می شود که غالباً برای ذوالحال ثابت است و(غالبا) از او 


ای میر راشداً مهدیاً . يا سالماً غانماً ای ارجع سالماً غانماً جدا نمی شود مانند: ژید آبوک عطوفاً ای زید آبوک 
مثال قرینه مقالیه مانند این که درجواب سوال کسیکه بگوید أحقّه عطوفاً. علت حذف: چون حال موکده غالباً برای 


« کیف جثت» بگوی‌«راکباً » ای جثت راکبا . قرینه: وجود فعل ذوالحال ثابت است لذا نیازی به عامل آن که دلالت 


ملفوظ درسوال قرینه ی وجود آن درجواپ نیز می باشد . برثبوت می کند نمی شود 


ب_-7. 7 ت "۳۳۳۴۳ ط۳۳««_«*-7 


قوله: وشرطها ان تکون مقررة لمضمون جملة اسمية: 
قوله؛ وشرطها آن تکون مقررة لمضمون مت 


شرط وجوب حذف عامل: حال ثابت کننده مضمون جمله اسمیه باشد . مانند : زی آبوک عطوفاً مضمون جمله اسمیه آبوة 


زید می باشد ( در این مثال متکلم علاوه بر اثبات عطوفت پدر زید. آبوت او را نیز برای زید ثابت می کند ) 


الستمییز 


قوله: الابهام المستقر عن ذات مذکورة او مقدرة : 
سپ << 22 ۰.۴۴ ارمدِِ‌‌«<-ااا۳ 


۳ (ک سک 2 


تمیز: اسم منصوبی است که آبهام قائم وثابت در ذات مذکور یا مقدر را از او رفع می کند . 


آبهام مستقر : آبهامی که دراصل وضع کلمه, درآن وجود داشته است . 
ذات مذکور یا مقدر : یعنی مُمیّزْ ملفوظ یا غیر ملفوظ ملحوظ . 
التمییزما یرفع الابهام المستقر عن ذات 


6۳ 


۱( 


(۱) طاب زید نفساً وأباً وأبوة وداراً وعلماً 


عدد وژن کیل مقیاس مساحت (۲) زیث طیب نفساً وأباً وابوة وداراً وعلماً 
)۱( (۲) (۳) (۴) (۵) (۳) یعجبنی طیبه وأباً وأبوةً وعلماً 

(۱) عندی عشرون درهماً (۲) عندی رطل زیتاً ومنوان سم 

(۳) عندی قفیزان بسرأ (۴) علی التمرة مثلها يد 


(۵) مافی السماء قدر" راحة سحباً 


ممْز بردو نوع است : ممّ مذکور و غیر مذکور . ممّ : اسم مبهم تامی است که به نون تنوین یا نون تیه یا نون جمع با 


اضافت تام می شود . مثال نون تنوین : رطل - مثال نون تثنیه : منوان -مثال نون جمع: عشرون.-اضافت : مثلها - قدر راحة [ 
-لی ملژه عسلاً. 


نکته :هدف از تام بودن یک اسم این است که آن اسم در وضعیت و حالتی باشد که اضافت آن ممتنع است (یعنی اگر بخواهی 


که اسم تام را مضاف کنی مضاف نمی شود مگر با تفیر, مثلاً توین آن را حذف کنی : رطل زیت" یا نون تیه یا جمع را حذف ۱ 
ی 


مر مذکور مفرد مقدار :آن است که جمله یا شبه جمله نباشد و دلالت برمقدار و اندازه معین می کند خواه آن مقدار در ضمن 


عدد باشد یا در ضمن غیر عدد مانند کیل و وزن و مقیاس و مساحت باشد . 


هت اف ۳ 10۳ 7 0 ۰ 0 ۳ 002 ری 


وافیه شرح فارسی کافیه اوه و و و و و و ع وه وه معا کاخ ه ع ا ع ع وا وک او اه معا وا اوه واه ع هک و و وا وه موه وه هخا ع و اطع و وتا ما وا عو ع عع ع و و وه 


ممیّیز مذ کور مفرد غیر مقدار : آن است که جمله یا شبه جمله نباشد و دلالت بر مقدار و اندازه معین نمی کند . 


قوله: فیفرد ان کان جنس 
سوال: تمییزبرای ممیّز مفرد مقداری غیرعدد در چه صورتی مفرد آورده می شود ؟ 

جواب: وقتی که تمییز جنس باشد و انواع جنس مقصود نباشد تمییزمفرد آورده می شود مانند : عندی رطل زیتاً - عندی 
رطلان زیتأ- عندی ارطال زیت . 


سوال: جرا تمییز جنس هميشه مفرد آورده می شود ؟ 


جواب : چون اطلاق جنس بر افراد قلیل و کثیر او درست است لذا نیازی به تثئیه یا جمع کردن آن نیست . 


قو له: الا آن بقصدٌ الانواع: 


سوال: تمییز برای ممی مفرد مقداری غیر عدد در چه صورتی غیر مفرد اورده می شود ؟ 


جواب: زمانی که تمییز جنس باشد اما انواع جنس مقصود باشند تمییز غیر مفرد آورده می شود یعنی اگر مقصود دو نوع از 
جنس باشد تمبیز تتنیه و اگر مقصود تمام انواع مختلف جنس باشند تمبیز جمع آورده می شود مانند : عندی رطل زیتین- 
عندی رطل زیوتاً 
قوله: ویْجمع فی غیره : و همچنین هر صورتی که تمییز غیر جنس باشد نیز تثنیه و جمع ( مراد . جمع غیر لغوی) آورده می شود ۱ 


مانند : عندی عدل ثوباً- عندی عدل ثوبین - عندی عدل اثوأباٌ 


قوله: ثم ان کان بتنوین اوبنون التنية جازت الاضافة والاً فلا 


قاعده: در صورتی که ممیّز , تام به تنوین یا نون تثنیه باشد اضافت آن بسوی تمییز درست است زیرا در صورت اضافت نیز 


مقصود حاصل می گردد مانند: عندی رطل زیت- عندی منوا سّمن . اما اگر تمیز, تام به نون مشأبه جمع یا تام به اضافت 
باشد . اضافت آن درست نیست مانند: عندی عشرون درهماً . علی التمرة مثلها بدا . لذا گفته نمی شود: عندی عشرو درهم, 
علی التمرة مثل زبد( چون در صورت اضافت معنا فاسد می شود ) یا مثلها زبد( جمع شدن دو مضاف الیه ممنوع است ) 


سس سس 


عندی خاتم حدید. 
قوله: والثانی عن نسبة جملة او ماضاها ها 
...ی نم عمط نج عضصامس] 
قاعده: تمییز برای محیّز مقدره رفع آبهام می کند از نسبتی که درضمن جمله فعلیه یا شبه جمله یا اضافت وجود دارد مانند: 


طاب زید نفسأً- ابا آبوة- دارا- علما(متال جمله) زید طیّب نفساً با آبوة- داراً سعلماً .- الحوض ممتلی ماء ( مثال شبه 


,‌ + 4 


جمله ) یعجبنی طیبه نفساً- آاً - آبوة سداراً علما.- ثه درَهُ فارسا (مثال اضافت ). 


فائده و پیش زمینه 
تمییز به اعتبار اختصاص به ممیّز مقدره به سه وجه می تواند باشد : 


#5 وافیه شرح فارسی کافیه و و هو وا دوجو وو و و60۵ 66و 0 0 ومع جاح موه و توا وا و اواج و 0و و وراج و ماو وو و وم ولو وه وود 000 6 کج و ۵ 6 ۵6 ۵306 و 0 0 6 
۲- مختص برای متعلق منتصب عنه مانند : طاب زید دار سعلما. 


۳- محتمل برای هردو (منتصب عنه ومتعلق آن ) مانند : طاب زید آبا. 


1 
وی 


قرار داد وگفت :زید آپ. 


قوله: والا فهر لمتعلقه 
قاعده : اما اگر تمییز اسمی باشد که اسم قرار گرفتن آن برای منتصب عنه درست نباشد در این صورت به متعلق اختصاص 
پیدا می کند و فقط تمییز متعلق قرار می گیرد مانند :طاب زید دارآ علماً زیرا اسم قرار دادن تمییز برای منتصب عنه درست 
نیست و نمی توان گفت :زید دار. 

قوله: فیطابق فیهما ما قصد 


قاعده : در صورتی که تمییز نسبت محتمل برای منتصب عنه و متعلق آن باشد یا مختص به متعلق منتصب عنه باشد (در 
هردو صورت )مطابق مقصود متکلم آورده می شود یعنی اگر مقصود واحد باشد , واحد - تثنیه باشد. تثنیه - جمع باشد, جمع 
آورده می شود . مثال صورت اول : طاب زید آباً - طاب زیدان آبوین - طاب زیدون آباء . مثال صورت دوم : طاب زید داراً 


‌ 
طاب زیدان دارین - طاب زیدون دورا . 


قوله: الا اذا کان جنساً : 
قاعده : اگر تمییز نسبت جنس باشد در تمام احوال مفرد آورده می شود مانند :طاب زید علماً - طاب زیدان علماً - طاب 

زیدون علماً ‏ 

قوله: الا آن بقصد الانواع : مگر اینکه مقصود متکلم انواع مختلف جنس باشد آن وقت مطابقت لازم است یعنی اگر دو نوع از 

جنس مقصود باشد تمییز تثنیه و اگر چند نوع از جنس مقصود باشد تمییز جمع آورده می شود مانند : طاب زید علما - طاب 

زیدان علمان - طاب زیدون علوماً 


قوله: وان کانت صفة کانت له وطبقه 
قاعده : اگر تمییز نسبت صفت(اسم مشتق) باشد مختص به منتصب عنه و مطابق با آن قرار می گیرد مانند : طاب زید والدا- 
طاب زیدان والّین - طاب زیدون والد ین . طابت هند والدةٍ - طابت هندان والدتین - طابت هندون والدات" زیرا در این 
صورت تمییز صفت و منتصب عنه موصوف می باشد ومطابقت بین موصوف و صفت لازم است . 
قوله: واحتملت الحال: این تمییز احتمال حال بودن را نیز دارد زیرا معنای حال هم درست می شود. 

فایده: (۱) کلمه احتمال در عبارت (واحتملت الحال ), دال بر اين است که تمییز بودن صفت مذکور از حال بودن آن راجح تر 
است زیرا گاهی برآن «من » بيانیه نیز داخل می شود مانند : عَز من قائل که دراصل غر قائلاً بوده است و طبق قاعده من 
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کت وافیه شرح فارسی کافیه مس ی ی تم بسا متسب سوب و بات مهتم مرت ام ری دس کب ده ار و وت ری مش 


فایده : (۲) در عَر من قائل , قائل تمبیزصفت (مشتق ) برای ممیز مقدره است که رفع آبهام می کند از نسبتی که در جمله فعلیه ۱ 


وجود دارد و«من » بیانیه می باشد . 


قوله: ولا یتقدم التمییزعلی عامله والاصح ان لایتقدم علی الفعل خلافاً للمازنی والمبرد 
قاعده : تمییز مطلقاً برعامل خود مقدر نمی شود و طبق قول اصح تمبیز فقط بر عامل خود که فعل باشد مقدم نمی شود زیرا 


تمییز بمنزله فاعل است و فاعل بر فعل خود مقدم نمی شود لذا گفتن: آباً طاب زید. درست نیست برخلاف امام مازنی و مبّرد که | 
می گویند اگر عامل تمبیز, فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول باشد مقدم کردن تمییز برآنها جایز است لذا گفتن :با طاب زید 
(عامل فعل است ) ماء الحوض ممتلین ( عامل اسم فاعل است ) عیوناً الارض متفر ( عامل اسم مفعول است ) جایز است . 


جاءنی القوم الا حماراً 


مفرغ غیر مفرغ 
ما جاء‌نی الا زیداً جاءنی القوم الازيداً 


قوله: فالمتصل هوالمخرج عن متقده لفظا اوتقدیرًبالاواخواتها 
تعریف مستثنی متصل: اسم منصوبی است که بوسیله الاونظایر آن از متعدد مذکور یا غیر مذکور خارج کرده شده است .آگر 


متعدد(مستثنی منه ) مذکور باشد آن را غیر مفرغ واگر مذکور نباشد آن را مفرغ می نامند . 
قوله: والمنقطع المذ کور بعدها غیر مخرج 


قوله: وهومنصوب اذا کان بعد الا غیر الصفة فی کلام موجب 


و جواب نقب 
۱ - وقتی که مستثنی در کلام موجب بعد از الا غیر صفتی واقع شود مانند :جاء‌نی القوم الازیداٌ 


قوله: اومقدماً علی المستثنی منه : ۲- مستثنی بر مستثنی منه مقدم باشد مانند: جاءنی الا زيداًالقوم 


۱ 
قوله: اومنقطعاً فی الاکثر :۳- مستئنی از قبیل مستننی منقطع باشد (طبق قول اکتر نحات) مانند: جاءنی القوم الحماراً - جاءنی 
الاساتذة الا الخادم. 

قوله: او کان بعد خلا و عدا الا کثر : ۴- وقتی که مستئنی بعد از خلا و عدا واقع شده باشد (نزد اکثر نحات) مانند :جاهء‌نی القوم 
خلا زیداً وعدا زیداٌ 

قوله: اوما خلا و ماعدا اولیس ولایکون : ۵- وقتی که مستتنی بعد از ما خلا و ماعدا و لیس و لایکون واقع شود مانند: جاء‌نی 
القوم ماخلا و ماعدا زیداً ولیس زیداً . جاء‌نی التلامیذ لایکون خالداً. 


جواز نصب ومختار بودن بدل 
قوله: ویجوز فیه النصب ویختار البدل ....... وذکر المستثتی مثه 


۱- وقتی که مستثنی در کلام غیر موجب بعد از الا واقع شود و مستتنی منه مذکور باشد مانند: مافعلوه الا قلیل او ۱ 
سس توت 
مذکور (غیر مفرغ) غیر مذ کور (مفرغ) 

۷ 5 سس 
در کلام موجب در کلام غیر موجب در کلام موجب در کلام غیر موجب 
جاءنی القوم الاْزیداً ما جاء‌نی الا زیداً قرأت الایوم الجمعة ماجاءنی الا زیث 
(نصب واجب است ) (نصب جایز است ) (به شرط صحت معنی ) 
قوله: ویعرب علی حسب العوامل اذا کان المستثنی منه ۱ ۲ ۱ ۲۶ 

قاعده : مستثنی در کلام غیر موجب در صورتی که مستثنی منه غیر مذکور باشد بر حسب عوامل اعراب می گیرد اگر عامل 
رفع باشد مرفوع , و اگر عامل نصب باشد منصوب و اگر عامل جر باشد مجرور قرار می گیرد مثال عامل رفع : ماجاء‌نی الا زی ۱ 
- مثال عامل نصب : مارأیت الا زيداً سمثال عامل جر: ما مررت الا بزید . 
قاعده: مستثنی منه درکلام موجب غیر مذکور نمی شود زیرا معنای آن غیر مفید قرار می گیرد 
قوله: الا ان یستقیم المعنی 

قاعده مستثنی منه غیر مذکور باید در کلام غیر موجب باشد زیرا معنای آن مفید قرار می گیرد مگر زمانی که مستئنی منه 
محدود " باشد آنوقت مستثنی منه غیر مذکور در کلام موجب می تواند واقع شود زیرا در این صورت معنای آن مفید و صحیح 
می شود مانند : قرأت الا یوم الجمعة . 
قوله: ومن ثم لم یجز ما زال زی الا عالماً : بخاطر همین ( که مستتنی منه در کلام موجب, غیر مذکور نمی شود مگر بشرط 
مفید بودن معنی ) گفتن: مازال زید الا عالماً درست نیست زیرا که زال منفی و بوسیله ماء نافیه دوباره مثبت می شود و کلام 


وی سود ن باعث بی فایده شدن معنی شده است زیرا معنای جمله چنین ۱ ست : مازال 


زید متصفاً بجمیع الصفات الا عالماً یمنی زید به تمام صفات متضاده و غیر متضاد , ممکنة و غیر ممکنة موصوف است بجز 
صفت عدم و این درست نیست . 


قوله: اذا تعذر البدل فعلی الفظ فعلی موضع ... 
قاعده: در صورت مختار بودن بدل " در مستثنی وقتی که حمل بدل بر لفظ مبدل منه (مستثنی منه ) متعذر باشد بر محل 


است . 


علت تعذر حمل برلفظ: عامل در بدل مقدر وحکماً تکرار می شود لذا در صورت حمل بر لفظ باید «بن» قبل از « زید» 


تکرار بشود امّا این ممکن نیست زیرا زیدٌ در موضع آثبات قرار دارد و «من» بعد از اثبات زاید نمی شود مانند : لا احد فیها الا 


- مازید شثیاً الا شوم لا یعبأبه در اين دو مثال در صورت حمل مستثنی بر لفظ باید « لا» بعد از عمرو و « ما» بعد از شوم 


مقدر دانسته شود حال آنکه عمل ما ولا برای نفی است و بعد از الا که موضع اثبات است نمی تواند مقدر بشود لذا برمحل احذٌ 
قوله: بخلاف لیس زید شثیاً الاشیثاً لانها عملت للفعلية فلا اثر .......العاملة هی لاجله 


برخلاف لیس زید شین لا شثیاً که می توان شیناً دوم را بدل از لفظ شیثا اول قرار داد زیرا عمل لیس بخاطر فعل بودن آن 
است نه بخاطر نفی بودنش .لذا بعد از الا که موضع اثبات است هم (نیز) مقدر می شود پس نقض معنای نفی (اتبات ) تاثیری در 
نقض عمل لیس ندارد زیرا آن چه که لیس بخاطر آن عمل می کند ( یعنی فعلیت ) هنوز باقی است 


قوله: ومن ثم جاز لیس زید الا قائماً وا متنع مازید الا قائماً 

به همین خاطر گفتن: لیس زیذ الا قائماً درست نیست چونکه الا نفی ما را باطل کرده و عمل ما بوسیله نفی آن است لذا 
عمل آن نیز باطل می شود زیرا عمل لیس بخاطر فعلیت آن است و الا فعلیت آن را باطل نکرده است لذا عمل آن که اسم را 
رفع و خبر را نصب می دهد هم چنان باقی است .هر چند که معنای نفی لیس بوسیله الا باطل شده است امّا عمل ما بخاطر نفی 


است وپس از باطل شدن معنای نفی بوسیله الا عمل ما نیز باطل می شود لذا قائماً نمی تواند منصوب باشد بلکه مرفوع قرار 
می گیرد . 


قوله: ومخفوض بعد غیر وسوی وسوا وبعد حاشافی الاکثر 


قاعده: مستثنی بعد لفظ غیر. سوی و سواء و نزد بیشتر نحویان بعد حاشا بنابر اضافت مجرور 


می گردد مانند : جاء‌نی القوم غیر زید وسوی زید وسوا زید وحاشا زید . 


قوله: واعراب غیر فی کاعراب مستثنی به الا علی التفضیل 


(غیر -سوای -سواء ) اعرا ب لفظ غیر در استثناء ماتند اعراب مستثنی به الا می شود 


نصا تست وی هویم یی ای ار بو وی ی 
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سوب سب یوسب سب سپس سب مسب سس ۶ 


تمام صورتهای اعراب مستثنی به الا در غیر جاری می شوند مانند : جاءنی القوم غیر زید (مثال وجوب نصب ) ماجاءنی احذ 
غیرٌ زید (منال مختار بودن بدل ) ماجاء‌نی غیرٌ زید (مثال اعراب برحسب عوامل ) ما ریت غیر زید . 
قوله: غیر صفة حملت علی الا فی الستثناء کما عملت الا علیها فی الصفة 


لفظ «غیر » دراصل صفت است امّا گاهی مجازاً بمعنای الا استتنایی می آید مانند: ماجاء‌نی القوم غیر زید همانگونه که الا 


در اصل برای استثناء می باشد اما گاهی مجازا بمعنای « غیر » صفتی نیز می آید . 


قوله: اذا کانت تابعة منکور غیر محصور لتعذر الاستثناء 


سوال: در چه صورتی الا برای صفت قرار می گیرد و برای استثناء نمی شود ؟ 


جواب : زمائی که در کلامی بکار رود که استنناء درآن متعذر باشد و استثناء زمانی متعذر می شود که الأء بعد از کلمه ای 


واقع شود که جمع نکره غیر محصور باشد مانند :لو کان فیهما آلهة الا له لفسدتا (« آلهة » جمع نکره غیر محصور ). 


سوال: جرا در این صورت استثناء متعذر است ؟ 


جواب: چون با نکره بودن مستثنی منه. دخول یا عدم دخول مستثنی در مستثنی منه قطعی نیست لذا نمی توان آن را 


اه ۳ ۱ قرار داد و نه مه * نقط ۱ 


قوله: واعراب سوی وسوا لنصب علی الظرف علی الاصح : اعراب سوی و سواء , بنابر ظرفیت طبق قول اصح نصب می باشد 
مانند : جاء‌نی القوم سبوی زید - جاءنی القوم سَواءٌ زید . 


خبر کان واخواتها 
خبر کان و نظایر آن 
قوله: هوالمسند بعد دخولها: تعریف : خبر کان بعد از داخل شدن کان یا یکی دیگر از افعال ناقصه مسند قرار می گیرد و 


قوله: وامروه کامر خبر المبتدأ: و در تمام احکام واقسام مثل خبر مبتداً می باشد یعنی در مفرد یا جمله و شبه جمله بودن و 


مقدم شدن براسم و غیره مانند :کان زید قاثماً (مفرد) کان زید قائم آبوه (جمله اسمیه) کان زید فی الدار (شبه جمله ) کان زید 
یقوم آبوه (جمله فعلیه) کان قائماً زیك (مقدم براسم) 


قوله: یتقدم معرفة وقد یحذف عامله فی النحو الناس مجزیون باعمالهم.. 


پجز دردومورد با خبر مبتدا تفاوت دارد 


۱- وقتی که خبر کان معرفه باشد می تواند براسم کان مقدم شود مانند:کان المنطلق زید 
۲- گاهی عامل خبر کان محذوف می شود در صورتی که بعد از ٍن شرطیه اسم منصوبی واقع شود آن وقت بعد از ان شرطیه 
کان به همراه اسم خود مقدر دانسته می شود و اسم منصوب خبر کان می باشد (و قرینه مقدر بودن کان بعد از ٍن شرطیه این 


است که مدخول ان شرطیه هميشه فعل می باشد مانند :الناس مجزیّون باعمالهم ان خیراً فخیر ان شرا فشر - آن خیراً فخیر . 


تقدیر عبارت : آن کان عملهم خیرا فجزاهم خیر . 
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درشرط. کان به همراه اسم خود مقدر می باشد و در جزاء مبتداً مقدر می باشد . 

قوله: ویجوز فی مثلها اربعة اوجه: در امثال این ترکیب چهار وجه جایز است . 
۱-نصب هر دو (شرط و جزاء ) مانند : ان خیراً فخیراً . تقدیر عبارت : ان کان عملهم خیراً فیکون جزائهم خیراً 
تر کیب : در شرط و جزاء کان به همراه اسم. مقدر و هر دو خیراً خبر برای کان , مقدر می باشند 
۲- رفع هر دو( شرط و جزاء) مانند :ٍن خیر فخیر . تقدیر عبارت : ان کان فی عملهم خیر فجزائهم خیر . 

ترکیب : فی عماهم . خبر مقدم که به همراه کان مقدر است و خیر . اسم موّخر کان و جزائهم. مبتدأی مقدر و خیر , خبر آن 
انسق پین یر لول اسم برای کان مقدر است و خیر دوم خبر برای میتدأی مقدر است . 
۳- نصب اول و رفع دوم مانند : ٍن خیراً فخیر . تقدیر عبارت : [ن کان عملهم خیراً فجزائهم خیر . 
ترکیب: در اول کان با اسم خود مقدر و خیراً خبر آن است و در دوم. خیر خبر برای مبتدأی محذوف است . 
۴- رفع اول و نصب دوم مانند : [ٍن خیر فخیراً . تقدیر عبارت : ان کان فی عملهم خیر فیکون جزائهم خیرأً. 

تزکهبا : در لول خر اسم موخر براق کان مقدر و در دوم خیراً خبر برای کان مقدر است . 
قوله: ویجب الحذف فی مثل امّا منطلقاً انطلقت: 

قاعده : در صورتی که بعد از ما ضمیر منفصل باشد و بعد از ضمیر منفصل اسم منصوب واقع باشد درآن جا کان وجوباً 

حذف شده است مانند : ما آنت منطلقاً انطلقت" که در اصل لان کُنت منطلقاً انطلقت" بوده است . 
(تدریج ) لان کنت منطلقاً 
۱- حرف جر قبل از ٍن شرطیه حذف شد : آن کنت منطلقا . 
۲- کان بخاطر اختصار حذف شد و ضمیر متصل تبدیل به ضمیر منفصل گردید : آن انت منطلقاً . 
۳- در عوض کان بعد از آن ما آورده شد : آن ما انت منطقاً . 


۴- نون آن و میم ما بخاطر متجانس بودن در یکدیگر ادغام کرده شده اند . : ما انت منطلقاً . 


2 
اسم ٍن واخواتها 
قوله: هوالممند الیه بعد دخولها مثل ان زیداً قائم 
اسم ان بعد از داخل شدن زٍن یا یکی دیگر از حروف مشبه بالفعل مسند الیه قرار می گیرد و منصوب می شود مانند :ان 


زیداً قائم . 


المنصوب بلا التی لنفی الجنس 
قوله: هوالمسند الیه بعد دخولها یلیها نکرة مضافاً اومشبّها به : 
اسمی که بوسیله لای نفی جنس منصوب باشد که با داشتن شرایط سه گانه زير منصوب و مسند الیه قرار می گیرد . 
۱- قوله: یلیها : آن اسم متصل با لای نفی جنس وبلا فاصله بعد از آن آمده باشد . 


کت وافیه شرح فارسی کافیه مس ی ی ۱۳ ۱۳3 


ی ام ۱۱ ۴۴::ا۱۰ظت۰ ۰ 


۲- قوله: نکرة : آن اسم نکره باشد . 


۳- قوله: مضافاً اومشبّهابه : آن اسم مضاف یا شبه مضاف باشد یعنی مفرد نباشد مانند : لاغلام رجل ظریفٌ فی الدار(مضاف) 


لاعشرین درهماً لک (شبه مضاف ). 


قوله: فان کان مفرداً فهر مبنی علی ماینصب به 


درصورتی که اسم متصل با لای نفی ج: فر د باشد(یعنی مضاف و شبه مضاف نباشد) مبنی به علامت نصب می شود 
صووتی ۵ ۳ ی چسن مس یعی میی متی صو 


مانند: ۱- لارجل فی الدار - مبنی به فتحه . ۲- لامسلمات فی القرية < مبنی به کسره . ۳- لامسلمّین فی المسجد < مبنی به 
یای ماقبل مفتوح . ۴- لا مسلمین فی البلد < مبنی به یای ماقبل مکسور . در اين جا شرط سوم نصب فوت است . 
والتکریر: 

قاعده : اگر اسم بعد از لای نفی جنس معرفه باشد یا بين اسم و لا فاصله باشد. رفع و تکرار لا بهمراه اسم واجب می شود . 
مثال معرفه : لا زیث فی الدار ولاعمره" - مثال فصل : لا فی الدار غلامٌ رجل ولا امرأة - مثال فصل و معرفه : لا فی الدار زید 
ولاعمرو . 


قوله: ومثل قَضَيَة ولا أباخسن لها متاول 
کت سس جهای. رن یهن ای ما سب 


قوله: وان کان معرفة اومنفصولا بینه وبین لا وجب الرة 


اعتراض : در مْل معروف عرب که می گویند« قضيةٌ ولا آبا حسن لها » بعد از لای نفی جنس آبا حسن معرفه است و طبق 


قاعده مذکور باید رفع داده می شد اما باز هم منصوب ایک 7 


جواب: در اين مَْل تأویل می شود که در اصل اسم لا۰« مثل » می باشد که نکره است و تقدیر عبارت چنین است : قضية ولا ۱ 


مثل أبی حسن لها . سپس مضاف حذف و مضاف الیه بجای آن قرار گرفته است . 


فایده : مثل اگر چه بسوی معرفه مضاف است اما به علت کثرت ابهام در آن, بازهم معرفه نمی شود . 


قوله: وفی مثل لا حول ولا قوةً الا باه خمسة اوجه 
سس 


قاعده : در صورتی که لای نفی جنس بهمراه اسم نکره تکرار بشود مائند : لاحول ولاقوة الا باه . درآن پنج وجه جایز است . 
۱- قوله: فتحها : فتح هردو اسم نکره: لاحول ولاقوة الا باه . 


فایده: فرق فتح و نصب : فتح مخصوص مبنی و نصب برای معرب است . 


۲- قوله: فتع الاول ونصب الثانی : فتح اسم اول و نصب اسم دوم مانند: لاحول ولاقو ةَ الا باه . 


۳- قوله: رفعه: فتح اسم ال و رفع اسم دوّم مانند : لاحول ولاقوة الا باه . 


۴- قوله: ورفعهما : رفع هردو اسم نکره مانند : لاحول ولاقوة الا باثه ‏ 


۵-قوله: رفع الاول علی ضعف وفتح الثانی : رفع اسم اول و فتح اسم دوم مانند : لاحول ولاقوة لا باه . در این صورت لا 
مشبه بلیس است . 

فایده : در تمام صورتهای مذکور تقدیر عبارت چنین است : لا حول عن المعصية و لا قوّة علی الطاعة لا بتوفیق اه . 
قوله: واذا ادخلت الهمزة لم یتغیّر العمل ومعناها الاستفهام والعرض والتمنی : 
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وافیه شرح فارسی کافیه سس مخ و ومع و و و و و و و 


قاعده : همزه استفهام یا عرض یا تمنی وقتی که بر لای نفی جنس داخل شود عمل آن را ملفی نمی کند مانند : آلارجل فی 
الدار؟ -ألا ماء فأشریه؟ (منال استفهام) آلانزول لک بنا فئحسن الیک (منال عرض ) آلا |تیان منک متبشرنا (مثال تمنی ) 


قوله: ونعت المبنی الاول مفرداً یلیه مبنی ومعربٌ رفعاً ونصباً 
قاعده : صفت اسم مبنی لای نفی جنس درصورتی که : ۱- صفت اول باشد ۲- مفرد باشد(مضاف و شبه مضاف نباشد) ۳- 


متصل با موصوف باشد . دو صورت دران جایز است : 


الف): مبنی به فتح مانند : لارجل ظریفٌ فی الدار (کاملا بر اسم حمل است و تابع بنا است ) . ب) : معرب به اعراب رفع و 
نصب مانند : لارجل ظریف فی الدار (محمول است برمحل بعید اسم ) لارجل ظریفاً فی الدار (محمول است برمحل قریب اسم 


قوله: والاً فالاعراب : و در صورتی که یکی از این شروط فوت شود نعت معرب قرار می گیرد ۱- ۱- صفت آسم مبنی نباشد 


بلکه صفت اسم معرب باشد مانند: لاغلامٌ رجل ظریفٌ فی الدار. (شرط اتصال موصوف و صفت فوت است) 


۲-يا نعت دوم باشد مانند: لارجل ظریف کریم ( کریما) فی الدار (شرط صفت اول بودن فوت است ) 


۳-يا صفت مفرد نباشد مائئد : لا رجل خسن الوچه . 
۴-صفت متصل با موصوف نباشد مانند : لا رجل کریم ظریف(ظریفا) فی الدار. 
قوله: والعطف علی اللفظ وعلی المحل جایز فی مثل لا آب وأبنا وأبن 

قاعده : وقتی که اسمی براسم لای نفی جنس عطف شود بشرط نکره بودن آن اسم و عدم تکرار لای نفی جنس, دو صورت 
درآن جایز است ۱- نصب, بنابر عطف بودن بر لفظ معطوف علیه مانند: لاآب وابتً: ۲- رفع, بنابر عطف بودن برمحل معطوف 
علیه مانند: لاآب وأبن 


قوله: ومثل لاأباً له ولا غلامّی له جایز تشبیهاً له بالمضاف لمشارکته له فی اصل مَعناه 


اعتراض : قاعده اين بودکه اسم مفرد لای نفی جنس مبنی به فتح می شود اما در مثالهای مانند : لاب له - ولاغلامی له. چرا 


اسم مبنی به فتح نیست بلکه در مثال اوّل نصب داده شده و در مثال دوم نون تثنیه حذف شده است؟ 


جواب: در امثال این گونه ترکیب ها که بعد از اسم لای نفی جنس لام اضافت بیاید . بخاطر مشابهت آن اسم ها با مضاف؛ 
جاری شدن حکم مضاف در آنها جایز می شود لذا در ترکیب لاب له.الف ثابت شده و منصوب می گردد و گفته می شود: لاب 


ی ور او رو وت چا مار ایور بسا 


| ۱ 
اختصاص بسوی اسم دیگر است ) 

قوله: ومن ثم لم یجز لا آباً فیها : بهمین خاطر گفتن : لا آباً فیها درست نیست زیرا معنای اضافت درآن وجود ندارد چون 
اضافت بمعنای «فی» نمی شود لذا باید گفته شود لا آب فیها. 


۲ سب سب سب سب بیج سس سصسصسصسسسسسسصسصصسصسصسصسصسصسصسصسسصسصسصسس99ط9ص9ط9ص۳<۳ ون 


۱ 
1 
ُ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
1 
[ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
/ 
۱ 
۷ 
۱ 
/ 
1 
۱ 
۰ 


#۲ وافیه شرح فارسی کافیه 
قوله: ولیس بمضاف لفساد المعنی خلافً لسیبویه : در ترکیب لا آباً له ولاغلامی له نزد سیبویه اسم لا مضاف بسوی ضمیر ولام 
زایده می باشد لذا در اصل: لاآباه ولاغلامّیه می باشد امّا نزد جمهور اسم لا مضاف بسوی ضمیر نیست این اضافت , اضافت 
حقیقی نیست بلکه مشابه اضافت است . زیرا فساد معنا لازم می آید که لای نفی جنس بدون خبرمی ماند. (فساد معنا: لا ابا له 
یعنی فلان شخص اصلا ثابت النسب نیست . لا اباه : پدر فلان شخص موجود نیست . مقصود متکلم مطلب اول است ) 
قوله: ویحذف کثیراً فی مثل لاعلیک ای لا بأس علیک: 

اسم لای نفی جنس در این طور مثالها در جاهایی که قرینه ای بر اسم محذوف لای نفی جنس وجود داشته باشد زیرا لا بر 
حرف داخل نمی شود .اکثرا حذف می شود مانند: لاعلیک ای لابأس علیک. 


خبر ما ولا المشبهتین بلیس 
قوله: هوالمند بعد دخولهما 
اسم منصوبی است که بعد از دخول یکی از ما یا لا مشبه بلیس مسند قرار می گیرد مانند: مازیث قائماً- لارجل جالسا 
قوله: وهی لفةّ حجازية : عمامل بودن ما و لا مشبه بلیس لفت حجازیان است نزد بنو تمیم عامل نیستند. دلیل حجازیان آیه 
قرآنی: ما هذا بشرأً. 


مشابهت ما و لا با لیس در دو جهت است ۱- منفی ساختن مضمون جمله ۲- رفع دادن اسم و نصب دادن خبر. 


درصورتهای زیر عمل ما و لا باطل می شود 

قوله: واذا زیدت آن مع ما 

۱- وقتی که بعد از ما ان نافیه بیاید اين ان نزد بصریان زایده ونزد کوفیان نافیه موکده است مانند : ما ان زید قائم. 
قوله: او انتقض النفی بالا:۲- وقتی که نفی آن دو بوسیله الا نقض شود بدلیل عدم مشابهت با لیس در منفی ساختن مضمون 
جمله, عمل لیس را نمی کند مانند: مازید الا قائم 
قوله: اوتقدّم الخبر بطل العمل: ۳- وقتی که خبر براسم مقدم شود زیرا ما عامل ضعیف است و زمانی عمل می کند که معمول آن 
به ترتیب ذکر کرده شوند.مانند: ماقائم زید- ماقائم الا زیث 
قوله: واذا مغطف علیه بموجب فالرفع 

قاعده : وقتی که اسمی بوسیله حرف عطف موجب بل - لکن ) برخبر ما و لا عطف شود . مرفوع قرار می گیرد مانند: مازید 
قائماً بل قاعد- لارجل مقیماً لکن مسافر . 


المجرورات 

قوله: هوما اشتنل علی علم المضاف الیه 

اسمی که مشتمل بر علامت مضاف الیه یعنی جر باشد خواه جر به کسر باشد مانند : مررت بزید - یا جر به فتحه باشد : 
مررت بعمر - یا جر به یای ماقبل مفتوح مانند : مرت یمسلمّین - برجلین - یا جر به یای ماقبل مکسور مانند : مررت 
بمسلمین . یا جر به یا باشد مانند : مررت بابیک . 
قوله: والعضاف الیه کل اسم نسب الیه شی» بواسطة غقی لافطا رتقدی | ننادا 

مضاف الیه : هرآن اسمی است که بواسطه حرف جر لفظی یا تقدیری » چیزی بسوی آن وه لا 
مرادا: یعنی علامت آن ظاهر باشد , یعنی ما بعد آن مجرور باشد . 
مثال حرف جر لفظی : مررتٌ بزید - مثال حرف جر تقدیری: غلام زید, ای غلام لزید 
قوله: فالتقدیر شرطه ان یکون المضاف اسماً مجرداً تنوینه لاجلها 

شرط تقدیر حرف جراین است مضاف اسمی باشد که بخاطر اضافت خالی از تنوین باشد. 
قوله: وهی معنوية ولفظية 
اضافت بر دو قسم است : ۱- اضافت لفظی اینکه مضاف صفتی باشد که بسوی معمول خود مضاف است مانند : ضاربٌ زید - 
حسن الوجه 
قوله: فالمعنوية ان یکون المضاف غیر صفة مضافة الی معمولها 
۲- اضافت معنوی اینکه مضاف صفت. مضاف بسوی معمول نباشد ( مضاف صفتی نباشد ونیز بسوی معمول خود مضاف 


نباشد ) مانند: غلام زید. 


اضافت معنوی 
۱- بتقدیر لام : وقتی که مضاف الیه از جنس مضاف مضاف وظرف برای آن نباشد مانند : غلا م زید . ۲- بتقدیر من : وقتی که 
مضاف الیه از جنس مضاف باشد ماند : خاتم فضة . ۳- بتقدیر فی : وقتی که مضاف الیه ظرف برای مضاف باشد مانند : ضرب 
الیوم . ( ظرف زمان ) یل کربلا ( ظرف مکان ) . تقدیر «فی» درمضاف خیلی قلیل است . 
قوله: وتفید تعریفاً مع المعرفة وتخصیصاً مع النکرة 
اضافت معنوی دو فائده می دهد : 
مب فائده تعریف مضاف, درصورتی که مضاف الیه معرفه باشد مانند: غلام زید . 
۲- فائده تخصیص مضاف. درصورتی که مضاف الیه نکره باشد مانند: غلام رجل . 
قوله: وشرطْها تجرید المضاف من التعریف 


که وافیه شرح فارسی کاذ ۵ 
و اقبه مرج زرسيی قیاه ۱ 


قاعده : شرط اضافت معنوی این است که مضاف از تعریف خالی باشد . 
قوله: وما اجازه الکوفیون من الثلثة الائواب وشبهه من العدد ضعیفٌ 

اعتراض: در کلام عرب معرف بودن مضاف مشاهده می شود مانند : الثلثة الائواب - الخمسة الدارهم . که نزد کوفیان جایز 
است لذا قاعده خالی بود ن مضاف از تعریف, باطل است ؟ 
جواب : آنچه که کوفیان اجازه داده اند که در صورت اضافت عدد جانب معدود . عدد معرفه آورده می شود . ضعیف است . 
قوله: ولاتفید الا تخفیفاً فی اللفظ 

اضافت لفظی نه فائده تعریف می دهد و نه تخصیص بلکه فائده تخفیف در لفظ می دهد مانند : ضارب زید . که در اصل 
شارت فا وخ انست که سب اضاقت :رین فهای ستق‌شهه ای با هاربا ژیدرو شاریرا زیر که در اصلتضاربان وید 
و ضاربون تیدا رده اند که در هر دو نون تثنیه و جمع بسبب اضافت حذف شده و تخفیف بوجود آمده . 
قوله: ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجه وامتنع مررت بزید حسن الوجه 

و بخاطر اين که اضافت لفظی فائده تعریف نمی دهد - گفتن: مررتٌ برجل حسن الوجه , جایز است . اما گفتن: مررت بزید 
حسن الوجه جایز نیست . 
زیرا در صورت اول که حسن الوجه نکره است می تواند صفت رجل که نکره است قرار بگیرد اما در صورت دوم حسن الوجه 
بعلت نکره بودن نمی تواند برای زید که معرفه است صفت قرار بگیرد زیرا مطابقت بین موصوف و صفت در معرفه و نکره بودن 
لازم است . ۱ 
قوله: وجاز الضاربا زید والضاربوا زید وامتنع الضارب زید خلافاً لفراء 

و بخاطر این که اضافت لفظی فائده تخفیف می دهد . ترکیب الضاربا زید و الضاربوا زیده جایز است زیرا تخفیف صورت 
گرفته است و حذف نون درهردو جا بعلت اضافت است. اما ترکیب الضارب زید جایز نیست- چون حذف تنوین درآن بعلت « 
الف ولام » است نه به اضافت برخلاف امام فراء نحوبی . 

دلائل فراء برجایز بودن ترکیب الضارب زید . 
۱ حذف تنوین قبل از دخول الف ولام بخاطر اضافت بوده لذا اضافت مفید تخفیف شده است پس باید جایز باشد ؟ 
جواب : حذف تنوین بعد از دخول الف ولام و بخاطر آن صورت گرفته لذا اضافت مفید تخفیف نشده است پس جایز نیست . 
قوله: وضعف ع الواهب المائة الهجان وعبدها 
۲- درقول شاعر الواهب المائة الهجان وعبدها ( ممدوح بخشنده ۱ فش شفیل ی تفه توگران ار فان استه) ها 
بر المائة عطف است . پس صورت ترکیب چنین می شود الواهب عبدها واين مثل ترکیب الضارب زید است پس همانگونه که 
ترکیب الواهب عبدها درست است ترکیب الضارب زید هم باید درست باشد ؟ 
جواب: این استدلال ضعیف است زیرا« واو» دراین ترکیب عاطفه نیست بلکه بمعنای «مع » است و معنای شعر چنین می 

پاشد . ممدوح بخشنده صد شتر سفید به همراه نوکران آن شتران است . 


۳- ترکیب الضارب زید مانند ترکیب الضارب الرجل می باشد که جایز است لذا ترکیب الضارب زید هم باید جایز باشد ؟ 


2 


۳3 وأفیه شرج فارسی کافیه ی سا 3 


قوله: وانما جاز الضارب الرجل حملا علی المختار فی الحسن الوجه 

جواب: وقتی که صفت معرف باللام مضاف بسوی معمول معرف باللام باشد طبق قول مختار معمول آن مجرور قرار می گیرد 
مانند : الحسن الوجه واین ترکیب جایز است زیرا درآن بخاطر ورود کسره تخفیف آمده است و ترکیب الضارب الرجل مشابه 
ترکیب الحسن الوجه می باشد چون در هر دو صفت معرف باللام مضاف بسوی معمول معرف باللام است لذا جایز قرار می گیرد 
بنابر این ترکیب الضارب زید را بر ترکیب الضارب الرجل قیاس کردن درست نیست . 
قوله: وانما الضاربک وشبهه فیمن قال انه مضاف حملاً علی ضابک 
۴- ترکیب الضارپ زید مانندترکیب الضاریک و امثال آن که صفت معرف باللام مضاف بسوی ضمیر باشد است و ترکیب 
الضاربک جایز است لذا ترکیب الضارب زید هم باید جایز باشد . 

جواب: ترکیب الضاربک طبق قول کسانی که آن را ترکیب اضافی می دانند برترکیب ضاربک حمل می باشد . در ضاربک 

سم فاعل بسوی ضمیر مضاف است و وجودتتوین در مضاف تقدیری است که بسیب اضافت حذف شده و حقیقاً در آن توین 
وجود نداشته است زیرا نمی توان آن را دراصل ضارب ک قرار داد . در الضا ربک نیز به علت اضافت بسوی ضمیر تنوین 
7 نداشته است لذا حذف آن بخاطر الف ولام نبوده که بتوان گفت تخفیف بخاطر غیر اضافت بو ده اس 
قوله: ولا یضاف موصوف الی صفة ولا صفة الی موصوفها 

قاعده : هیچ گاه موصوف 9 خود مضاف نمی شود زیرا تقاضای مرکب توصیفی این است که صفت در اعراب تابع 
موصوف باشد اما در مرکب اضافی مضاف الیه هميشه مجرور است دیگر اين که صفت عین موصوف است اما مضاف الیه غیر 
مضاف است . 

اعتراض : در مقال های مانند : مسجد الجامع - جانب الغربی - صلاة لاولی-بقلة المقاء 
که در کلام عرب رواج دارند در اصل مرکب های توضیفی هستند که بشکل مرکب اضافی آورده شده و موصوفها جانب صفت 
خود مضاف شده اند ؟ 

مراب در مغالهای مانند + شسه الجامع و غیروه: تأونل هنبه است به ین ضورت که در هر معال:موضزت حذف ورمضاف 
بجای موصوف قرار گرفته است و در اصل مثال ها به ترتیب چنین بوده اند : مسجدالوقت الجامع - جانب المکان الغربی 
صلاة الساعة الاولی- بقلة الحبَّة الحمقاء . 
قوله: ولاصفة الی موصونها ومثل جرد قطيفة واخلاق الثیاب متأول 

قاعده : هیچ گاه صفت نیز جانب موصوف , مضاف کرده نمی شود . چونکه مضاف بودن تقاضای تقدیم و صفت بودن تقاضای 
تاخیر می کند تقدیم و تاخیر در یک کلمه جمع نمی شوند زیرا اجتماع ضدین محال است ( این قاعده درعربی امروزی کاملا 
اشتباه است . مولانا محمد یوسف بنوری (رح) در کتاب خود نوشته اين قاعده کافیه درست نیست ) 

عتراض : در مخلهای مان : جرد قطيفة - اخلات تیاب .که در اصل قطیقة جر (چادر کهنه )ویب اخلاق (لباسهای پار 
) بوده اند که درهر یک صفت بطرف موصوف مضاف کرده شده است ؟ 


جواب: در | وی بو ۳9و 5 اپهام پیدا شد که مراد کهنگی چه 
چیزی می باشد با آوردن قطيفة اين ابهام رفع گردید همچنین با گفتن + اخلاق ( پاره ) درآن ابهام پیدا شد که مراد پارگی چه 
جنسی می باشد ثیاب این ابهام 9 واقع ! این اضافت بخاطر رفع ابهام و تبیین بوده است که به معنای «بن » است 
نه این که جرد صفت و قطيفة موصوف آن یا اخلاق صفت و یاب موصوف آن است 
قوله: ولا یضاف اسم ممائل للمضاف الیه فی عمو وخصوص لعدم الفائده 

قاعده : اسمي که درعموم درخصوص ( شمول وعدم شمول ) ممائل با مضاف الیه باشد , مضاف قرار نمی گیرد یعنی نمی توان 
اسمی را بطرف هم متلش که در معنای مصداق با او ممائل است مضاف کرد مانن :لیث اسد - حبس منع . زیرا هیچ گونهفانده 
ار فآ بد اضافت درآن حاصل نمی گردد . مثال اول: مثال مترادفین از اعیان - مثال دوم : مثال مترادفین از معانی می باشد 
قوله: بخلاف کل الدراهم وعین شی فانه یختص به 

اعتراض : در اضافت های مانند : کل الدراهم -عین الشی . اسم بطرف ممائل خود مضاف شده است زیرا «کل » هما 
دراهم و«عین » شی می باشد پس این قاعده شما نقص شده است . 
جواب : در متال اول «کل» عام « والدراهم » خاص مي باشد چون کل, دراهم و غیر دراهم را شامل می گرد و الدراهم فقط 
دراهم را . و در مثال دوم «عين » عام و«الشی» خاص می باشد . چون عين » موجود وغیر موجود را شامل می گیرد اما « 
الشی » فقط بر موجود اطلاق می شود لذا مضاف با مضاف الیه ممائل نیست بلکه مضاف عام و مضاف الیه خاص می باشد . 
وفائده اضافت این است که بوسیله مضاف الیه در مضاف تخصیص پیدا می شود هدف از کل, فقط دراهم وهدف از عین . فقط 
موجود می شود . 
قوله: وقولهم سعید کرز ونحوه متاول 

قاعد در مثال سعید کرز اسم بطرف ممائل خود مضاف شده است زیرا منظور از سعید کرز ز یک نفر است 

جواب : در | سیم ی 
متفایر هستند چون لفظ دال چیزی غیر از مدلول می باشد لذا اضافت اسم بطرف ممائل لازم نمی آ فا ان نات 
مسمی یا هدف از مضاف الیه خود لفظ می باشد پس معنای آن چنین می شود که به لفظ کرز مسمی و ملقب است . 


قوله: واذا اضیف الاسم الصحیح او الملحق به الی متکلم کسر آخره والیاء مفتوحة اوساكنة 
اس سای ای لسع سک اصاعد کصس کی با وه اوه ما سم 


اضافت بسوی باء متکلم 
۱- اضافت اسم صحیح یاملحق به صحیح ( جاری مجرای صحیح ) بسوی یاء متکلم , حرف آخر آن اسم . کسره و یاء متکلم 
فتحه یا ساکن داده می شود مانند : غلامی - غلامی ( مثال صحیح ) دلوی < دلوی ( متال جاری مجری صحیح ) ظبیی - ظبیی ( 


قوله: فان کان آخره الفاً تثبت ات هدیا شلها الق الشیه باه 
تا بل و ۱ 


کر وافیه نز ح فا کاذ 
واکید ۳ رسی قیه 1 


۲-اضافت اسم مقصور ( اسمی که حرف آخر آن الف باشد ) به سوی یاء متکلم . الف در آخر ثابت نگه داشته می شود و یاء 
متکلم مفتوح قرار می گیرد تا اجتماع دو ساکنین لازم نياید مانند عَصّای - رحای . البته قبیله هذیل الف را در غیر تثنیه به یاء 
تبدیل کرده و در یاء متکلم ادغام می کند مانند: عصیٌ که در اصل عصای بوده است . ( جمع عصای عصی می باشد ) اما در 
تثنیه الف به یام تبدیل نمی شود مانند : مسلمای که مسلمی نمی شود زیرا حالت رفعی تتنیه با حالت نصبی و جری آن ملتبس 
فان یو :2 
قوله: وان کان یاء آ دغمث 
۳- اضافت اسمی که درآخر آن یاء ماقبل مفتوح یا مکسور باشد . یاء آن در یاء متکلم ادغام می گردد و یاء متکلم فتحه داده 
می شود مانند : مسلمّی ( اسم مثنی در حالت نصبی و جری ) که در اصل » مسلمین . مسلمّی ی بوده 
مسلمی ( اسم جمع مذکر سالم در حالت توب شرع ) که نو اف امین بوذه» 
قوله: وان واوا قلبت یام وا دغمت 
۴- اضافت اسمی که در آخر آن واو ماقبل مضموم باشد واو تبدیل به یاء شده و به مناسبت یاء ضمه ماقبل تبدیل به کسره می 
شود و یاء در یاء متکلم ادغام می گردد و یاء متکلم فتحه داده می شود مانند : مسلمی ( جمع مذکر سالم در حالت رفعی ) که 
در اصل مسلموی بوده است . 

اعتراض : در مسلمیٌ نیز خوف التباس وجود دارد زیرا حالت رفعی و نصبی و جری یکسان می شود همان طور که در مثنی 
خوف التباس بود پس چرا بخاطر خوف التباس مثل متنی عمل نشده یعنی واو برجمع باید مثل الف در مثنی بر قرار داشته می 
ی 

جواب : تبدیل کردن الف به یاء قانون مشهور نحوی نیست بلکه نزد قبیله هذیل است لذا هنگام التباس از تبدیل آن 
جلوگیری می شود امّا تبدیل واو به یا وقتی که واو و یاء در یک کلمه جمع شوندتبدیل واو به یاء قانون مشهور نحوی است 
که بخاطر خوف التباس نیز از این تبدیل جلوگیری نمی شود . 
قوله: اما الاسماء الستة فاخی وابی واجاز المبّردٌ اخیْ وابی 
۵- اضافت اسمای سته مکبره , بطرف یاء متکلم دو صورت دارد : (۱) بدون باز گشت واو لام الفعل مانند : اخی و ابی (۲) با 
اعاده واو لام الفعل و تبدیل آن به یاء و ادغام در یاء متکلم نزد مبرد مانند : خی و ابی . 

فایده : چون اخ و اب که در اصل اخو و ایو بوده اند . 
قوله: وتقول حمی وهنی 
۶- اضافت حَمٌ و هن , بطرف یاء متکلم مانند : خمی و هنی . 
قوله: ویقال فی فی الاکثر وفمی 
۷- اضافت فم. بطرف یاء متکلم دو صورت دارد : (۱) باز گشت واو عین الفعل و تبدیل آن به یاء و ادغام در یاء متکلم طبق 
قول اکتر نحات مانند : فیٌ (چون فمْ در اصل فُوه بوده است هاء لام الفعل حذف نسیاً منسیأً شده و واو عين الفعل حذف و در 


عوض آن میم آورده شده یت 


کم وافیه شزح فارسی کافید ی 
(۲) بدون باز گشت واو عین الفعل مانند : فمی . 


قوله: واذا قطعت قیل اخ واب وهم وفم وفتح الیاء انصح منهما 

فائده : اب , اخ , هن و فمٌ وقتی که بدون اضافت باشند حروف حذف شده آنها عود نمی کند و به همین صورت تلفظ می 
تن 
ك تس زیم تفش ها انیت وی هی و که فصیح ترین آن فتح فاء می باشد . 
قوله: وجاء حَم مثل ید وخبء ودلو وعصاً مطلقا 

فایده : در حُم در صورت اضافت و قطع اضافت چند لغت دیگر نیز جایز است . 

۱- منل ید بدون بازگشت واو لام الفعل مانند : حمی - حم ( چون حم در اصل حمَوٌ و ید در اصل یَدَوٌ بوده است ) 
۲- مثل خبء با اضافه کردن همزه درلام الفعل مانند : حَمَبّی- حَمء . 
۳- مثل دلوٌ با بازگشت واو لام الفعل و تبدیل آن به یاء و ادغام در یاء متکلم در صورت اضافت مانند : حمی - حموّ . 
۴- مثل عصا با آوردن الف در لام الفعل مانند : حمای - حما . 
مطلقأ‌ی عنی در صورت اضافت و قطع اضافت . 
قوله: وجاء هن مثل ید مطلقا 

فائده : درهن مانند ید درصورت اضافت و قطع اضافت واو لام الفعل باز گشت داده نمی شود مانند : یی - هن . 
قوله: وذولایضاف الی مضمر ولایقطع ۱ 

قاعده : ذو هميشه بطرف اسم ظاهر مضاف می شود و با اضافت همراه است مانند : ذومال- ذوولد . لا هیچ گاه بدون 


اضافت نمی آید و بطرف اسم ضمیر نیز مضاف نمی شود وگفتن : یعرف ذا الفضل من الناس ذووه شاذ است . 


التس‌وابسیح 


توابع: نعت - عطف بیان - بدل - تاکید - عطف نسق . 
قوله: کل ثان باعراب سابقه من من جهة واحدة 

تعریف تابع : هر اسم متأخری که پیرو اعراب اسم سابق خود باشد که مقتضبی اعراب آن با مقتضبی اعراب متبوع متحد است 
. یعنی اگر اعراب رفع اسم سایق ینابر فاعلیت باشد رفع اسم دوم نیز باید بنابر فاعلیت باشد و هلم جرا مانند : جاءنی رجل 
متبوع متحد باشد یعنی اگر رفع متبوع بنابر فاعلیت است رفع تابع نیز بنابر فاعلیت است . وغیر... ) 
قوله: النعت تابع یدل علی معنی فی متبوعه مطلقاً 
۱ نعت : تابعی است که مطلقا برمعنای که درمتبوع وجود درهر حال وهميشه بدون لحاظ ماده دلالت می کند مانند : جاءنی 
رجل عاقل . ( قید مطلقا احتراز است از بعضی توابع که دلالت برمعنای می کنند که درمکتبوع وجود دارد امّا نه هميشه بلکه 


انا وه ی و ت۳۳ 
مطلقا : یعنی بدون درنظر گرفتن ماده خاص ) 


۰ ام بر مه تن ئر 
قوله: وفائدته تخصیص او توضیح 


فایده عمده نعت. تخصیص يا توضیح می باشد ( تخصیص درموصوف نکره وتوضیح (رفع اجمال) درموصوف معرفه . مثال 
توضیح : زید التاجر . ومثال تخصیص + رجل عاقل ) مانند : رجل عالم ( مثال تخصیص ) کلمه عالمٌ دررجل که برعالم وغیر 
الم دلات می کرد تخصیص پا نود وطلاق آن را قط ه مره الم اس م ۶" .یا مثلا رل ما شا تصفی 
دیوبندی هندیٌ - الجسم الطویل العریض العمیق یشغل خی من الفراغ ( مثال توضیح ) یا جاءنی زید الظریف: 
قوله: وقد یکون لمجرد الثناء او الم او التوکید 

ٍ گاهی صرفاً برای ثناه موصوف می آید مانند : بسم ال الرحمن الرحیم 

2 گاهی صرفاً برای ذم موصوف می آید مانند : اعوذ باه من الشیطان الرجیم 

ت گاهی صرفا برای ت کید موصوف می آید مانند : نفخة واحدة 

قرله: اللعت تابع یدل علی معنی فی متبوعه مطلقاً 
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ماده خاص مانند : اعجبنی زیدٌ علمه - اعجینی زیث غلامه که علمه به لحاظ ماده علم دلالت می کند پر معنای که در مبتدل 

منه ( زید) وجود دارد اما وقتی که اين ماده عوض شود وید جای علمه . غلامه آورده شود دلالت بر معنای که در مبدل منه 

وجود دارد نمی کند 
قوله: ولافصل بین ان یکون مشتقاً اوغیره 

برای صفت بودن یک اسم تفاوتی نمی کند که آن اسم مشتق باشد یا غیر مشتق و این تردید قول بعضی از نحات می باشد 
که برای صفت قرار گرفتن یک اسم , مشتق بود ن آن را شر | موط مي دانند و اگر در جای اسم غیر مشتق صفت واقع باشد آن را ب 
تاویل مشتق می کنند . 
قوله: واذا کان وضعه لغرض المعنی عموماً او خصوصا 

البته در صورت غیر مشتق بودن اسم . شرط است که وضع آن اسم بمنظور دلالت بر معنای که در موصوف وجود دارد بطور 
رو یا اوه ری موی دزی اناوت کم تضال مق میتی و۳ ۱۳۳۰۳۰۱۰ 
رجل تیم - رل ذومال . صفت تمیمی همیشه و در تمم استالات بهنی صفت برای هر موصوف که باشد ۳۳۵" می 
ی ری یواست ت رال ای هو ری کیبل و۱۱۳۹ 30۳ 3 
که دارای مال باشد . مثال صفت غیر مشتق بصورت دلالت خاص ۱- مرت برجل ای رجل . این صفت فقط برای موصوف 
نکره استعمال می شود . 7۲ مررت بهذا الرجل (صفت) .این صفت فقط برای موصوف مبهم استعمال می شود , ۲- مررت 
بزیدهذا(صفت صفت) .این صفت فقط برای عَلّم مبهم استعمال می شود . 


قوله: وتوصیف النکرة بالجملة الخبرية ویلزم الضمیر 

قاعده: جمله خبریه می تواند صفت برای نکره قرار بگیرد زیرا جمله در حکم نکره است و وجود ضمیر رابط در جمله که 
بطرفت موضوفب عایدمی شود لازم امست + انیت + جادتی رجل(موضوف) بر کب الدراجه ضفت: )درایت ظیبا(موصوف ]شین 
بهدوء(صفت ) . 
قوله: وتوصیف بحال الموصوف وبحال متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه 

صفت بر دو نوع است 1 
اتتن و (تی وی ال مت ار 
سوت بسا مان مق ی امه کات کل بای مد مرزات ملق محضوف رفزه ورد باه حاخی رم 
حسن غلامه -مررت برجل حسن غلامه . 
قوله: فالاول یتبعه فی الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیةوالجمع والتذ کیر والتانیث 

صفت نوع اوّل (صفت بحال موصوف) درده(۱۰) مورد زیر پیرو موصوف خود است : 
۱- اعراب (ضمه فتحه وکسره) . ۲- تعریف وتکیر . ۳- تعداد ( افرا تثنیه وجمع) . ۴- جنس (تذکیروتأنیث) . 
قوله: والثانی یتبعه فی الخمسة الاول وفی البواقی کالفعل 

اما صفت نوع دوم ( صفت بحال متعلق موصوف ) فقط در پنج مورد اول پیرو موصوف خود می شود و در پنج مورد باقی 
مانده مثل فعل که تابع ما بعد خود است صفت نیز تابع مابعد خود ( یعنی متعلق موصوف ) می شود . مانند : مرت برجل حسن 
غلامه -مررتٌ پرجل حسنة امرأته . 
قوله: ومن ثم حسُن قام رجل قاعذ غلمانه 

قاعده: به جهت این که صفت نوع دوم درپنج مورد اول تابع موصوف و در پنج مورد دیگر مانند فعل است یعنی تابع ما بعد 
خود ( متعلق موصوف ) می باشد . لذا گفتن « قام رجل (موصوف) قاعد[صفت ) غلمانه ( متعلق موصوف ) » مستحسن است 
ژپراصفت که بمته له فعل اس ی آق متعلق موصوف که یم له فاعل اشت واند اورده شه است.: 
قوله: وضعف قاعدون غلمانه 

اما ترکیب « قام رجل قاعدون غلمانه » ضعیف است زیرا قاعدون که بمنزله فعل است برای غلمانه که بمنزله فاعل و جمع 
می باشد, جمع آورده شده است پس مثل « قعدُوا غلمانه » قرار می گیرد . که اجتماع دو فاعل لازم آمده است ( یعنی ضمیر 
واو و غلمانه ) . 

سوال: وقتی که صورت مذکور به خاطر اجتماع فاعلین خلاف قاعده نحو است باید ناجایز باشد چرا فقط ضعیف قرار داده 
شبن ات2 

جواب : چون اجتماع فاعلین فقط نزد بعضی از نحویان است که ضمیر و اسم ظاهر هر دو را فاعل قرار می دهند اما برخی 
دیگر از نحویان ضمیر واو را فاعل مبدل منه و اسم ظاهر را بدل آن قرار می دهند و طبق قول اين گروه از نحویان اجتماع 
فاعلین لازم نمی آید لذا بخاطر متفق علیه نبودن اجتماع فاعلین نزد تمام نحویان , آن را فقط ضعیف قرار داد . 


قوله: یجوز قعوذ غلمانه 

ترکیب «قام رجل قعوث غلمانه » جایز است زیرا جمع مکسر بمنزله مفرد است . 

قوله: والمضمر لا یو صفٌ ولایوصف به 

قاعده : ضمیر نه موصوف قرار می گیرد و نه صفت . 

موصوف قرار نمی گیرد زیرا : هدف از توصیف معرفه توضیح آن است و ضمیر متکلم و مخاطب آعرفٌ المعارف و خود واضح 
است و توضیح واضح. تحصیل حاصل است ضمیر غائب نیز ملحق به ضمیر متکلم و مخاطب است . 

صفت قرار نمی گیرد زیرا: صفت باید کلمه ای باشد که بروصف دلالت کند و ضمیر بر ذات دلالت می کند لذا نمی تواند وصف 
قرار بگیرد . 
قوله: والموصوف اخص او مساو 

قاعده : موصوف باید ردان فا شوه اخص يا مساوی با آن باشد . 
قوله: ومن ثم لم یوصف ذواللام الابمثله او باالمضاف الی مثله 

از این جهت موصوف معرف باللام باید بوسیله صفت معرف باللام يا صفت مضاف بسوی معرف باللام وصف کرده شود چون 
معرف باللام پایین ترین نوع معرفه است و باید بوسیله هم مئل خود وصف شود اگر بوسیله معرفه نوع بالاتر وصف شود فوقیت 
تبع بر متبوع لازم می آید . مضاف بسوی معرف باللام نیز در حکم خود معرف باللام می باشد مانند : قام الرجل العلم - قام 
الرجل صاحب القوم . 
قوله: وانما التزم وصف باب هذا بذی اللام للابهام 

سوال مقدر : جرا اسم اشاره » وقتی که موصوف قرار می گیرد صفت آن معرف باللام می تواند قرار بگیرد مانند : مررت بهذا 
العالم . اّا مضاف بسوی معرف باللام نمی تواند صفت آن قرار بگیرد در حالی که برای موصوف معر ف باللام هم معرف باللام و 
هم مضاف بسوی معر ف باللام بعلت متحد الحکم بودن ( آن دو) می توانستند صفت برای آن قرار بگیرند ؟ 

جواب : دو اسم اشاره که وصف کردن آن فقط بوسیله صفت معرف باللام لازم قرار داده شده بخاطر وجود ابهام در اسم اشاره 
است که این ابهام بوسیله صفت معرف باللام رفع می شود اما بوسیله صفت مضاف بسوی معرف باللام رفع نمی شود زیرا در 
خود مضاف ابهام وجود دارد که بوسیله مضاف الیه رفع می شود پس صفت مبهم چگونه می تواند از موصوف مبهم خود رفع 
بهام کند . 

قوله: ومن ثم ضعف مررت بهذا الابیض وحسن بهذا العالم 

از جهت اين که صفت برای رفع ابهام از اسم اشاره می باشد گفتن: ( مررت بهذا الابیض) ضعیف است زیرا در خود صفت 
نوع ابهام وجود دارد اما گفتن : ( مررت بهذا العالم ) مستحسن است زیر در صفت هیچ نوع اپهامی وجود ندارد پس معلوم می 
شود که هر گاه درصفت کاملاً بهام وجود داشته باشد نمی تواند صفت اسم اشاره قرار بگیرد و اگر نوع ابهام درآن باشد صفت 


الطصف 


قوله: تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه ویتوسط بینه وبین متبوعه احد حروف العشره وسیاتی ۱ 


زفری۳ سظر )نایم انستدکه پهس اه قیون ( لو ملد ) مرادن میت تقمود نی پانید بززر ایس ین ام 
و متبوع یکی از حروف ده گانه عطف آورده می شود مانند : قام زید وعمروٌ . زید معطوف علیه عمرو معطوف . 
قوله: واذا عطف علی المرفوع المتصل اکد بمنفصل 

قاعده : هرگاه اسمی برضمیر مرفوع متصل عطف کرده شود آوردن ضمیر منفصل بین تابع ومتبوع لازم است زیرا ضمیر متصل 
وه امن مشب ونیا من ال نو سطراف انس صقل آبست وا راکو کلیه سا ربج کلب رم بازی خی 
منفصل آورده می شود مانند : ضربت انا و زیدٌ . ضربت انا معطوف علیه فاعل و زید معطوف . 
قوله: الا ان یقع فصل فیجوز تر که 

مگر زمانی که بین تابع و متبوع فاصل دیگری وجود داشته باشد نیازی به آوردن ضمیر منفصل جهت فصل نیست مانند : 
ضربت الیو و زید . 
قیوعت ان «شیی التمروی اغد الخانش 

قاعده : هر گاه اسمی برضمیر مجرور متصل عطف شود تکرار عامل جر در معطوف لازم است زبرا ضمیر مجرور متصل جزو 
کلمه محسوب می شود لذا بخاطر لازم نیامدن عطف کلمه مستقل برجزو کلمه عامل جررا در معطوف تکرار می کنند خواه عامل 
جر حرف باشد يا اسم مانند : مررت بک و بزید - مررت باخیک واخی زید . 
قوله: والمعطوف فی حکم المعطوف علیه ومن ثم لم یجز الا الرفع 

قاعده : معطوف در حکم معطوف علیه می باشد یعنی هر آنچه که برای معطوف علیه جایز است برای معطوف نیز جایز می 
شود وهر آنچه که برای معطوف علیه جایز نیست برای معطوف نیز جایز نمی شود . 
قوله: ومن ثم لم یجز ... 

از این جهت در ترکیبهای ۱- مازید بقائم ولا ذاهب عمروٌ ۲- ما زید قائماً وذاهب" عمرو . 
فقط رفع معطوف جایز است و جر آن در ترکیب اول و نصب در ترکیب دوم جایز نیست . زیرا درصورت عطف باید خبر برای 
زید قرار بگیرند و در خبر وجود ضمیری که بطرف اسم عود می کند ضروری است و چنین ضمیری در ذاهبٌ که بطرف زید عود 
کند وجود ندارد در حالی که در معطوف علیه اين ضمیر عائد بطرف زید وجود دارد لذا با رفع قرار دادن آن یک جمله مسقل 
قرار داده شده و بر جمله ماقبل عطف می شود تا عطف جمله برجمله بشود چون درمعطوف علیه نبودن ضمیر جایز نیست لذا 
در معطوف هم باید جایز نباشد لذا بعلت عدم ضمیر, معطوف بر خبر زید قرار داده نمی شود . 
قوله: وانما جاز الذی یطیر فیغذب زیذ الذیاب لانها فاء السببية 


کت وافیه شرح فارسی کا فیه 2173۳ ۱[ ۳ 0 
سوال مقدر : طبق قاعده شما که معطوف درحکم معطوف علیه است وقتی که درمعطوف علیه وجود ضمیری عائد لازم است 


عائد بطرف الذی وجود دارد اما در یفضب ضمیر عائد بسوی الذی وجود ندارد پس این ترکیب چگونه لازم شد ؟ 


جواب : فاه در این جا عاطفه نیست بلکه فاء سببیه است لذا یفضب بر یطیر عطف نیست بلکه مسبب برای آن است . 
جوا ین فِ 
قوله: واذا عطف علی عاملین المختلفین لم یجز خلافا للفراء 


صورتهای عطف دو اسم بردو معمول 

۱- عطف دو اسم بردو معمول دو عامل مختلف مانند : زید فی الدار وعمرو الحجرة . عامل در معمول اول ابتداء و در معمول 
دوم حرف جر می باشد . 

حکم : نزد جمهور نحات جایز نیست زیرا حرف عطف بدلیل ضعیف بودن نمی تواند جانشین دو عامل قرار بگیرد برخلاف 
ارام فان که با قباس برض ردو این رای موی دانت: 
قوله: الافی نحوفی الدار زید والحجرة عمروٌ خلافا لسیبویه 
۲- عطف دو اسم بردو معمول دو عامل مختلف که معمول مجرور مقدم برمعمول مرفوع یا منصوب باشد مانند : فی الدار زید 
والحجرة عمرو 
عامل در معمول اول حرف جر و در معمول دوم ابتداء می باشد . 

حکم : نزد جمهور نحات بر خلاف قیاس جایز است زیر در کلام عرب رایج هستند برخلاف سیبویه که آن را مثل صورت 
اش وان 
۳- عطف دو اسم بردو معمول یک عامل مانند : ضرب زیث عمرو و بکر خالداً - جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء . 


حکم : بالاتفاق جایز است زیرا حرف عطف جانشین یک عامل می تواند قرار بگیرد . 


السشسا کسید 

قوله: تابعٌ یقرر امر المتبوع فی النسبة او الشمول 

تاکید : تابعی است که امر متبوع را در نسبت حکم بسوی متبوع يا شمول نسبت فعل را برای تمام افراد متبوع ثابت می کند 
مثال نسبت : جاءنی زید زید . جاء‌نی زید نفسه . مثال شمول : جاءنی القوم کلهم . 
قوله: وهو لفظی ومعنوی فالفظی تکریر الفظ الاول ویجری فی الفاظ کلها والمعنوی بالافاظ محصورة 

تاکید بر دو قسم است ۱- لفظی باتکرار نمودن لفظ اول حاصل می گردد و در تمام الفاظ خواه اسم باشد یا فعل یا حرف 
جازم تقد ماو داهن تیه وی تس یی دی عضا و پرمیله یکی ادا نع ودرو سین ساصلرمی گزدنی تقاط 
عبارتند از : نفسه , عینه , کلاهما , کله, اجمع , اکتع , اتبع » ابصع . 
قوله: فالاولان یعمان باختلاف صیغتهما وضمیرهما تقول 


قاعده اک 1 
ضمیر آنها تفییر می یابد برای مفرد, صیغه و ضمیر مفرد . و برای تثنیه. صیغه جمع و ضمیر تثنیه و برای جمع . جمع و برای 
و : جاءنی زیدٌ نفسه عینه و زیدان انفسهما - اعینهما و زیدون انفسهم ‏ 

اعینهم - جاءنی هند نفسهما . عینها -هندان انفسهما . اعینهما - وهندات انفسهن . اعینهن . 

قوله: والثانی للمثانی 

کلاهما و کلتاهما فقط برای متبوع مثنی می آیند کلاهما برای مثنی مذکر و کلتاهما برای منی مونث مانند : جاء‌نی الرجلان 
کلاهما - جاء‌نی الامرأتان کلتاهما . 

قول والباقی لقن مثنی باختلاف الضمیر والصیفه فی البواقی 

قاعده: و بقیه الفاظ تاکید معنوی یعنی : کله . اجمع, اکتع, ابتم و ابصع . فقط برای متبوع مفرد و جمع بکار می روند با این 

تفاوت که در«کلّه» فقط ضمیر و در بقیه صیفه مطابق با متبوع تغییر می کند مثال مفرد : اشتریت العبد کلّه ساشتر 
. مثال جمع : جاءنی القوم کلم - فسجد الملائكة کلهم اجمعون . 

قوله: ولاياکد بکل .اجمع الا ذو اجزاء یصح افتراقها حسا او حکماً بخلاف جاءزید کله 

پم و تسه بای و وت تلیی و سا وا بت و سور یرد 


یت العبدٌ اجمع 


قاعده : بوسیله ( کل و اجمع ) فقط متبوعی تاکید کرده می شود که افتراق اجزای آن متبوع حسّا يا حکما ممکن باشد. مثال 
افترانق حسی : جاءنی القوم کلهم اجمعون . مثال افتراق حکمی : اشتریت العبد کله اجمع - اکرمت القوم کلهم برخلاف (جاء 
زیث کله ) زیرا زید متبوعی است که افتراق اجزاء آن نه حسّا و نه معنا درست می باشد . 
قوله: واذا اکد الضمیر المرفوع المتصل بالنفس والعین اکد بالمنفصل 

قاعده : هر گاه ضمیر مرفوع متصل بوسیله نفس یا عين تاکید کرده شود قبل از آوردن نفس یا عین . تاکید ضمیر مرفوع 
متصل بوسیله ضمیر مرفوع منفصل لازم است مانند : ضربت انت نفسک - عینک . 
قوله: واکتع واخواه اتباع لاجمع فلاتتقدم علیه 

قاعده : اکتم و ابتم و ابصع , تابع اجمع می باشند لذا هیچ وقت قبل از اجمع ذکر نمی شوند بلکه بعد از آن می آیند مانند : 
جاءنی القوم کلهم اجمعون اکتعون اتبعون ابصعون . 
قوله: وذکر ها دونه ضعیفٌ 

وذکر آنها نیز بدون اجمع ضعیف می باشند زیرا تابع بدون متیوع نمی شود وتمام اینها دراصل تابع قوم هستند . واکتع وابتع 
وابصع تابع اجمع می باشند . 


قوله: تابع مقصود بما نسب الی متبوع دونه 
بدل: تابعی است که درنسبت فعل بسوی متبوع , مقصود اصلی می باشد و متبوع آن در نسبت مقصود نیست . 
قوله: وهو بدل الکل والبعض والاشتمال والغلط 


کت وافیه شرح فارسی کافیه 
بدل برجهار قسم است ۱- بدل الکل ۲- بدل البعض ۳- بدل الاشتمال ۴- بدل الغلط . 
قوله: فالاول مدلوله مدلول الاول 
۱ - بدل الکل : مدلول ( مصداق ذات ) آن با مدلول مبدل منه متحد است مانند : جاء‌نی زید اخوک ( بدل , کل مبدل منه است ) 
قوله: والثانی جزءه 
ال انیس یل هت ار میدل مهن باشد مانند دخریت زیدا زاس 
قوله: والثالث بینه وبین الاول ملابسة بغیرهما 
۳- بدل الاشتمال : بدل نه کل مبدل منه و نه بعض آن بلکه بین بدل و مبدل منه تعلق غیر از کلیت وجزئیت وجود دارد خواه 
یکی از آن دو مشتمل بر دیگری می باشد مانند : سلب زیدٌ ثوبه - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه . يا نباشد مانند ک 
اعجبنی زید علمه . 
قوله: والرابع ان تقصد الیه بعد ان غلطت بغیره 
۴ بد ل الغلط: مقصود متکلم است بعد از اینکه بوسیله ذکر مبدل منه اشتباه می کند دوباره آن را با ذکر بدل, اصلاح می کند 
مانند : جاءنی زید حماره . 


قوله: ویکونان معرفتین ونکرتین ومختلفتین 


انواع بدل ومبدل منه باعتبار تعریف وتنکیر 

۱- هر دو معرفه ما نند : جاءنی زید اخوک 

۲- هردو نکره : جاءنی رجل غلامٌ لک 

۳- مبدل منه معرفه و بدل نکره : لنسفعاً بالناصية الناصية ناصية کاذبة 

۴- مبدل منه نکره و بدل معرفه : جاءنی رجل آخوک . 
قوله: واذا کان نکرة من معرفة فالنعت 

قاعده : در صورت سوم که در مبدل منه معرفه و بدل نکره باشد صفت دادن نکره لازم است زیرا بدل مقصود بالنسبه است و 

در صورت نکره بودن از مبدل منه که غیر مقصود است پائین تر قرار گرفته است چون نکره از معرفه کم رتبه تر است لذا با دادن 
صفت. کم بود آن جبران می شود . 


قوله: ویکونان ظاهرین ومضمرین ومختلفین 


انواع بدل و مبدل منه باعتبار اسم ظاهر با ضمیر بودن 


۳- هر دو اسم ضمیر : الزیدون لقیتهم ایّاهم . 


ِِِ 9 سم ضمیر رک کرت زیر 
۴- مبدل منه اسم ضمیر و بدل اسم ظاهر : اخوک ضربتّه زیداٌ. 
قوله: ولایبدل ظاهر من مضمر بدل الکل الا من الغایب 
درصورت چهارم که مبدل منه ضمیر و بدل اسم ظاهر است , اسم ظاهر بجز برای ضمیر غایب برای ضمیرهای دیگر یعنی 
متکلم ومخاطب بدل الکل قرار نمی گیرد مانند : ضربته زیداً . 
عطف البیان 


تعریف ععّف بیان : تبعی است که با وجود صفت نبودن باز هم متبوع خود را توضیح می دهد ماد : آقسم پم ابوحقص عم 
قوله: وفصله من البدل لفظاً فی مثل انا ابن التارک البکری بشر 
فرق معنوی بین بیان ویدل کاملا ظاهر است که بدل مقصود بانسبة است وذکر مبدل منه جهت توطنه وتقدیمه است ما باه 
مقصود بالنسبة نیست بلکه مبّن مقصود بالنسبة است وبیان فقط جهت توضیح آورده می شود وفرق لفظی میان بیان وبدل در 
ترکیبی مثل : 

انا ابن التارک الیکری بشر لیا لیر شید وت شا 

ظاهر می شود. 

هدف از ترکیی مثل اما ان اتارک البّکری پشر . ان است که لنظ تایع بیان باشد برایمتبوح معرف بالامي که صفت مرف 
بللام دیگری بسوی آن مضاف باشد . مائند : الضارب الرجل زید . 

سوال: چگونه فرق لفظی میان بیان وبدل ظاهر می شود ؟ 

جواب: وقتی که بشر را در ترکیب مذکور بیان قرار بدهیم ترکیب درست است اما اگر ‏ ن را بدل قرار بدهیم ترکیب درست نمی 
شود . 

سوال: چرا بیان قرار گرفتن بشر درست ویدل قرار گرفتن آن نا درست است ؟ 

جواب: بدل مقصود بالنسبة وبجای مبدل منه واقع می شود لذا اگر بشر را بدل قرار بدهیم بجای البکری واقع شده ومضاف الیه 
برای التارک قرار می گیرد واين اضافتت از قبیل الضارب زید می شود که نادرست بودن 7 آن قبلا بیان شد امّا باه ن بجای مبیّن 
واقع نمی شود لذا با بیان قرار گرفتن بشر مضاف الیه برای التارک قرار نمی گیرد واضافت قبلی که از قبیل الضارب الرجل می 
باشد بر قرار است که جایز بودن این اضافت قبل بیان شد . 

قوله: المینی ما ناسب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب 


کم واه فا کا ِ 8 
۱ 
وافیه شرح فارسی کافیه و ی 


مببی 
مبنی الاصل مبنی الاسم 
( آن که به اعتبار اصل توت سس 
وضع مبنی بوده است ) اسم مناسب و اسم غیر مرکب با عامل 
مشابه با مبنی الاصل ی 
۱- مضمرأت ؛هو- انت ( بالفعل مبنی اما بالقوة 
۲- اسم اشاره ک هذا- ذلک معرب هستند ) 


۳- اسماء موصوله: الذی - التی 
هر کات :: دعس 
۵ کنایات: کم - کذا 
۶- اسماء افعال: نزال- هیهات 
۷- بعضی از ظروف ک قبل - بعد - حیث 
قوله: والقابّه ضم وفتح و کسر و وقفٌ 
القاب مبنی الاسم در حرکت و سکون عبارتند از : ضم- فتح- کسر - وقف 
قوله: وحکمه ان لا یختلف اخره لاختلاف العوامل 
حکم اسم مینی مناسب با مبنی الاصل این است که آخر آن باختلاف عوامل » مختلف نمی شود . مانند : جاء هذا- رای" هذا- 
مررت بهذا. 
قوله: المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظاً او معنی او حکماً 
تعریف مضمر: اسمی است که برای متکلم يا مخاطب یا مرجع غاثبی که ذکر آن قبلاً بصورت لفظی یا معنوی یا حکمی گذشته 
باشد وضع شده است . مثال متکلم : انا - نحن- ضربت" - ضربنا. 


مثال مخاطب: انت- انتم - ضربت- ضرتم . 


مرجع ضمیر غاب 


مذکور لفظی مذکور معنوی ورف کین 
جاء زید وهو راکب [عدلوا هواقرب للتقوی قل هوالّه احد 
جاء زییحمل الکتاب (مرجع هو که عدل است در 


ان رس 
وللابویه لکل واحد منهما 

)۱ مرجع ضمیر سه که مورث می باشد بصورت التزامی مذکور است زیرا دکر وارث مستلزم ذکر مورث است ) 

هدف از مذکور معنوی بودن مرجع: آنست که مرجع بصورت تضمنی یا التزامی مذکور باشد . 


اقسام ضمیر متکلم ۳5۹ فقاطی غائب 
ت_ سا ۱ 
مرفوع متصل ضربت - ضربنا ضربت- ضربتما- ضربتم - | ضرب- ضربا- ضریوا - 
ضربت 7 ضربتن ضربت 7 ضربتا- ضربن 
منصوب متصل ضربنی - ضرنا ضریک- ضریکما- ضریکم - | ضربه -ضربها- ضربهم - 
ضریک - ضریکن ضریها - ضربهن 
مجرور تصل لی - نا کت لکما- لکم- لک  -‏ | لههما-لم- لاهن 
لکن 
مرفوع منفصل آنا- نحن نت اثتما- نتم -ائت - .| هو-هما- هم -هی -هه 
انتن 
منصوب منفصل ‏ ایای - ایانا آیاک- ایاکما - ایکم- ایک - | اه سایباهما- آیاهم- ااها- 
اکن ایاهن 


جاهایی که ضمیر مرفوع متصل مستتر می شود 
نس صیغه واحد مذکر و مونت غائب فعل ماضی باکت کض ید ضربّت 


۳ حبه وامد وجع بتکم و صینه واحد مذکر حاضر و واحدمذکر و مونت غائب فمل مضارع ان اون بخ نظنررین 


- تضربٌ - یضرب تین نب 4 


و در صفت . مراد از صفت صفت: اسم فاعل واسم مفعول وغیره ... مانند : ضارب؛ -مضروب . 


ضمیر منفصل درجایی آورده می شود که آوردن ضمیر متصل متعذر باشد . 


۱ 


قوله: وذلک بالتقدیم علی عامله و ند ز ند ضاربته ی 
تسه مسج سس 


جاهایی که آوردن ضمیر متصل متعذر است 


۳ وقتی که ضمیر بر عامل خود بخاطر یک غرض مثل حصر مقدم کرده شود. مانند: یاک نع بجای نعبدک . 
۲ وقتی که ضمیر بخاطر یک غرض مثل حصر از عامل خود جدا کرده شود .مانند ک ما ضریک الا نا ۲ کت 


۳- وقتی که عامل حذف کرده شود . مانند : ایاک والشر بجای اتق نفک والشر - یاک والبدعة بجای اتق نفسک والبدعة . 


۴- وقتی که عامل بجای لفظی بودن, معنوی باشد . مانند: نا زی . 
۵- وقتی که عامل حرف وضمیر . مرفوع منفصل باشد . مانند : ماأنت قائما. 
وقتی که بطرف ضمیر , صفتی مسند باشد که آن صفت بر غیر موصوف خود جاری ( یعنی صفت خبر باشد برای زید ) 
است مانند : هن ژیث ظاربته هی.. 
قوله: واذا اجتمع ضمیران ولیس احدهما مرفوعا یپک قرش ناک 

قاعده: هرگاه دو ضمیر غیر مرفوع یک جا جمع شوند و : 

۱- یکی از آن دو از دیگری آعرف باشد . 

ضمیر آعرف مقدم باشد . 
ضمیر دوم را می توان بصورت متصل ومنفصل آورد . مثال اتصال: اعطیتکه- ضرییک . 
مثال انفصال: اعطیتک یاه - ضربی یاک . 
قوله: والا فهو منفصل نحو اعطیته ایّاه او یاک . 

قاعده :اما اگر یکی از این شرایط فوت شود ضمیر دوم فقط بصورت متفصل ذکر می شود مانند :اعطیته یاه شرط دوم 
فوت است ) - اعطیته ایباک ( شرط سوم فوت است ) 
قوله: والمختار فی خبر باب کان الانفصال 

قاعده : وقتی که خبر کان ونظایر آن ضمیر باشد , متصل آوردن آن جایز است آما مختار متفصل آوردن آن است . چون خبر 
کان بمنزله خبر مبتدا می باشد وخبر مبتدا هميشه جدا از مبتدا آورده می شود. مثال اتصال: کنته - مثال انفصالک کنت [یّاه . 
قوله: والاکثر لولا انت الی آخره وعسیت الی آخرها ....... وعساک الی آخرهما 

قاعده : وقتی که بعد از لولا . ضمیر مرفوع آورده شود نزد اکثر نحات بصورت منفصل آورده می شود زیر اسم بعد از لولا 
تاش مت وف القیه اس وتا ار یکی یا آورده می شود . مانند: لولا نت - لولا آنتما ...ال 
اما اگر بعد از آن ضمیر مجرور آورده شود . بصورت متصل آورده می شود . مانند: لولاک - لولاکما ... الخ جار در اين جا 
اسم مضاف مثل وجود وغیره می باشد . 
#۶ وقتی که بعد از فعل عسی, ضمیر مرفوع آورده شود نزد اکثر نحات بصورت متصل آورده می شود. زیرا عسی فعل و ضمیر 
فاعل است وفاعل با فعل متصل آورده می شود . مانند : عسیت- عسیتما ...ال 


واگر بعد و اورده می شود . مانند : عسای ست عساکما مین لا وا 
وضمیر کاف مفعول منصوب می باشد . 


نون وقایه 
قوله: .ن.ن الوقاية مع الیاء لازمة فی الماضی .......دوعکسها لمل 
تعریف نون وقایه: نونی که حرف آخر فعل یا کلمه ای دیگر را از کسره محافظت مي کند . 
وقتی که در آخر کلمه ای , یاء مت بیاید آوردن نون وقایه قبل از یاء متکلم : 
- درتما فمال ماضی وصیفه های خالی از نون اعرایی در مضارح که لازم است . متال ماضی ک طرنی- ضرباني - 
ضربونی - ضربتنی .الغ 7 مثال مضارع ک یضربنی - تضرینی - یضریننی ...ال 
2 دربقیه صیغه های مضارع دارای نون اعرابی ودر لثن وان وبرخی از نظایر آن آوردن نون وقایه جایز است . مانند: 
یضربانی > یضرباننی - لذنی < لدنی - نی < نی . 
۳- درلیت من -عن - قد - قط آوردن نون وقایه و در لعل نیاوردن نون وقایه مختار است ست . مانند: لیتبی -منی عني 
- قدنی - قطنی - لعلی . 
ویتوسّط بین المبتدا والخبر قبل العوامل .......مثل کان زید هوافضل من عمرو. 
قاعده: دقتی که خبر متا معرفه یا اسم تقصیل بان بش پنمبتدا وخبر ضمیرمرفوع منفصل جهت فصل (فری) آورده می 
شود تا مشخص کرده شود که کلمه بعد از آن خبر است نه صفت 2 
دخول آن . مثال قبل از دخول عامل : زید هو القائم - زید هوافضل من عمرو - مثال بعد از دخول عامل : کان زیدٌ هو القائم - 
کان زید هو افضل من عمرو. ۱ 
قوله: ولا موضع له عند الخلیل وبعض العرب یجعله مبتدا وما بعده خبره 
زه خایل ین شیر در ترکیب محلی از اعراب ندردذ!افضل مفتوحبودن خبر است زیراخبرکان میپاشد . اما بعضی از 
عرب آن را مبتدا وما بعدش را خبر ] آن قرار می دهند پس در اين صورت افضل مرفوع بودن مایعد ضمیر می باشد زیر بر 
برای مبتدا قرار گرفته ومبتدا وخبر با هم خبر برای مبتدای اول قرار می گیرند . 
قوله: ویتقدم قبل الجملة ضمیر غائب ...واه زید قائم 
ضمیر شأن وقصه: گاهی قبل از جمله ضمیر غائبی که ( درصورت مذکر یودن) ضمیر شأن ( ودر صورت مونث بودن) ضمیر 
قصه گفته می شود , می آورند که جمله مایعد. این ضمیر را تفسیر می کند . 
این هم می تواند منفصل باشد وهم متصل , و در صورت متصل بودن هم می تواند مستتز مستتر باشد وهم بارز, که برحسب عوامل 
متصل ومنفصل می شود یمنی این ضمیر در صورت معنوی بودن عامل, منفصل آورده مي شود مانند: هو زید قائم ( ضمیر شأن 
۲ - هی زینب ذاهبة ( ضمیر قصه ) 


ودر صورت لفظی بودن عامل , متصل آورده می شود پس اگر آن عامل استتار ضمیر را قبول می کند ضمیر مستتر واگر استتار 


را آن را قبول نمی کند بصورت بارز آورده می شود . مانند : کان زید قائم ( ضمیر مستتر) انه زید قائم ۰ ضمیر بارز) 


قوله: وحذفه منصوباً ضعیف الامع 


ان اذا خثفت فانه لازم 


فر اصورت متصوب بودن ضمیر شان سذف آنطعیک انبتمگی این که بهمراه آن میخققه از معقله بافند که در این صورات 


طف آن لزع استتن ماد ۶ عم آن کون دشکم ؛ 


اسماء اشاره 


استماه اشاره : اسمی است که برای مشار الیه وضع شده تاختی 


قو له: وهی ذا للمذ کر ولمثناه ذان 


وج وو و ویو وه 


ولجمعهما او لام مداً وقصراً 


جدول اسماء اشارات 


قوله: ویلحقها حرف التبنیه ویتصل بها حرف الخطاب . 


این را تیا وی اول انا اشاره وگاهی کاف خطاب در اخر آنها می آید . 


جدول آسماء اشارات بهمر اه کاف خطاب 


مفرد مذکر 
مشنی مدگن 
مفرد مونث 
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جمع مذکر ومونث 


قوله: ویقال ذاللقریب وذلک للبعید 


ذاک 


اولحنک 


پات 


|ذکیا 


ذانکما 


وگفته شده است ذا برای مشار الیه نزدیک وذالک برای مشارالیه دور وذاک برای مشار الیه متوسط وتلک- تانک- ذانک و 
اولائک مانند ذالک برای مشار الیه دور اما تم وْنا وا فقط برای مشار الیه مکان بکار می روند . 


الموصول 

قوله: الموصول ما لا یتم جزءٌ الا بصلة وعائد. 

اسم موصول: اسبی که بدون صله وضمیر عائد ( که بطرف موصول عود می کند ) جزء بدون آن کامل وتام نمی شود . یعنی 
بدون صله, جزء کامل ( یعنی مسند يا مسند الیه ) برای جمله نمی شود . 
قوله: وصلّه جملة خبرية والعائد ضمیر له 

وصله اسم موصول جمله خبریه ( خواه جمله فعلیه باشد یا اسمیه ) می شود وعائد ضمیری است که بظرف اسم موصول بر 
می گردد. مانند : جاء الرجل الذی رایته امس - جاءت المرأة التی ابوها قائم . 
وصلته الالف واللام اسم الفاعل والمفعول 

والف ولامی که بمعنی الذی می باشد صله آن هميشه اسم فاعل یا مفعول قرار می گرد که اسم فاعل معنی فعل معروف واسم 
مفعول معنی فعل مجهول را می دهد . متال اسم فاعل : الثابت بالعرف کالثابت بالنص ( ای الذی ثبت) - مثال اسم مفعول : جاء 
المضروب غلامه مس ( ای الذی ضرب) 
قوله: وهی الذی والتی واللذان ........موذا بعد ما للاستفهام والالف واللام. 


جدول اسماء موصوله 


مفرد مذکر | مفرد مونث 


من( ذوی العقول ) 
اللذین للتین اللذین اللاء ما ( غیر ذوی العقول ) 
اللای اي (نذکر )ع ایة (موزت ) 
اللاتی ذو (نزد قیبله بنو طی ) 


اللواتی ذا (بعد از ما استفهامیه ) 


ره ۷ ی یتست تیا 


مثال ذو : بثری و حضرتٌ ای الذی حضرته -مثال ذا : ماذا صنعت؟ ای ما الذی صنعت . 

کل فان التتضول ججوه خذنه 

ضمیر عائدی که مفعول باشد حذف آن جایز است . مانند : یبط الرزق لمن یشاء ای یشاءه - جاء الرجل الذی ضربتٌ ای 
ضربته . 


قوله: واذا اخبرت بالذی صدرتها ۷ 
۱ ۳ 


اخبار از یک اسم بوسیله « الذی » : 

وقتی که بخواهند بوسیله الذی یا قائم مقام الذی از جزء جمله ای خبر بدهند رعایت شرایط ذیل لازم است : 

۱- الذی باید در صدر کلام واقع شود . 

۲- بجای جزء مخبّر عنه باید ضمیری آورده شود که بطرف الذی عتئد باشد . 

۳- مخبرعنه در آخر کلام بعنوان خبر الذی آورده شود . مانند خبر دادن از زید درضربت زیداً که می گوئیم : الذی ضربته 

و 

قوله: و کذلک الالف واللام فی الجملة الفعلية خاصة لیصح بنا اسم الفاعل او المفعول 

خبر دادن از یک جزء بوسیله الف ولام نیز مثل خبر دادن بوسیله الذی می باشد بشرطی که آن جزء مخبر عنه در ضمن جمله 
فعلیه باشد زیرا صله الف ولام , اسم فاعل واسم مفعول می باشد واین هر دو اسم از قعل ساخته می شوند لذا برای صحت بناء 
آن دو از فعل , لازم است که آن جزء در جمله فعلیه باشد . مانند : خبر دادن از زیدا در قام زید یا در ضرب زیدٌ که می گوئیم 
ی اضر ویو ۵ 
یلد فان کفرر ام مها الاشیان. 


اگر یکی از شرایط سه گانه مذکور برای خبر دادن از یک اسم بوسیله الذی فوت شود خبر دادن بوسیله الذی متعذر می شود 


ومن ثم امتنع فی ضمیر الشأّن والموصوف تمس انیم آلمفسیا علیه 

از این جهت خبر دادن از اسم های زير بوسیله الذی ممتنه است : 

لف) ضمیر شآ : زیرا موخر کردن مخبر عنه بعنوان خبر الذی شرط است پس لازماً ضمیر شأٌن که مخبر عنه قرار می گیرد 
باید موخر بشود در حالی که ضمیر شأن مقتضی صدارت وتقدم است وموخر نمی شود . پس شرط سوم فوت می شود لذا در 
خبر دادن از ضمیر شأن در جمله ک هو زیذ قائمٌ . بوسیله الذی نمی توانیم بگوئیم : الذی هو زیذ قائمٌ . 
ب) اسم موصوف : زیرا آوردن ضمیر عائد بجای مخبرعنه لازم است پس باید بجای اسم موصوف که مخبر عنه است ضمیر 
آورده شود حال آنکه ضمیر اسم موصوف نمی تواند باشد لذا در خبر دادن از موصوف در جمله : ضربت زیداًالماقل نمی توانیم 
بگوئیم : الذی ضربته العاقل زید 
ج) اسم صفت : زیرا آوردن ضمیر بجای اسم صفت نیز ممتنع است چون ضمیر. صفت نیز واقع نمی شود پس در دو صورت 
اخیر شرط دوم فوت است لذا در خبر دادن از صفت در جمله : ضربت" زیدا العاقل گفتن : الذی ضربت زیداً یاه عاقل درست 


د) مصدر عامل : زیرا آوردن ضمیر یجای مخبر عنه درست نمی شود بخاطر این که مصدر. عامل است وضمیر نمی تواند عامل 
قرار بگیرد بلکه هميشه معمول می شود پس غیر عامل بجای عامل نمی تواند قرار بگیرد وثائیاً مصدر را باید بعنوان خبرء موخر 
کنیم حال آنکه مصدر بخاطر عامل ضعیف بودن از معمول خود موخر نمی شود لذا در مثال : عجبتٌ من ق القصار التوب" نمی 


توانیم بگوئيم : الذی عجبت منه الثوب دق القصار . 


هم حال : زیرا حال باید نکره باشد وضمیر معرفه است پس ضمیر بجای حال که مخبرعنه است نمی تواند قرار بگیرد لا در 
منال : جاء زیث رکباً نمی توانیم بگوئيم : الذی جاء زید یاه راکب 
و) ضمیر مستحق لفیرها: ضمیری که واجب الرجوع بطرف غیر کلمه الذی باشد . پس در مثال : زید ضربته نمی تونیم بگوئیم 
الذی زید ضربتد زیرا اگر ضمیر را بطرف زید عائد کنیم اسم موصول بدون ضمیر می ماند واگر بطرف اسم موصول عائد کنیم 
زید بدون ضمیر می ماند و اين هر دو ممتنع است . 
ز ) اسم مشتمل علیه : اسمی که مشتمل بر ضمیر راجع بسوی غیر ای باشد ما در :زیدً ضريت غلامه گفتن ک الذی زید 
ضربته غلامّه درست نیست زیرا اگر ضمیر را بطرف زید عائد کنیم اسم موصول بدون ضمیر می شود و اگر بطرف اسم موصول 
عائل کنیم زید بدون ضمیر می شود و اين هر دو ممتنع است . 
قوله: وما لا سمية موصولة واستفهامية وشرطية وموصوفة بمعنی شی وصفة 
ما اسمیه برای شش معنا بکار می رود ک 

۱- موصوله . مثال غیر ذوی العقول : اعجبنی ماصنعت - مثال ذوی العقول : والسّماء وما بناها ( ما بمعنی من است ) 

تا پیب اک سکن با پوت تما ها 

۳ شرطیه مانند : ما تصلع اصنع - ما تشتر آشتر . 

۴- موصوفه مانند : مررت بما معجب لک . 

۵- تامه بمعنی شی مانند : فنعما هی . 

۴ صفت مانند : آضربه ضریاً ما -مانند قول شاعر : 

۱ ی ان نشکا زرم با 
ابغض بغیضک هو ما ما عسی ان یکون حبیبک یوما ما . 

قوله: ومَن کذلک الا فی التامة والصفة 
ومّن نیز مثل ما درتمام صورتها جاری می شود بجز درتأمه وصفت : 

موصوله مثال ذوی العقول : اکرمت من جاء‌ک - مثال غیر ذوی العقول : فمنهم من یمشی علی آربع ۰ 

۲- استفهامیه مانند : من غلامک . 

۳- شرطیه مانند ک من تضرب آضرب . 

ات کی وت یمن هی ی لک 
قوله : وای وا کمن وهی معربة وحدها الا اذا خذف صدرٌ صلتها 
ای" وایّة نیز مثل «مّن » می باشند که بجز تامه وصف بودن بقیه اقسام درآن جاری می شوند . 

وای وایة به تنهایی, بدون موصولات دیگر , درصورتی که مضاف و صدر صله آن محذوف باشد مبنی قرار می گیرد . مانند: 


هم اش علی الرحمن ای ایهم هو اشدّ علی الرحمن . 


| بمعنی الذی اسم موصول مبتدا - صنعت فعل با فاعل جمله فعلیه, خبر برای مبتدا ( دراین صورت 
جواب آن بصورت رفع می آید تا با سوال مطابق باشد یعنی درجواب گفته می شود ) : خیر یعنی الذی صنعت خیر 

۲- ماذا بمعنی ای شی مفعول مقدم برای فعل صنعت که لفظاً مرفوع ومحلاً منصوب است یعنی : ای شی صنعت ( دراین 
شرت هراب آن موی ار می‌ هیا سل ی بعش ای و 


۳ 


قوله : اسماء الافعال ماکان بمعنی الامر آو الماضی نحو روید زیدا.......ای بغد . 


قوله : وفعال بمعنی الامرین الثلائی تمس تال ها کان فی آخرفیزام تخر ار 
احکام وزن فعال به اعتبار معرب ومبنی بودن 
ِ اسم فعل که قیاسا معنای فعل امر حاضر را بدهد واز ثلائی مشتق باشد مانن : زال به معنی انزل - تراک بمعنی آترک 
(بالا تفاق مبنی می باشد ) 

۲- معدول از مصدر معرفه . مانند : فجار معدول از الفجور نیز بالاتفاق مبنی است 

۳- معدول از صفت مونث . مانند : يا فساق معدول از یا فاسقة ( نیز بالاتفاق مبنی است ) 
نوع اول , اسم فعل مینی است ودونوع آخر نیز بخاطر مشایهت با فعال. نوع اول از جهت عدل و وزن مبنی می باشند یعنی هم 
وزن نوع اول هستند ومانند او که از امر حاضر معدول شده, دو نوع آخر نیز از مصدر یا صفت معدول شده اند . 
۴ فعال که غلم برای اعیان مونثه باشد . مانند : قطام -غلاب- حَذام بین حجازیان وتمیمیان مختلف فیه است . نزد 


حجازیان مبنی و نزد تمیمیان معرب می باشد اما اگر اين نوع قعال درآخر آن راء باشد مانند : حضار نزد اکثر تمیمیان مبنی 


اشبتا 


الاصوات 
قوله : الاصوات کل لفظ کی به صوت او وت به البهائم فلاول کفاق والثانی کنخ 
تعریف اسمای اصوات : هر لفظی که بوسیله آن صدایی حکایت شود . مانند : غاق که حکایت از صدای کلاغ است . یا بوسیله 


ان حیوانی صدا زده شود . مانند : نخ برای خواباندن شترء اسمای اصوات نامیده می شود . 


المر کبات 


و گاهی قبل ازمميزکم خبریه می آید . مانند: کم من قریه اهلکنا ها - کم من ملک فی السماوات 
قوله: و لهما صدر الکلام 

کم خبریه استفهامیه و هر دو در صدر کلام واقع می شوند . 
قوله: و کلاهما مرفوعا و منصوبا ومجرورا 

کم خبریه و استفهامیه در محل رفع » نصب و جر واقع می شوند. 
قوله : فکل ما بعده فعل غیر مشتفل عند ضمیره کان منصوباً معمولا علی سب 

۱- واقع شدن در محل نصب: وقتی که بعد از کم فعلی باشد که عامل در ضمیر کم نباشد بلکه در 
خود کم عمل کند. کم محلاً منصوب میشود. مانند: کم رجلاً ضربت- کم یوماً صمت - کم ضربة ضربت: 
که کم برحسب عامل , مفعول به یا مفعول فیه یا مفعول مطلق قرار میگیرد . 
قوله: وکل ما قبله حرف جر او مضاف فمجرور 

۲ واقع شدن در محل جر: وقتی که قبل از کم عامل جر(حرف جر- مضاف) بیاید.مانند: بکم تاک اشتریت- غلام کم 
قوله: والا فالمرفوع مبتدا ان لم یکن ظرفاً وخبر ان کان ضرف 


۳ واقع شدن در محل رفع: در غیر دو صورت ذکر شده . کم در محل رفع قرار می گیرد. 
الف): اگرکم ظرف نباشد بنابر مبتدا بودن مرفوع است . مانند: کم رجلاً اخوتک. 
ب ) : اگر کم ظرف باشد بنا بر خبر بودن مرفوع می گرد مانندکم یوم تفرک. 
قوله: وکذلک اسماءالاستفهام و الشرط 
اسماء استفهام و اسمای شرط مثل کم . شا ان ی کت 
قوله: فی متل کم عَ لک یا جریر و خالة ثلة اوجم. 
در جاهایی که احتمال استفهام و خبر بودن کم و مذکور و محذوف بودن ممیّز وجود داشته باشد در ممیّز سه صورت جایز 


۱سرفع :بنا بر مدا بودن کم . مانند :کم عم لک یا جریر وخالة . 
سیر هامید وان کی تایه کر جنه لک با مرب وتخاله ۱ 
۳- جر: بنا بر خبریه بودن کم. مانند: کم عم لک یاجریر وخالة . 
قوله: و قد یحذف فی مثل کم مالک- و کم ضربت 
در جاهای که کم بر معرفه داخل باشد یا بر فعل, قرینه ای است براین که ممیز آن کم, محذوف شمرده می شود زیرا که کم 


بر اسم نره داخل می شود. ماد کم مالک ؟ ای کم درهما مالک ( مال معرفه ‏ - کم ضربت ؟ ای کم مرة ضربت (منال فعل ) 


قوله: کل اسم من کلمتین لیس بینهما نسبه 


قوله: فان تضمن الثانی حرفا بنیا ی وبنی الاول علی الاصح . 

صورتهای اعراب و بنا مرکبات(معرب و مبنی بودن مرکبات) 

هردو جزه مغرب؛ وقتی که بین دو جزه نسبت وجود داشته باشد.,غواه تسبت استاه باشد,مانند:تابط شرا. پا نسبت اضافت باشد 
مانند؛ غلام زین , یا نسبت صفت باشد بمانند؛ الرجل العالم 

هردو جزء مبنی: وقتی که بین دو جزء هیچ نسبتی از نسبتهای مذکور وجود نداشته باشد و جزء دوم متضمن حرفی أز حروف 
عطف باشد.مانند: خمسة عشر- وحادی عشرو نظایر آن که دراصل خمسة وعشر وحادی وعشر بوده اند . 

جزء اول معرب وجزء دوم مبنی: صورت استنناء شده از صورت دوم مانند : اثنا عشر. 

جزءاول مبنی وجزء دوم معرب: وقتی که بین دو جزء هیج نسبتی از نسبتهای مذکوروجود نداشته باشداما جزء دوم متضمن 


حرفی از حروف عطف نباشد .مانند: بعلبک - حضر مَوت. 


الکنایات 
قوله: کم وکذا للعدد و کیت وذیت للحدیث 
تعریف کنایات: لفظی است که به طور غیر صریح بر یک معنا دلالت می کند مانند دلالت کم و کذا برای عدد و دلالت کیت و 
ذیت برای حدیث (کلام). 


ناج کم 


استفهامیه خبریه 
ممیزآن منصوب میشود ممیز آن مجرورمفرد ومجرور 
مانند: کم رجلا عندک؟ جمع می شود. مثال مفردمجرور: 
کم رجل عندی؟ 
مثل مجرورجمع: کم رجال عندی 


قوله: وتدخل من فیهما 


الظر وف 


مذکور الاضافة محذوف الاضافة(مقطوع الضافة ) 


قوله: منها ما قطع عن الاضافه 
ظروف مبنی: 

۱- ظروف مقطوع الاضافة : جلتک من قبل ای من قبل کل شیء . 

۲- قاثم مقام مقطوع الاضافة ‏ لا غیر - لیس غبر- سب : مانند نی زی لا غیر- جنامنی زیت لیس خر - جامنی زیر 
۳- حیث ( اکثر به طرف جمله مضاف میشود) مانند: له آعلم حیث یجعل رسالته . 

۴- آذا ( برای مستقبل می آید اگر چه بر ماضی داخل شود و به خاطر دارا بودن معنای شرط بعد از آن فعل می آید) مانند؛ اذا 
قام زید -اذا آتیتنی فاکرمک (گاهی به معنای مفاجاة نیز می آید لذا آوردن مبتدا بعد از آن لازم است )مانند : جثت الی المنزل 
فاذا زید قائم عند الباب - خرجت فاذا السَبع واقف . 

۵- اذ ( برای زمان ماضی می آید و بعد از آن جمله فعلیه و اسمیه می تواند بیاید) مانند : چید؛ اذ قامٌ زید . - جئت اذ یقوم 
زید .- جئت اذ زید قائم 
۶ - آین و آنی (برای مکان به معنی اسفهام و شرط به کار می روند) ال استفهام یزیر - آنی لک هذا ؟ مثال شرط : اینما 
۷- متی (برای زمان و به معنی استفهام وشرط بکار می رود ) مثال استفهام متی تقوم الساعة ؟ 

-عثال. شرط دمتی قذهب اذهبت:, 
۸ - آیّان ( برای زمان به معنای استفهام بکارمیرود) مانند:ایان یوم القيامة . 
-٩‏ کیف ( برای حالت به معنای استفهام بکار می رود).مانند: کیف انت؟- کیف انت؟ 


سل ارم[ سای ابیزای مات ,بکان میرونه قر این صورت بد از آن دو مفرد تعرفهمی آیدا )عانتما راید فد نوم 


د. ید 


الجمعة (! ای ابتداء عدم رویتی ایاه کان یوم الجمعه حتی الان ) و به معنای تمام مدت نیز می ایند .در این صورت بعد از ان دو 
مقصود ( یعنی زمان ) به همراه عدد , متصل می شود ) 
ها کر نی شوت 
قوله بو قد یقع المصدر او الفعل او ان او آن فیقدران 

گاهی بعد از منذ و مذ مصدر یا فعل یا آنْ یا آن (مخففه من المنقله) واقع میشود و بعد از آن دو « زمان» مضاف. مقدر می 
ایک 

رآ 
متا قباطت یل یت ها ما نخرست ند ومای دهدت : 

نقال ادها شرخت مد انک داهب ما عرعت سل مان الق داعب. 
فان ازتد ما نش بت فاد آن ذشیت ها شرت فد زمان ان دهبت : 

هر یکی از مذ ومنذ مبتدا و ما بعد آن دو خبر است بر خلاف امام زجاج نحوی که می گوید بخاطر تکره بودن آن دو , نمی 
ود ما راز یکین 
وی رت لد کی 
۷ از سمله ظروف مینیه : فط برآی اسعفراق نفی در فعل ماظنی ) مانند ما رایت زیدا قط - وعوض  (‏ برای اسشتفراق نفی 
در فعل مستقبل ) مانند : لا آجیء عوض. 

قوله : و الظروف المضافةالی الجمله واذ یجوز .... 

ظروف جایزالبناه: و قتی که ظرف بسوی جمله يا لٍذ مضاف شودمبنی بر فتح بودن آن جایزاست ممانند:یوم ینفع 

الصادقین -یوم نفخ فی الصور - یومتذ . 
قوله : وکذلک مثل و غیر مع ما و ان وان ... 

وهمچنین مثل وغیر وقتی که به همراه‌«ما» یا « لٍن » یا آن » ذکر شوند در صورت مضاف واقع شدن ,جوازا مبنی به فتح می 
شوند .منال مثل : قیامی مثل ما قام زید.سقیامی مثل آن قام زید - قیامی مثل انه قام زید . مثال غیر: قیامی غیر ما قام زید 


قیامی غیر ان قام زی -قیامی غیر اه قام زید . 


المعرفة و النکرة 


قوله:المعرفه ما وضع لشی ء بعینه . 


تعریف معرفه: همان اسمی که وضع شده برای شی ء يا شخص مشخص و معین . 


اقسام معرفه : 


۸ مضمرات (بعضی از ضمیر ها ). مانند : هو.هما.هم. الخ...؟ 


۵-اسمی که به توسط حرف ندا معرفه شده باشد .مانند:یا زید. يا الرجل, وغیره ...؟ 
۶- و اسمی که مضاف باشد به سوی یکی از اين معرفه ها به صورت اضافت معنوی غیر از منادی . مانند :کتابی . غلام زید. 
غلام هذا - کتاب الذجا امس - غلام الرجل . 
قوله: اعلم ما وضع لشیء بعینه غیر متتاول غیره بوضع واحد. 

تعریف علم:علم اسمی است که برای شی معین وخاص وضع شده باشد که در یک وضع غیر خود را شامل نمی گیرد . 
قوله :اعرفها المضمر المتکلم ثم المخاطب . 

اعرف المعارف.ضمایر میباشند .و از میان ضمایر .اول متکلم .یعد مخاطب معرفه تر هستند 
قوله : اللکره ما وضع لشیءلا بعینه . 


تعریف نکره : نکره همان اسمی است که شیء غیر معین وضع شده باشد . 


اسماءالعدد 
قوله : ما وضع کلمیه احاد الاشیاء. 


تعریف اسمای عدد: اسمای هستند که برای بیان مقدار یکان اشیاء وضع شده اند . 
قوله : اصولها ائنا عشر کلمه واحد الی عشره و مائه و الف . 
اون اسا هی ره( مایا هر وا و 
قوله :تقول واحد اثنان واحده ائنتان و ثنتان الخ.... 
اسماء عدد: 

۱- مفردات: واحد - اثنان ثلاث - اربع - خمس - ست - سبع - ثمانی- تسع. 
۲- عقود: عشرة - عشرون - لائون- اربعون الی تسعون . 

۳- مرکبات : مفرد + عشر: احد عشر- اثنا عشر تا تسعة عشر . 

۴- معطوفات : مفرد + یکی از عقود غیر از عشر : احد و عشرون تا تسع و تسعون . 
فایده : مائة و الف : تمیز آنها مفرد مجرور می آید .مانند : مائة رجل - الف کتاب . 


فایده: احاد و مفردات : تمیز آنها جمع مجرور می آید . 


کم وافیه شرح فارسی کافیه 


فایده: عقود ومرکبات و معطوفات : تمیز آنها مفرد متصوب ام آ ید 
قوله بو تمیم تکسر الشین فی المونث الخ... 

نومیم هگم ترکیب عقرد با یکی از مفردات »شین عشره را سره میدهند تا تولی اریعفتحات لازم نید هلح 
راشای مدرد زاس هه ان زیر و الآ کرینت بت یه ۵ ۳۳ 
لذا توالی اربع فتحات دریک کلمه لازم نمی آید . 
قول: کفی تمانی عشر 5 فتح الا و جاز اسکانها و شذٌ حذفها بفتح النون 
درئمانی عشرة سه لغت وجود دارد : 

۱- به فتح یاء : ثمانی عشرة . 

۲- سکون یاء : ثمانی عشرة . ( اين جایز است ) 

۳- حذف یاء و فتح نون : ثمان عشرة . ( این شاذ است ) 
قوله : و ممیز الثلثه الی عشرة مخفوض مجموع الخ ... 


میز سید اه جمع ومجرور می پاشد خوله آن جمع افظی باشد با نوی , متال جمع لفظی ؛ لاه رجال امین تشر 5 
رجال . 


مثال جمع معنوی : تسعة رهطر - تسعة نفر . 

ی 
آن بصورت جمع مونث سالم ( مثات ) یا جمع مذکر سالم ( مئین ) لست . 
قوله : : ممیز احد عشر الی تسعة وتسعین منصوب مفرد 


7 


ممیزیازده تا نود و نه مفرد ومنصوب می باشد مان + احدی عشرة ام -تمع و تسعون مرا - اجد عشر رجلاً - تسعة 
وی وا 
قوله : وممیز مائة والف وتئنیت وجمعه مخفوض مفرذ 
ممیز صد وهزار وتثنیه هر دو وجمع هزار مفرد ومجرور می باشد مانند : مائة رجل - الف کتاب - مائتا رجل - الفا کتاب 
الوف رجل - آلاف کتاب . 
مجرور جمع : ۱۰ تا ۲ . 
مجرور مفرد : مائة - الف - مائتان - النان - الوف - آلاف . 
فبرسره ۱۱۱۵ ۷ 
ا ص و ی 0 
2 ی نیع ونیا 
۲ مضاف ومضاف الیه : ثلائة رجال -مائة رجل . 


۳ سب موصوف و صفت : رجل واحدٌ - رجلان اثنان - أمراة واحدة . 


قوله : واذا کان المعدود مونثا واللفظ مذکرا او بالعکس فوجهان . 
قاعده : وقتی که معدود به اعتبار معنا مونت و به اعتبار لفظ مذکر باشد .مانند : شخص که هدف از آن فرد مونتی باشد. 
پا به اعتبار معنا مذکر و به اعتبار لفظ مونت باشد . مانند : تفس که هدف از آن فرد مذکری باشد . 
در عدد آن دو وجه جائز است یعنی مذکر و مونگ آوردن آن درست است . 
مثال اول : عندی ثلانة اشخاص من اس ۱ اختقاضن عفن شاه 
مثال دوم : عندی ثلائة نفوس من الرجال - عندی ثلاث نفوس من الرجال . 
قوله : و لا یمیز واحد و اثنان استغناء بلفظ التمیز عنها الخ ... 
وال وامتان بت داددانمی شن زان بشاطر استغناء از آن دو ( از واحد وائنان ) تمیز قبل از آن . 
واحد و ائنان بدون تمیز ذکر می شوند زیرا آمدن تمیز قبل از آن دو, آنها را از آوردن تمیز بعد از خود مستغنی می سازد 
غانند : وحل واحد او تانب کشت ۱ ها موصوف اس 
زیرا معدود منصوص فایده آنچه را که از عدد مقصود می باشد , می دهد . 
قوله : وتقول فی المفرد من المتعدد باعتبار تصییره الثانی الخ.... 
تصییر و حال را تعریف کنید : 
۱- وقتی که عددی را از میان اعداد (مجموعه مفردات ) انتخاب کنیم با ملحوظ بودن درجه عدد. نسبت عدد ما تحت را 
ملحوظ نماییم تصییر صورت می گیرد پس در انتخاب آآن عدد مفرد از میان مجموعه مفردات به اعتبار تصییر می گوییم : 
النانی یعنی ان الواحد - الثالث یعنی ثالث اثنین تا العاشر یعنی عاشر تسعة . 
تصییر در لغت بمعنی گرداندن و در اصطلاح نحو : عدد مفرد. عدد کوچکتر اوق زک ی ربوم کردازد بای یر 
المفرد انقض ازید. 
قوله : باعتبار حاله الاول و الثانی و الاولی و هو 
۲- وقتی که عددی را از میان اعداد (مجموعه مفردات) انتخاب کنیم با ملحوظ بودن درجه عدد بدون لحاظ نسبت عدد ما 
تست «حال 4 یا « مر تبه » صورت می گیرد پس می گوییم : الاوّل یعنی حال آن معدود در مرتبه اول است - الثانی یعنی 


حال معدود در میان دو چیز در مرتبه دوم است . تا التاسعة عشرة . 


قوله : من ثم قیل فی الاول ثالث اثنین الخ... 

از جهت ملحوظ بودن نسبت عدد ما تحت در تصییر و عدم ملحوظ بودن آن در حال . در تصییر. گفتن : " ثالث ائنین 
درست است یعنی سه کننده دو , اما در صورت حال ,گفتن :" ثالت ائنین " درست نیست زیرا معنا این می شود : سومی از دو 
نفر ‏ لذا باید گفته شود: " الت ثلائة " سومی از سه نفر . 


همین معنا در قرآن آمده است : قالو ان الّه ثالث ثلائة - انی ائنین اذ هما فی الغار . 


کت وافیه شرح فارسی کافیه هت 9 
قوله : تقول حادی عشر احدٌ عشر علی الثانی خاصة .... 


همچنین در مرکب اول به قرینه جزء دوم مرکب مرکب دوم می توان جزی دوم را از مرکب اول حذف کرد . گفت : حادی عشر 


احد عشر. یامی توان گفت :حادی احد عشر - تا تسم تسعة عشر . در این صورتِ دوم که ( عشره ذکر نشده ) جزء اول معرب 


و رن ای امن ییات که 


المذ کر و المونث 


تعریف مونث : مونث اسمی است که در آن علامت تانیث بصورت لفظی يا تقدیری وجود داشته باشد . 


مثال لفظی : ناقة - امرأة - حبلی - زهرا - ظلمة - طلحة . 


مثال تقديری : دار عین -شمس . 

قوله : والمذکر بخلافه 

یف فتگر تبهمان ای است که ذرآن علامت بش مثیت تبافت و ماننده زعلجمل . 

قوله : وعلامة التأنیث التاء والالف مقصورة او ممدودة 
۱- تاء تائیث 62( تای گرد ) است که وقت وقف کردن به هاء تبدیل می شود . مانند : ناقة - امرأة . 
۲- الف مقصوره . مانند: حبلی . 
۳- الف ممدوده . مانند : حمراء. 


قوله فا لحقیقی" ما بازائه ذکر من الحیوان کامرأة وناقة 7 


مونث حقيقي آن است که دز مفایل آنعیوان مکی ناهد مانفده آمراو > ناقة . 
مونت لفظی : آن است که در مقابل آن حیوان مذکری نباشد . مانند : ظلمة - عین . 


تعریف مونت لفظی حقیقی : آن است که در آن یکی ازعلامت تانیث لفظاً وجود داشته قاتا له 


تعریف مونت لفظی تقدیری : آن است که درآن علامت تانیث بصورت تقدیری باشد . مانند : عين ۲ 


ضابطه آوردن فعل برای انواع مونث و جمع : 


۶ 3 


۱- _ وقتی که اسناد فعل بسوی مونت حقیقی باشد . فعل به صورت موئث آورده می شود .مانند: خضرت المرأة - المرأة 
۳ 

قوله : وانت" فی ظاهر غیر الحقیقی بالخیار 

۲-__ وقتی که اسناد فعل بسوی اسم ظاهر مونث غیر حقیقی باشد. آوردن فعل به صورت مذکر و مونث جایز است . مانند: 
طلم الشمس - طلْعت الشمس - انفجر العین - الفجّرت العين . 

قوله : وحکم ظاهر الجمع غیر المذکر السالم مطلقاً حکم ظاهر غیر الحقیقی 

۳-__ وقتی که اسناد فعل بسوی اسم ظاهر جمع غیر مذکر سالم (جمع موئث سالم - جمع مکسرمذکر- جمع مکسر مونث ) 
مانند اسم ظاهر غیر حقیقی, آوردن فعل به صورت مذکر و مونث جایز است . 

مثال جمع مونث سالم : جاء مسلمات « جامت مسلماتٌ . 

تفال تم دک موه کال آزیمال سا نالک ارسال . 

مثال جمع مکسر مونث : قال نسوة - قالت نسوٌ . 

قوله : وضمیر العاقلین غیر المذکر الاسالم فعلت وفعلوا 

۴ وقتی که اسناد فعل بسوی ضمیر جمع عاقل غیر مذکر سالم ( جمع مکسر مذکر ) باشد , فعل بصورت واحد مونث و 
جمع مذکر می آید . مانند : الرجال قالت - الرجال قالوا . 

قوله : والئساء والایام فعلت وفعلن 

۵- وقتی که اسناد فعل بسوی ضمیری باشد که راجم است بسوی جمع مونث عاقل یا جمع غیر عاقل,آن فعل بصورت 
واحد مونث و جمع مونث می آید . 

مثال جمع مونث عاقل: النساءٌ قالت - النساء قلن . 


مثال جمع غیر عاقل : الایام مَْضت - الایام مُضین . 


المننی 
قوله : ما لحق آخره اف او یاء مفتوح ما قبله .... 
تعریف مثنی : اسمی است که در آخر آن الف یا یاء ما قبل مفتوح و نون مکسور بیایدتا(الف و یا ) دلالت کند بر اينکه در 
مصداق آن اسم , فرد دیگری از جنس او همراه است .مانند : رجلان - رجُلّین . که با یک رجل , رجل دیگری همراه است . 
قوله : فا المقتصور ان کانت الفه عن واو و هو ثلائی ... 


صورت تثنیه کردن اسم مقصور : 


مانند : عْصّا که می شود: عصوان. 


۷۲- اما اگر الف او بدل از واو نباشد یا آن اسم ثلاثی نباشد. الف در صورت تتنیه به یاه تبدیل می شود . مانند : فتی که 
می شود: فتیان - مُرتضی که می شود : مُرتضیان . 
قوله : والممدود ان کانت همزته اصلية ... 
صورت تئنیه کردن اسم ممدود : 
ان گر اسم ممدود , همزه آن اصلی باشد در صورت تئیه ثابت می ماند.مانند : قرأم(جمع قاری ) می شود : قرآن ( 
گروه قاریان ) 
اگر همزه آن به خاطر تانیث باشد به واو تبدیل می شود .مانند : حمرام که می شود : حمراوان - عمیاء : عمیا وآن 
۳- اگر همزه نه اصلی باشد و نه علامت تائیث, بلکه بدل از یک حرف اصلی دیگر باشد در صورت تتنیه دو وجه در آن 
جائز است . 
الف : همزه تبدیل به واو می شود .مانند : کساء -رداء که می شوند : کساوان - رداوان . 
نب همره قایت:می.مائن مانند «کساتان > ردانان: 
قوله : ویحذف نون للاضافة ... 
نون تفنیه بخاطر اضافت حذف می شود . مانند : کتابا زیدر 
قوله : و خذفت تام العانیت فی خصیان و الیان ... 
اسمی که خلقتاً دارای دو فرد است و تاء تائیث داشته باشد .مانند : خصية -الية در صورت تقنیه حذف کردن تاء تاثیث آن 


جایز است مانند : خصیان -اليان که : خصیتان و آلیتان . نیز جائز است . 


المجموع 
قوله : ما دل علی احاد مقصوده بحروف مفرده ال ... 
تعریف مجموع 
اسمی است که دلالت می کند بر افرادی که مقصود می باشند به وسیله آوردن حروف مفرد آن اسم با اندکی تغییر حذف با 
اه ریا گت نان بویمال کب عم زعل و کتب که جمع کتاب است و أسد که جمع اس است . 
قوله : فتحو تم و رکب" لیس بجمع... 
پس مر ورکبٌ وامثال این دو طبق قول اصح جمع نیستند زیرا تم اسم جنس است چون افراد آن مقصود نیستند واطلاق آن 
بر واحد نیز جایز است .رکب نیز جمع راکب نیست بلکه اسم جمع می باشد چون جمع وزن فاعل, بروزن فعل مسموع نیست . 
اما فلک با وجود آن که مفرد آن هم فلکٌ است جمع می باشد زیرا مراد از تغییر در تعریف جمع عام است خواه حقیقی یاشد یا 


حکمی . پس درفلک تغییر حکمی صورت گرفته است زیرا درحالت مفرد پروزن قفل و در حالت جمع باشد اسد است . 


جمع 

ی ۳ 
قوله : فالمذکر ما لحق آخره وا مضموم ما قبلها او هه 
ره 


آن است که در آخر اسم مفرد واو ماقبل مضموم یا یاء ما قبل مکسور ملجق شود و نون مفتوح قرار می گیرد تا دلالت کند ( 
اين لحوق ) که به همراه همان اسم مفرد بیشتر از آن مفرد وجود دارد . مانند : مسلمُون (حالت رفعی ) - مسلمین ( حالت نصبی 
وجری ) . 
قوله : فان کان اخره یاء قبلها کسرة حذفت مثل قاضون ... 

اگر در آخر اسم مفرد یاء ما قبل مکسور باشد به وقت جمع بستن آن . یاء حذف می شود . مانند : قاضی که می شود : 


قاضون . 


قوله: و ان کان آخره مقصورا حذفت الالف و بقی ما قبلها ..... 
و اگر در آخر اسم مفرد الف مقصوره باشد بوقت جمع بستن آن , الف مقصوره حذف می شود وماقبل الف مقصوره به 
صورت مفتوح باقی می ماند . ماننذ : مصطفی که می شود : مصطْفُون . 
قوله : و شرطه ان کان اسما فمذکر علم یعقل.... 
وجه حصر : جمع مونث سالم مفرد آن اسم است یا صفت . اگر اسم باشد مطلقا بهالف وتا جمع بسته می شود واگر صفت باشد 


یا دارای مذکر است یا نیست در صورت اول » مذکر آن به واو ونون جمع بسته شود و درصورت دوم مجرد از تاء تانیث نباشد 


شرایط جمع بستن اسم به واو ما قبل مضموم با یاء ما قبل مکسور: 
الف ) در صورتی که اسم باشد : 
ا هد گر ناشن 

۲ علم باشد . 

۳- استعمال آن برای ذوی العقول باشد . مانند : زیدون 


قوله: وقد شذ نحو سنین و ارضین. 


لذا جمع بستن سنةٌ و ارض به سین و آرضین که شرایط فوق ( یعنی مذکر علم عاقل بودن ) درآنها فوت است بطور شاذ 
می باشد . 
ب ) در صورتی که صفت باشد ( کلمه جمع بسته با واو ما قبل مضموم یا یاء ماقبل مکسور ) 
۱- مذکری باشد و استعمال آن برای ذوی العقول است مانند : مسلمون - محرومون . 
۲- منگر آن بر وژن أفقل که موتتش بر وزن فعلام می آید نباشد . مانند : آحمر - حمراه که به احمرون جمع بسته نمی 
شود . 
۳- مذکر آن بر وزن فعلان که مونتش بر وزن فعلی می آید نباشد . مانند : سکری - سکران 
نس استعمال آن برای مذکر و مونث یکسان نباشد در صفت بودن برای مذکر ومونث یکسان نباشد مانند : جُریح - صبورَ 
که گفته می توا وال جریح و امرأة جَریح - رجل صبورو امرأ: صبور. 
۵ ور آخر آن صفت, تام تاثیث که برای مبالفه است : نباشد. مانند : علامة . 
قوله : وتحذف نونه بالاضافه ۳ 
ونون جمع مذکر سالم در صورت اضافت حذف می شود . مانند : مُسلمو هند . 
قوله : المونث ما لحق آخره الف و تاء.... 
تعریف جمع مونث سالم :آن است که در آخرش الف و تاء ملحق باشد . مانند : مسلمات- موخات ‏ 
قوله : و عرطه آن کان صفه و له مذگر دب 
شرایط جمع بستن مونث به الف و تاء : 
الف ) اگر صفت بوده و دارای مذکر باشد : 
۱- مذکر آن با واو و نون جمع بسته می شود . مانند : مسلمات . 
قوله : و ان لم یکن مذکر.... 
اگر صشت باهد آما دارای,فن کر تباشی:: 
۱- آن صفت مفرد. مجرد از تاء تانیث نباشد مثل حائض که صفت مونث بدون مذکر و مجرد از تا تانیث می باشد لذا 
به حائضات جمع بسته نمی شود زیرا با جمع موث حائضه التباس پیدا می کند وبین حائض وحائضه تفاوت وجود 
دارد . حائض زن بالغ که صلاحیت حیض داشته باشد را می گویند و حائضه زن در حال حیض را می گویند . 
قوله: وال مطلقا" 
ج ) اگر صفت نباشد بدون هر گونه قید و شرطی به الف و تاء جمع بسته می شود مانند : هندات - 


و عداتٌ - تمرات" که اسم عَلم . اسم مصدر و اسم چنس می باشند . 


قوله : جمع التکسیر ما تغییر بناء واحده کرجال و افراس.... 


تعریف جمع تکسیر : آن است که بنای واحد در آ آن سالم نماند مانند : رجال - افراس . 


جمع تکسیر بر دو قسم است:۱- جمع قلت ۲- جمع کثرت 


اوزان جمع قلت : 
- آففل : آکلب . 
یل ۱ + اعمال -اقلام - اشجال -اغبا - احجات. 


ی 9 فد مج ِ 


۲- فطل : 9 
۴- فعلة : غلمَة . 

۵- وزن جمع سالم : مسلمون - مسلمات . 
قوله : و ما عدا ذلک جمع کثرة اه 


به غیر از از اوزان جمع قلت . بقیه تمام اوزان جمع کثرت می باشند . 


المصدر 
قوله : اسم للحدث الجاری علی الفعل... 
اسم حدئی است که اصل فعل خودش باشند وفعل از آن درست شود . هدف از جریان آن بر فعل این است که بعد از اشتیاق فمل 
ی ۳ وه وزج ماس موی ی 
تعریف مصدر : اسمی است برای حدث ( ( ایجاد فعل ) که برای مدلول فعل, تاکید یا بیان نوع یا بیان عدد قرار می گیرد . مانند : 
| 


ی ی . مانند : قتل - دعوی رز یاه افسق «ذکری را فتاه سکن رو 
عوان - خنق .و اوزان مصدر غیراز ثلائی مجرد سماعی هستند :. مانند : افعال - تفیل - مفاعل - مفاعله - استفعال - افتعال - 
تفعل - تفاعل و... 
قوله : و یعمل عمل فعله ما ضبا و غیره اذ لم یکن مفعولا .... 

مصدر عمل قعل خودش را انجام می دهد. اگر فعل آن قعل لازم باشد عمل فعل لازم را انجام می دهد یمنی : فقط فاعل را 
رفع می دهد . مانند : اعجینی قیام زید آمس - بعجینی قیام زید الیوم او غداً 
و آگر متعدی باشد عمل فعل متعدی را انجام می دهد یمتی: فاعل را رفع و مفعول را نصب می دهد .ماد :پمجينی ره 
زید عمروا آمس - یعجبنی ضرب زید عمروً یوم اوغداً. 
شرط عمل مصدر : این است که مفعول مطلق نباشد زیرا نمی تواند عامل قرا ار گیرد. بلکه عامل فعل ‏ ن قران‌ هی که سایرن: 


ضربت زیدأضرباٌ 


معمول مصدر بر مصدر مقدم نمی شود زیرا مصدر , عامل ضعیفی است و بر ما قبل خود نمی تواند عمل کند مانند : اعجبنی 
عمرواً رب ژیدر . ومعمول در مصدر مستتر نمی شود : اعجیتی زید قیام- اعجبنی زید" ضرببٌ . 
قوله : ولا یلزم ذکر الفاعل .. 

مک قاعل کر تضور لا زم یسیع پفتی گاهی فاعل در مدای زان تلف شوو و مانطام لاسام الاتبان من دعام العی ای 
وا نم شیر 
قوله : و یجوز اضافته الی الفاعل ... 

واضافت مصدر به سوی فاعل جایز است مانند : اعجبنی قیامٌ زید . و گاهی بطرف مفعول نیز مضاف می شود مانند : 
اعجبنی ضرب اللص الجلاذ . 
قوله : و اعماله بالام قلیل 

عمل کردن مصدر معرف بالام بدون واسطه قلیل است یا مصدر معرب بالام عموماً مستقیماً عمل نمی کند مگر با واسطه مانند 
: لا یحب الجهر بالسوم . 
قوله : فان کان مطلقا فالعمل للفعل وان کان بدلاً منه فوجهان ... 

اگرمصدر مفعول مطلق باشد عمل برای فعلمی باشد زیرا با بودن عامل قوی , عمل به عامل ضعیف داده نمی شود اما اگر 
مصدر بدل از فعل باشد در آن دو وجه جایز است: 

۱- عمل را به فعل بدهیم زیرا اصل است مانند: مد الّه ای أَحمَدُ مد له . 


۳9 


اسم الفاعل 
قوله : اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به ... 

تعریف اسم فاعل : اسم فاعل اسمی است که از فعل مشتق شده وبرای کسی بکار می رود که فعل بوسیله او بطور حدوث 
قائم باشد نه بطور ثبوت مثل اسم تفضیل و صفت مشبهه 

( اسمی است که مشتق از فعل می باشد و برای کسی که آن فعل بوسیله او قائم شده است بکار می رود که قیام فعل را به طور 
حدوث می دهد. مانند : قائم که از قام مشتق شده است و برای کسی بکار می رود که فعل قیام از او به طور حدوث صادر 
شه شتا بش بقلاف صفت مشبهه واسم تفضیل که مانند اسم فاعل مشتق از فعل و برای کسیکه آن فعل بوسیله او قائم شده 
ام کار رود انا هیور و دوم توکس ساعین. 
قوله : و صیفته من الثلائی المجرد علی فاعل .... 
اسم فاعل از ثلائی مجرد بر وزن قاعل می آید . مانند : ضارب - فاتح -سامع -کاتب . 


کم وافیه شرح فارسی کافیه ۱۳۲۲۹ 


ی ی ار کی و کر 


و اّا اسم فاعل از غیر ثلائی مجرد بر وزن فعل مضارع آن اسم فاعل می آید که در ول آن میم مضموم و ما قبل آخر آن 


‌ 


‌ مکسور می شود . مانند : مُدخل -مُکرم بر وزن یدخل- کر - و مُجتیب - مُستغفر بر وزن یجتیب - ُستففر . 
۱ قوله : و یعمل عمل فعله بشرط معنی الحال او الاستقبال... 
شرایط عمل کردن اسم فاعل : 

۱- به معنی حال یا استقبال باشد. 

۲- به یکی از امور زیر اعتماد کند (یعنی اين امور قبل از اسم فاعل بیایند ) 


الف ) مبتدا . مانند : جاء‌نی زد قائم اوه الان او غداً . 


بت موصوف . مانند : جاءنی رجل قائم وه الان او غداً . 


ج ) موصول . مانند : جاء‌نی الضارب زیداً الان اوغداً ‏ 


د ) ذو الحال . مائند : جاءنی زی راکب غلامه الان او غداً. 


ه-) همزه استفهام . مانند : آقائم زید الان اوغداً . 


و ) ما نافیه . مانند : ما قائم زید الان اوغداً . 


قوله : فان کان للماضی وجبت الاضافة معنی خلاف... 


اگر شرط اول فوت شود و اسم فاعل بمعنی ماضی شود آنگاه عمل آن باطل و به طرف ما بعد خود مضاف معنوی می شود 
مانند : جائتی زید ضاربب عمرو آمس رخلاف امام کسائی که نزد وی اسم فاعل مطلقاًعامل می شود (بعنی اگر ماضی باشد 3 
نیز عمل می کند و معنی حال یا استقبال بودن را شرط عمل قرار نمی دهد ) . گویا امام کسائی می فرماید که: جائنی زید 
ضارب عمرو آمس درست است . 
قوله : فان کان له معمول اخر فبفعل مقدر ... 

اگر اسم فاعل به معنی ماضی , معمول دیگری غیر از فاعل که بطرف آن مضاف شده , داشته باشد عامل آن معمول, دوم 
فعل مقدری قرار داده می شود . مانند : زید مُعطی عمرو درهماً آمس ای اعطاه درهماً ‏ 
قوله : فان دخلت الام استوی الج 


اگر الف و لام بر اسم فاعل داخل شود در هر حال ( اعم از اين که بمعنی ماضی باشد یا بمعنی حال یا اسقبال ) عمل می 


۱ کنذ . مانند : مررت بالضارب ابوه زیداً آمس او الان او نا . 


قوله : ما وضع له للمالغه کضراب والمثنی 9 
وآن اسم فاعلی که برای مبالفه وضع شده باشد . مانند : ضراب - ضروب - مضراب - علیم - حذرر . در عمل مثل اسم 


و اسم فاعلهای تثنیه و جمع در تمام احکام و شرایط مثل اسم فاعل مفرد هستد . 


قوله : و یجوز حذف النون مع العمل و التعریف تخفیفا... 


سس سس 


سر 


سس 


سوت سب 


0 


مت 


و 


تست ی مت 


0 


وود 


۳۳ ها 2۳۳۳ 


سس 352 


وحذف کردن نون تثنیه و جمع از اسم فاعل به خاطر تخفیف. بشرطعامل بودن و داشتن الف و لام تعریف , جائز است . 
مانند : و المقیمی الصلاة ( طبق یک روایت ) . 


اسم مفعول 
قوله : ما اشتق من فعل لمن وقم... 
تعریف اسم مفعول : اسمی است که از فعل مشتق باشد و بکار می رود برای کسی که فعل بر او واقع شده است مانند : 
مضروب"- مُنصور . 
قوله : صیفته من الثلائی المجرد علی مفعول.... 
صیغه اسم مفعول از ثلائی مجرد بر وزن مفعول می مانند : مفتوح و از غیر ثلائی مجرد بر وزن اسم فاعل آن مي آید که فقط 
ما قبل آخر آن مفتوح می شود . مانند: مُستخرح . 
قوله : و امره فی العمل و الاشتراط کامر الفاعل... 
و معامله اسم مفعول در عمل کردن و شرایط عمل آن مانند معامله اسم فاعل است و عمل فعل مجهول را انجام می کند . 
مانند : زید مُعطی غلامه درهماً الان او غداً. 
ی ربب 77 
شعر 
بسه چه کار آبدت ز گل طبقی از کلستان من ببسسر ورقسسی 
کل همین پنچ روز و شش باشد وین کلستان همیشه خوش باشد . 
( سعدی شیرازی ) 


از آن فکر فلک پیما جه حاصل که گرد ثابت و سیاره کردد 
مثال باره ای ابری که از باد به بسهنای فضا آواره گسردد 
(اثبال لاهوری ) 


در پایان از تمام عزیزانی که در اين زمینه همکاری نموده اند کمال تقدیر و تشکر دارم 


ابو طلحه اصغر کوهی 
طلبه کلاس سادسه 


جامع؛ الحرمین الشر بنین 
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